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کشت اون .رح کل تک لاله ما فنهر خاون 


مقدمه مولف 

هو العزیز 

رشتاله تب الاب در سر هسوک ادلی ال لبانت 
بسم الله الرحمن الرحیم 


بهترین درودها بر روان پاک پیامبر اخر الژمان محمد مصطفی , و وصی 
ای ار ی ی ان 
العش کت ایا له الفداء: 


فطری بودن گرایش به عوالم غیب 


حسٌّ دین دوستی و گرایش به عوالم غیب و کشف اسرار ماوراء طبیعت 
جزء غرائز ز افراد بشر است , و می توان این غریزه را ناشی از جاذبه 
حضرت رب ودود دانست که عالم امکان بالأخصن انسان اشرف را به مقاأم 
اطلاق و نامتناهی خود می کشد , و مغناطیس جان , همان جان جان است 
که از آن به.حانان: .و فيقه القايه و اضل خدیض و سنيم. خمال..و هید 
الوخود هو غایه الکمال تعبیر کنند. 


الکل عبارهه ات الففنی یا من هه العایتب شاطینن ۱11 


این جذبه مغناطیسیه حقیقیه که نتیجه و آثرش پاره کردن قیود طبیعیه و 
حدود انفسیّه و حرکت به سوی عالم تجرّد و اطلاق و بالأخره فنای در فعل 
و اسم و صفت و ذات مقدس مبداً المبادی و غایه الغایات و بقای هستی به 
بقای حضرت معبود است از هر عملی که در تصوّر اید عالی تر و راقی تر 


است . 
جذبه من جذبات الژحمن توازی عباده القلین ۰ 21 


انسان در کمون ذات و سرشت خود حرکت به سوی این کعبه مقصود و 
قبله معبود را می یابد و به نیروی غریزی و فطری الهی بار سفر می 0 
با تمام شراشر وجود بدین صوب رهسپار می شود . لذا تمام اعضاء و 
جوارح او باید در اين سفر 


عالم جسم و ماذه او که طبع اوست , و عالم ذهن و مثال او که برزخ 
اوست , و عالم عقل و نفس او که حقیقت اوست همه باید در این سفر 
وارد گردند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند . 


بدن باید وجهه خود را رو به کعبه نموده , در حال نماز به قیام و رکوع و 
سجود در آید , ذهن باید از خاطرات , خود را مصون داشته و رو به سدره 
المنتهی کند , و روح باید غرق انوار حریم حرم الهی گردد و درون حرم آمن 
حضرت احدیت محو و مدهوش شود . 

صراط مستقیم یعنی جمع میان ظاهر و باطن 


و از اینجا بدست قفت اند کن عدذه ای که به ظاهر پرداخته و از عبادیات و 
اعمال حسنه فقط به فعل قالبی اکتفا کنند و از مغز و جوهره به پوست 
قانع گردند چقدر از کعبه مقصود دور و از جمال و لقای او مهجورند . 

و همچنین عذّه ای که به معنای فقط گرویده و از اتیان اعمال حسنه و 
عبادات شرعیه شانه خالی کنند چقدر از متن واقع کناره بوده , و از حقیقت 
به مجاز , و از واقع به تخیل و توهم قناعت کرده اند . 

ی را نار ات اف وا ات عالم خر با ای مان 
کنیتر ؟ 


آبا این عباوت فقط از کته نییبت ؟ 
ات النفظ الاممنط ات فسط آن دسته آق هشتند که سم ین 


ظاهر و باطن نموده و تمام درجات و مراتب وجودی خود را به عبادت و 
اناد حضرت یوت از ات مدز انم سر مقکصسی تفر میت ده 


ظاهر را عنوان باطن , و باطن را چان و حقیقت ظاهر نموده , و هر دو را 
با یکدیکر چون شیر وه شکر بهم دز اميختهاند., از ظاهر -مرادشان وضول 
به باطن , و باطن را بدون ظاهر هباء منثورا شمارند . 


اللقم تزر ظا هرق ای رو با ظنی فک رو فلین عرفتگام و زوعی 
بمساهدیم و سای تاشقلال اتسال خضرنی میا الجلال و الاکرام ۱5۱ 
و [4] 


و از همین جا روشن می شود که برای تکمیل نفس و طی مدارج و معارح 
با ها ای و 
به هیچ وجه من الوجوه کافی نخواهد بود , چون ترتیب قیاس و برهان بر 
اساس منطق صحیح و مقذمات صحیحه نتیجه اقناعیه برای ذهن می دهد , 
ولی قلب و روح را اشباع نمی کند و روان را از تشنگی و عطش وصول به 
حقایق و شهود دقایق سیراب نمی سازد . 


دعوت قرآن به تعقل و تزکیه تواماً 
گرچه علم حکمت و فلسفه دارای اصالت و متانت است , و اشرف علوم 


ذهنیه و تفکیربه است که توحید را و برهان ۳۳ نموده و راه 
هد ی ونر 


و قرآن مجید دستور داده و روایات وارده از راسخین دانش و 
بنج * اه صاه یبن که باشدار آنوعی ه ات نز آمر به عیل ور ون 
ترتیب قیاس و برهان و مقدمات استدلالته تموده اند , لیک. اکتفا 


نمودن به توحید فلسفی و برهانی در مکتب استدلال بدون انقیاد دل و 
وجدان ضمیر و شهود باطن , امری است نارسا . 


گرسنه گذاردن دل و باطن را از غذاهای روحانیّه معنویّه عالم غیب و انوار 
الهیه ملکوتیه جمالیه و جلالیه و قناعت کردن به سیر در کتابها و کتابخانه ها 
و مکتب ها و درس خواندن ها و درس دادن ها گرچه به اعلی درجه از اوج 
خود برسد , سیر کردن عضوی است از اعضاء و گرسنه گذاردن عضوی 
بالاتر و والاتر . 


استعدادهای نهفته انسان را از هر دو جهت تکمیل می نماید . 


از سوئی ترغیب به تعقل و تفکر می کند , و از سوی دیگر امر به اخلاص و 
تطهیر دل از زنگار کدورتهای شهوانی , و آرامش دل و اطمینان و تسکیته 
خاطر سمش ار امس ی فحا ید اناد مه رها اه وه 
کات هار متس ای 


اين آیات قرآنیّه که با جان انسان گفتگو دارد و با باطن انسان تکلّم می کند 
چگونه افرادی را از متفکژین و مدرسین و وم مکتب فلسفه و 
استدلال دعوت به تعبد و مراقبه و رها بناید. نفس نمودور تا با اخلاص در 
عم له اه رصاق وا نی کلام وصول داش اخاح له ارمسعیرتصا حا 
ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه [6] و [7] , چشمه های جوشان 
ارف الهته از متا دل آنها حازی و تر زبان آنها هاری, شند و بالاخره 
وان نها فاماحات عم ارات رصان هار کانوی مان 


به 


حرکت درآمده است . 
تیف ضیهر الا ام مه سیخ قفاب ی اه با قر ای علوم ععالن 


فشر فلاسقه ترق:: بلکه. افتخار قلاسفه الم + ضدر المتالمین فتر ان 
پس از ز گذراندن عمر خود را در حکمت متعالیه , در پایان , چنان انجذابی به 
عبودیّت و عبادت و تطهیر باطن و تزکیه سر پیدا می کند که از قلم توانای 
آفخفی دوی 


و الی لاستغفر الله کثیرا مها ضیعت شطرا من عمري فی تتبع آراء 
المتفلسفه و المجادلین من اهل الکلام و تدقیقاتهم و تعلم جريزتهم فی 
المتان أَنْ فیاسهم عقیم و صراطهم غیر مستقیم , فألقینا زمام آمرنا الیه و 
الف ره آلدیر الصدر م قکل عا آعا میه اما بو ض فیامتن لم بخ آن 
نخیل له وجها عفلیّا و مسلک بح بل اقد نا بمداح اف آتمیا هید اس 
لقوله تعالی : ما اک الوٍشول قحْذه و ما تچَاکم له قائتهو [8], حلی فتح 
الله علی قلبنا ما فتح فأفلح ببرکه متابعنه و نج ..«.«.«( زء آررعه 
مولی صدر) 


سلسله عرفای یک قرن اخیر 


بهترین و عالی ترین فقیه صمدانی و حکیم الهی و عارف ربانی در رأس 
قرن گذشته هن سوم ات الحقٍ آخوند مولی حسین قلی همدانی را باید نام 

پر این فقیه رک م.عضکر کم یر .م ناسوت عالشدر. که مام ایزم 
7 در پرتو علم عرفان و تهذیب نفس جای داده و همه را در 
انوار وجه الهی ادغام نموده و درجه و مرتبه هر علم را به جای خود و به 
موقع خود معیّن فرموده و مقصد اقصی را و تور امن خدا قرار 
داده بود شاگردانی تربیت 


و به مکتب عرفان تسلیم کرد که هر یک ستاره درخشانی در آسمان 

و توحید بودند و تا مد شعاع بصر و بصیرت خویش عالمی را روشن 
و تابناک نمودند , از جمله عارف ریّانی آقا سیّد احمد طهرانی کربلائی و 
شاگرد ایشان فخر الفقهاء و جمال العرفاء حاح میرزا علی آقا قاضی - 
اعلق الله ما ها اتشریت - هستند . 


فخر المفسٌرین و سند المحققین استاد گرامی ما حضرت علامه سیّد محقّد 
یی طاطانی » اب االسطاله ال رها انمار ارم انم 


علم و عمل حرکت داشت و هم در مکتب فلسفه و هم در مکتب عرفان 
نزد مرحوم قاضی طیٌْ طریق می نمود و با سپری نمودن عمری را در 
قیاس و برهان و خطابه و تقویت علوم فکریه از «اشارات» و «اسفار» و 
«شفا» و تحشیه آنها در عین اشتفال کامل به خلوت های باطنی و اسرار 
الهی و مراقبه عرفانی , بالأخره راحله خود را در آستان مقدْس قرآن 
یکسره فرود آ ورده چنان موز در آیات سبحانیّه می گردد که بحث و 
تفکر و قرائت و تلاوت و تفسیر و تحلیل و تأویل آیات قرآن برای ایشان از 
هر ذکری و فکری عالی تر و تدبُر در آنها از هر قیاس و برهانی دلپذیرتر و 
مسرزت بخش تر می گردد , و کاثه غیر از تعبّد محض در مقابل صاحب 
شریعت ۲۶اء و اوصیای گرامش هیچ ندارد . 


ی مکژم و سرور ارجهند مهربانتر از برادر ما مرحوم آیه له شیخ 
از سی 0۷ است , 


پس از یک عمر درس و بحث و تدریس و خطابه و کتابت و موعظه و 
تحقیق و تدقیق در امور فلسفیّه , با ذهن رشیق و نفس نقّاد خود بالأخره 
در این چند ساله آخر عمر خود بالعیان دریافت که بدون اتصال به باطن و 
ربط با خدای منان و اشراب در از سرچشمه فیوضات ربانیه , اطمینان 
یو ی ی ها ی کوک او 
مطهر خدا وارد شود یا گرداگرد آن طوف کند و به کعبه مقصود برسد . 


و جون شمعی که داکما نسوزد و آب شود , يا پروانه ای که خود را به آتش 
زند , و همانند مومن متعهّدی که شوریده وار دلباخته گردد و در دریای بی 
کرانه ذات و صفات و اسماء حضرت معبود فانی گردد و وجودش به سعه 
وجود خدا متسع شود قدم راستین در مضمار این میدان نهاد . 


بیداری شب های تار و گریه و مناجات در خلوت تخر کاخ و وغل زر د گر ۵ 
فکر و ممارست درس قرآن و دوری گزیدن از اهل دنیا و هواپرستان , و 
پیوستن به اهل الله و اولیای خدا , مشهود سیر و سلوک 0 
علیه رحمه واسعه . 


لمّل دا قلیعْمل الْعایلون [10] , اّ اللَة مع الّذینّ الوا و الذین هم 
مسیون [11]. 

سبب تدوین رساله حاضر 

چندی قبل از این حقیر خواستند تا برای سالگرد شهادت ایشان چیزی 
بنویسم . این فقیر که حقّا خود را نالایق می دیدم با وجود تراکم مشاغل و 


شواغل از قبول این عهده پوزش طلبیدم . اخیرا که مراجعه مکزر شد , 
رفح آن. دنق کر اف ماد تمود 


که این مختصر را تحریر نموده و به عنوان مقذمه به رساله ای که در سیر 
و سلوک نوشته بودم ملحق نموده و برای شادی روح ان مرحوم در 
دسترس طالبان حقّ و پویندگان سبل سلام و راه حقیقت قرار دهم . بیده 
ازمَهُ الامور و به آَسْتَعین . 

اصل این رساله اس و مخ اوّلين دوره از درسهای اخلاقی و عرفانی است 
کف حضرت تاد کراهی, ها علاته ظاطیاکی «روعی فدای» در الما 
یکهزار و سیصد و شصت و هشت و شصت و نه هجربه قمربه در حوزه 
مقذسه علمیه قم برای بعضی از طلاب بیان فرموده و این حقیر به عنوان 
تقریرات درس به رشته تحریر درآورده بودم و قرائت و مرور به آن را در 
اوقات قبض و کدورت و خستگی موجب تنویر روح و تلطیف جان خود می 
دانستم . اینک یک دوره بر آن مرور نموده با تنقیحات و اضافاتی مهیا و 
پاداش و ثواب 1 الا حغانه 
الشریف - اهداء می کنم . 

اللهغ احشره مع آولیاتک المقزین » و اخلف علی عقبه فی الغابرین, 
ور او ما 
الاحمین . 


معرفت اجمالی و طرح کل سلوک الی اللّه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

و صلّی اللة عَلی مُحَمّد و آله الطاهرین . و لَعْتة ال علی اغدایهم أمْمَعینَ . 
و بَعدٌ ال اللغ الْعلوهٌ العظیم : 


سثربهغ آیانتا فی الاقاق و فی مهم حلی یتسین هم أنة الحو وم بتک 
بربک أنْه عَلّی کل شی ء شهیه 


لا رهم فی مزیه من لفاء رم آا [ذ بل شی و مجیط [12] 


چه مبارک سحری بود و چه 


فرخنده شبی بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند آن شب قدر که این تازه 
براتم دادند باده از جام تجلیخ صفاتم دادند 


گرفتاری بشر درظلمت مادیت بشر مادّی در بیداء ظلمت مادیّت زندگی 
می کند , و در دریای بیکران شهوات و کثرات ت غوطه می زند , هر ان , 
موجی از علائق و وابستگی های مادّی او را به طرفی پرتاب می کند , 
هنوز از لطمات و صدمات آن خو بت ال تاهنه سعی. سم نو کر و 
دهشت انگیزتر که از علاقه به مال و ثروت و زن و فرزند سرچشمه می 
گیرد سیلی های متوالی به صورت او نواخته و او را در قعر امواج خروشان 
این بحر ژرف و دریای هولناک فرو می برد , به طوری که ناله و فریادش 
در میان نهیب امواج ناپدید می گردد . به هر جانب که می نگرد می بیند که 
حرمان و حسرت که از آثار و لوازم لا ینفک ماده فساد پذیر است , او را 
تهدید و ترعیب می نماید . در این میان فقط گاهگاهی یک نسیم جانبخش و 
روح افزایی به نام جذبه او را نوازش می دهد و چنین می یابد که این نسیم 
مفرآنکیر اهر به جانبی می کشد , , و به مقصدی سوق می دهد , , این نسیم 
هماو نبوده گام وبی گاخمن فزه» وان لرنکم فی ابام وف ررکم شحات از 
َتعرَضُوا لها و لا ثعُرصُوا عَْها [13] 
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در اين موقع سالک به سوی خدا , جانی گرفته و از تأثیر همان جذبه الهیّه 
تصمیم می گیرد که از عالم کثرت عبور کند و به هر ترتیب که میسور است 
بار سفر بربندد و از اين غوغای پردغدغه و مولم خود 


را خلاص کند . این سفر را در عرف و اصطلاح عرفاء سیر و سلوک نامند . 


سلوک , یعنی پیمودن راه , و سیر , یعنی تماشای آثار و خصوصیات منازل 
و مراحل در بین راه . زاد و توشه این سفر روحانی مجاهده و ریاضت 
نفسانی است , زیرا قطع علائق ماذه بسیار صعب و دشوار است , بنابراین 
اندی اندی رشته های علقه عالم کثرت را پاره نموده و از عالم طبع سفر 


صعوبت عبور از عالم برزخ و کثرات انفسیه 


ور شاوی ای الم وتات آنت ی 
گردد . در اینجا به خوبی مشاهده می کند که ماژه و کثرات خارجیه در 
درون خانه طبع او چه ذخاتری به ودیعت نهاده بودند , این ها همان 
موجودات خیالیّه نفسانیّه هستند که از برخورد و علاقه به کثرات ت خارجیه به 
وجود آمده و جزء آثار و ثمرات و موالید آن به حساب می آیند . این خیالات 
مانع از سفر او می شوند و آرامش او را می گيرند , و چون سالک , 
ساعتی بخواهد در ذکر خدا بیارمد ناگهان چون سیل بر او هجوم آورده و 
قصد هلاک او را می کنند . 


جان همه روز از لگدکوب خیال نی صفا می ماندش نی لطف و فرّ وز زیان 
و سود و از بیم زوال نی به سوی اسمان راه سفر 


بدیهی است که ضدمه و ازار کترات انفسیه قوی تر و تیرزومندر از کترات 
مد اخشت: ور تضارم با کترات. خارته دور حویة ولی. الله تواند بدین 
۱۳ 


چه این ها با او قرین و همجوارند . 


مسافر راه خدا و طریق خلوص و عبودیْت حقّ , از اين دشمنان نمی 
هراسد , دامن همّت بر میان می بندد و به یاری آن نغمه قدسیه راه مقصد 
را در پیش می گیرد و از عالم خیالات که او را "برزخ" نامند خارج می گردد 
. ولی سالک باید بسیار بیدار و هوشیار باشد که در زوایای خانه دل چیزی 
از این خیالات به جای نمانده باشد , زیرا دآب این موجودات خیالیه , اینست 
که در موقع بیرون کردن آنها , خود را در گوشه و زوایای مخفیّه دل پنهان 
می کنند , به طوری که سالک فریب خورده گمان می کند از شرّ آنها خلاص 
شده و از بقایای عالم برزخ چیزی با خود همراه ندارد , ولی آن هنگام که 
گردد ناگهان بر او تاخته و با تیغ قهر و جفا , کارش را می سازند . 


مثل این سالک مثل کسی است که در حوض خانه خود آبی وارد ساخته 
است و مدّتی به آن دست نزده تا تمام آلودگی ها 0( 
شده [۳ صافی در حوض نمودار کصان می کند این صفا و پاکی پایدار و 
ی ام ای ی و 
حوض بشوید ناگهان تمام آن لردها و کثافات . [ صاف را آلوده نموده لکه 
۱ باید آنقدر سالک با مجاهده و 
ریاضت تحصیل آرامش خیال بنماید که موالید خیالیه او در ذهن او متحچر 


شده و نتوانند قیام نموده و ذهن او را وقت توجّه به معبود مشوش دارند . 

ورود سالک به عالم روح 

چون سالک از عالم طبع و برزخ گذشت به عالم روح وارد می شود و 
سپس مراحلی را طت می کند که ان شاء اللّه تعالی شرح آن به تفصیل 
خواهد آمد . اجمال آن اینست که سالک توفیق یافته , مشاهده نفس خود و 
انم انسعاع الیه را تموده کم کم هه مرحله فاع کلن,ر سیده و شین 
به مقام بقاء به معبود می رسد , در این موقع حیات ابدی بر او ثابت می 


و 

هر کز تفیرد انکه دشن زندم ند به غشق است در عریدم غالم خوام ها تیت 
مقصد سالک ملازمت به وجه الله است 

فر آثر خاعل ق از قر ایا کریصه فرابه این اضل. مسام .می کرو مه 
حاصل انکه خداوند در جائی از قران مجید می فرماید : مسافران کشته 
شده در راه خدا به طور جاوید زنده اند و هرگز نمیرند . 


و لا تسیل الذین فیِلوا فی سّبیلٍ اللّه اممواتا بل ایا عِلد ربهم بُررَفُون 
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و در جائی دیگر می فرماید : هر چیزی فنا و نیستی پذیر است مگر وجه 
پروردگار . 


کل شم ء هالک الا وَجمَةٌ [5 1 ] 
و در جای دیگر می فرماید : هر چه در نزد پروردگار است بقا و ثبات دارد . 
ما عَلْدکُم نفد و ما لد اللّه باق . [16] 


از انضمام این آیات به یکدیگر معلوم می شود آنان که زنده بوده و در نزد 
پروردگار روزی می خورند عبارتند از وه الله که بوار و زوال به نْصٌ آیه 
قران در آن راه تدارد . از طرف دیکر از ایات کریمه قرانیه معلوم می 
شود که مراد از وجه اللة عالی که ,وال بدیز یست :همان انتماء الب 
است . و بیان آن اینست که در آیه دیگری همین وجه 


الله را که فنا و زوال در او راه ندارد تفسیر به اسماء خود نموده و صفت 
عرّت و جلالت را بر ان مترئب ساخته است : 


کل من لها فان - و یبّی وج ریک دُوالجّلال و الاکرام [17] 

به اثفاق جمیع مفشرین کلمه "ذو" صفت برای "وجه" می باشد یعنی 
"وجه "-پروردکان تو که آن وجه ذو الخلال. و الاکرام است: بافن. اننت . و 
چون می دانیم که وجه هر شی ء عبارتست از آن چیزی که مواجهه بدان 
حاصل می شود , بنابراین وجه هر چیز مظهر آن چیز است , و مظاهر , 
همان اسماء خدا هستند که مواجهه خدا با تمام مخلوقات به وسیله انها 
انجام می گیرد , و نتیجه آن این می شود که تمام موجودات فنا و زوال 
پذیرند مگر اسماء جلالیّه و جمالیّه , و بالنتیجه معلوم می شود که سالکان 
لی الله که سای بل ایا ۶ ی در نون [18] رسیده اند 
عبارشتد ا اسماء جاااه ماه عضرت مور کار حل ور . 


از همین گفتار به خوبی معلوم می شود که مراد ائمّه طاهرین سلام الله 
علیهم اجمعین - که فرموده اند تک اسْماء ال , [19] چه بوده است , و 
الا مقام حکومت ظاهریه اجتماعیّه و وساطت و مباشرت در امور شرعیه و 
اکای طاص معامی مت سوه توا سس که . 
بلکه مراد همان فناء در ذات احدیّت است که ملازم با وجه الله گردیدن و 
مظهر انم صفات جمالیه و جلالیه او شدن است که قابل قیاس با هیچ مقام 


یکی از اهم چیزهائی که در راه سیر و سلوک 


باید از اولين قدم که در راه می گذارد تا اخرین قدم , خود را از مراقبه 
یماسا ای سا است. 


باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتبی است ۰ سالک در مراحل 
اولیه یک نوع مراقبه ای دارد و در مراحل دیگر انواع دگری . هر چه رو به 
کمال رود و طیْ منازل و مراحل کند مراقبه او دقیق تر و عمیق تر خواهد 
شد , به طوری که آن درجات از مراقبه را اگر بر سالک مبتدی تحمیل کنند 
از عهده آن برنیامده و یکباره بار سلوک را به زمین می گذارد یا سوخته و 
هلاک می شود , ولی رفته رفته در اثر مراقبه در درجات اوّلیّه و تقوبت در 
سلوی می تواند مراتب عالیه از مراقبه را در مراحل بعدی به جای آرد , و 
در اين حالات بسیاری از مباحات در منازل اولیه , 0 
و 


مقصود عرفاء از مه 


کی ان صرافته شدیخ.ه احتعام به. ان« انار کت و کی .ور یر سالی 
هویدا می شود , زیرا عشق به جمال و کمال علی الاطلاق فطری بشر 
بوده و با نهاد او خمیر شده و در ذات او به ودیعت گذارده شده است لیکن 
علاقه به کثرات و حبٌ به مادْیّات حجابهای عشق فطری می گردند و نمی 
گذارند. که این برته ازلی‌ظاهی کروه سه‌هاساه مراقبه کم کم خا ما 
ضعیف شده تا بالأخره از میان می رود و آن عشق و حبٌ فطری ظهور 
نموده ضمیر انسان را , بو ان دا حمال و کمال ری 


می کند . این مراقبه در اصطلاح عرفاء تعبیر به "می " شده است . 


به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات راه خلوتگه خاصم بنما تا پس ازین 
بخواست جام "می" و گفت راز پوشیدن "می " خورم با تو و دیگر غم دنیا 


نخورم 


مشاهده سالک نفس خود را 


چون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود , حق تعالی از باب مهر و 
عطوفت انواری را ؛ بر او به عنوان طلایع ظاهر می اند . در ابتدای امر 
اين انوار مانند برق ظاهر گشته ناگهان پنهان می شوند , اين انوار کم کم 
قوّت یافته مانند ستاره ریز درخشان می گردند , و سپس نیز قوّت یافته به 
صورت ماه و بعدا به ضورت خورشید بدید می آیند» و گاهی مانتد چرافی 
که افروخته پاشند و یا قندیلی نمایان می شوند , اين انوار را در اصطلاح 
عرفاء "نوم عرفانی" نامند , اين اتوار از قبیل موجودات مرزخیّه هستند . 
مراقبه را کاملا بنمود اين انوار قوی تر شده سالی تمام اسمان و زمین و 
شرق و غرب را یکپارچه روشن می بیند , اين نور , نور نفس است که 
هنگام عبور از عالم برزخ هویدا می شود لیکن در مراحل اوّلیّه عبور که می 
خواهد تجلیات نفس شروع شود سالک نفس خود را به صورت ماذی 
مشاهده می کند و به عبارت دیگر چه بسا ملاحظه می کند که خودش در 
برابر خودش ایستاده است . این مرحله ابتدای تجژد نفسی است . 


مرخوم استاد علامه حاج میرزا علی آقای قاضی - رضوان الله غلیه - می 
فرمودند که : روزی از اطاق بیرون امده در دالان خانه دیدم 


که خودم در کناری ساکت و صامت ایستاده ام , با دقت تمام تری به 
صورت خود را در صورت , خالی دارم . چون به اطاق آمدم 
و در آئینه نظر انداختم دیدم که در صورت من خالی بوده و من تاکنون آر 
را ندیده بودم . 


و گاهی سالک متوجه می شود که خود را گم کرده است و هر چه جستجو 
می کند نمی تواند خود را پیدا نماید . گفته شد که این مشاهدات در 
مراحل ابتدایی تجژد نفس بوده و مقید به زمان و مکان هستند و بعدا در 
تمامی مشاهده نماید 


از مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی - رضوان اللّه علیه - نقل 
است که ایشان مذت چهارده سال شاگرد و ملازم استاد عرفان و توحید 
مرحوم آخوند مولی حسین قلی همدانی - رضوان الله علیه - بوده اند , می 
فرموده اند : 


روزی استاد به من فرمود که : مقام تربیت فلان شاگرد به عهده شماست 
. آن شاگرد هفتی فراوان داشت و عزمی راسخ . مرّت شش سال در 
رات ماه کی یا ای مه ی محر 
برای ادرای و تجرد نفس , خواستم این سالک راه سعادت به دست استاد 
بدفز قیص نان ه یه ایه اعت اه هام کردی اف زا تا شون اه 
استاد بردم و پس از عرض مطلوب , استاد فرمودند : اينکه چیزی نیست و 
فورا با دست خود اشاره کردند و فرمودند ات دما اشسست.. ارشضا کرد 
می گفت : فورا دیدم 


که من از بدنم جدا شده ام و در کنار خود موجودی را مانند خود مشاهده 
می ک: 


باید دانست که شهود موجودات برزخیه چندان شرافتی ندارد بلکه شرافت 
همان ریت نفس است در عین تجرژد تام و کامل . چون نفس در این موقع 
به تمام حقیقت مجرژده خود هویدا می گردد , موجودی مشاهده می شود 
که مقید به زمان و مکان نبوده بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می گیرد . 
و این شهود بر خلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده بلکه از قبیل ادراک 


از مرحوم آقا سید احمد کربلائی - رضوان الله علیه - که از شاگردان 
معروف و مبرز مرحوم آخوند بودهاند تقل ابیت که فرموده ان ژوزی در 
جائی استراحت کرده بودم کسی مرا بیدار کرد و گفت : اگر می خواهی 
نور اسفهبدیه را تماشا کنی از جای برخیز 1( 
بی حدٌ و اندازه , مشرق و مغرب عالم را فرا گرفته است . اللهْمّ ارَرّفْنا 

اس و ی تین استه کی مرت ون ور در 
محدود مشاهده می شود . 


مشاهده سالک اسماء و صفات ذات حق را 


از اين مرحله که می گذرد , سالک سعادتمند , در اثر اهتمام در امر مراقبه 
به تناسب همان عوالم علوی و به مقتضیات آن منازل و مراحل , وق هی 
گردد که صفات باری تعالی را مشاهده نماید و يا اسماء ذات مقدُسه او را 
نم ته ات تراد هافر ات شوم ایا انس ری کرو 
که تمام موجودات جهان یک واحد علم است , و یا غیر از یک قدرت واحده 


ابدا قدرتی نیست , این 


در مرحله شهود صفات است . و اما در مرحله شهود اسماء که از این نیز 
برتر است سالک ملاحظه می کند که در تمام عوالم , عالم یکی است , و 
قادر یکی است , و حیخ یکی است . و این مرحله از مرحله ادراک صفات 
که در مرتبه قلب پیدا می شود اشرف و اعکمل است ) لان السالک یصبح و 
لا پری قادرا و لا عالما و لا حیا سوی الله تعالی [20]) . 


تاثیر تلاوت قرآن در مشاهده اسماء و صفات ذات بارهن تعالی 


و این شهود غالبا در حال تلاوت قرآن پید | می شود . چه بسا خواننده قرآن 
درمی یابد که خواننده او نبوده کسی دیگر بوده است , و گاه می شود که 
ادراک می کند که مستمع نیز کسی دیگر بوده که استماع می کند . 


تا ات اتف ارات حصل این اساسش ناسین 
سزاوار است که سالک در حین اشتغال به نماز شب سور عزائم را تلاوت 
کت رال ام مان مات شا شمه فان ای ار ات یت 
, و به تجربه ثابت شده است که قرائت سوره مبارکه "ص " در نماز وتیره 
شب جمعه بسیار موّثر است و خصوصیت این سوره از روایتی که در ثواب 
ان وارد شده است معلوم می گردد . 


اشاره 


چون سالک به توفیق الهی این مراحل را طیّ نمود و به اين مشاهدات 
کامیاب گردید جذیات الهیّه او را احاطه نموده هر آن او را به فناء حقیقی 
نزدیک می سازد تا بالأخره جذبه او را احاطه کرده متوجه حمال و کمال 
علی الاطلاق گشته هستی خود و غیر خود را آتش زده در برابر طلعت 
تا بان عري خفاهه کيقم کان االه هل کم شت 2۱۱۰ ور ایو 
حال سالک از وادی هجران بیرون رفته و در دریای لا یتناهی مشاهده ذات 
ربوبی مستغرق خواهد گردید . 


مقام توجه به عالم کثرت در عین شهود عوالم ربوبی 


مخفی نماند که سیر و سلوک سالک منافاتی با بود و هستی در عالم ماذه 
ندارد و بساط کثرت خارجیه به حال خود باقی خواهد بود , و سالک در عین 
کثرت در وحدت است . بعضی فرموده اند : مذت سی سال در میان مردم 


بودم و اینان گمان می کردند که من با ایشان مراوده دارم و با ایشان 
معاشرم و حال انکه در این مذّت من بجز خدا کسی را ندیده و نشناختم . 


این حال بسیار مهم و حائز اهمیت است چه در ابتدای امر این حال ممکن 
است فقط در یک لحظه پدید آید ولی کم کم شدّت می یابد و به طول ده 
دق اس موس شاعت اسر داد ات وه من 
است از حال گذشته و مقام گردد . اين حال را در لسان اخبار و بزرگان 
بقاء به معبود نامند . و به اين مرتبه از کمال نتوان رسید مگر پس از 
حصول فناء کلی از هستی موجودات در ذات حضرت احدیت . در این حال 


سالک چیزی را نمی بیند مگر ذات قدس الهی . 


نوشته اند : از یکی از مجذوبین که به نام بابا فرج الله مجذوب بوده و 
جذبه الهیّه دامنگیرش شده بود سوال کردند که دنیا را برای ما توصیف کن 
. در پاسخ گفت : از آن وقت که من چشم گشودم دنیا را ندیده ام تا اکنون 
برای شما توصیف کنم [22]. 


از این شهود در ابتدا که هنوز قوّت نیافته است تعبیر به "حال " می نمایند و 
در این موقع غیر اختیاری سالک است ولی در اثر شدذت مراقبت با توفیقات 
الهیّه از حال گذشته به «مقام» می رسد و در اين موقع اختیاری سالک 
است . بدیهی است سالک قوی ان کسی است که در عین شهود این 
احوال متوجه عالم کثرات بوده و هر دو عالم را اداره نماید . و این مرتبه 
بسیار عالی و رفیع است و دسترسی به آن در نهایت صعوبت , و شاید 
ای به تیدا او و هر کس را که ی بخواهد , داشته باشد , چون 


ت لي, مع 
حلفات ۱ لت ام ناکم 7 [24] از ایشان ۳ 3 


اگر کسی گوید که این مناصب اختصاصی بوده و وصول به این ذروه از 
معارف الهیّه منحصرا راجع به انبیاء عظام و ائمّه معصومین - صلوات اللّه و 
سلامه علیهم اجمعین - است و دیگران را به هیچ وجه من الوجوه بدان راه 
نیست ؛ در جواب ب گوئيم : منصب نبلات و امامت ت امری است اختصاصی , 


ولی قضول هسام توحید مطلق و فناء 


در ذات احدیت که تعبیر از او به ولایت می شود ابدا اختصاصی نیست و 
دعوت انبیاء و ائمّه علیهم السلام امّت را بدین مرحله از کمال است . 
حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله امّت خود را دعوت فرموده اند 
که به آن چائی که پای خود را گذارده اند پا گذارند و اين مستلزم امکان 
سیر به آن مقصد است و الا لازم می آید دعوت لغو باشد . لد کات کم 
فی رشول الله اسْوَه حسته من کان جوا اللَ و الوم الاخر و دک الله 


کنیر [25] 


علت عدم وصول همگان به کمالات انسانی 
از طریق عامّه روایت شده است که : 


لو لا تکثیر فی کلامکم , و تمریج فی قلوبکم لرآیتم ما آری , و لسمعتم ما 
اس 

ار شا او وا ات و او ور لها تا 
توا یه ار و و ی را ون 
می شنوم . "این گفتار حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به خوبی 
را وا 
است که آن حضرت فرمود : 

ع ان الشّیاطین ویو ول یت ی ای سا ها 
رض 


"گر شیاطین گرداگرد دل های فرزندان آدم گردش نمی کردند هر آینه آنها 
ملکوت اسمان ها و زمین را می دیدند . " 

و از جمله آثار آن مرتبه عالی انسانی احاطه کلْیْه است به قدر استعدادات 
اسکا سم عوالم. المن.د و که این احاطه اطلاع بن ماضی:. مستتفی: 
است و تصرف در مواد 


کاعات: دخه محبظ را فانته علاط بر :مخاط قانه حاضل است : با هه 
کس مصاحب و در همه جا حاضر . 


شیخ عبد الکریم جیلی که یکی از عرفاء است در کتاب خود به نام "الانسان 
الکامل " چنین گوید : "به یاد دارم وقتی به مقدار یک لمحه به من حالی 
دست داد که خود را متحد با جمیع موجودات یافتم به طوری که حضور همه 
آنها را بالعیان مشهود خود می دیدم , ولی این حال بیش از یک لحظه دوام 


نداشت . " 


البئه مانع از دوام و استمرار این حال همانا اشتغالات به تدابیر ندن است و 
حصول تمامیّت این مراتب بعد از ترک تندبیر بدن است . عارفی از عرفاء 
هند به نام شیخ ولی الله دهلوی در کتاب خود به نام "همعات " چنین گوید : 
به من آگاهانیدند که فراغ از ار نشآه مادیه پس از گذشت پانصد سال از 
عبور عالم مادّه و مرگ صورت می گیرد , و اين مدّت مطابق با نصف روز 
از ایام ربوبی است , لقوله عژ من قائل : 


و9 یوم کالف ها [6 2 ] 
نارسا بودن الفاظ در بیان حقایق و انوار تجردیه و عوالم ربوبی 


البثئه معلوم است که سایر درجات و فیوضات این عالم بی حدذ و نهایت 
است چون پایه و اساس وضع الفا ظ بر پایه احتیاجات بشری بوده است و 
ر آر ش ااا صم ای ی 8 اس ۱ ان 
حقائق انوار تجردیه عوالم ربوبی در قالب الفاظ غیر ممکن است و هر چه 
از آنجا گفته شود اشاره و کنایه بوده نمی تواند آن حقیقت عالیه را در 
افهام تنژل دهد . بشر ماذی که به نص 


اخبار آنت فی آظلم العوالم در تاریک ترین عوالم از عوالم الهیّه که همین 
عالم هام ارشت 


زندگی می نماید و هر چه با چشم خود می بیند و با دست مادّی خود لمس 
می نماید از برای انها الفاظی در حدود احتیاجات روزمژه خود وضع می 
نماید اما از سایر عوالم و از تعلقات و تشعشعات و انوار و ارواح اطلاعی 
ندارد تا برای آنها نیز الفاظی وضع کند , بنابر اين ما در تمام لغات جهان 
لغتی نذاريم که آن معانینعالیه را خکانت کند پبن جسانمی وان آن 
خفایق زا نه زیان آوزده و توضییت نمود ؟ 


مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست حل این نکته بدین فکر خطا نتوان 
کرد 


دو دسته از این حقایق سخن رانده اند : 


اقل شتاغات. افیا کرام لیم الشام بجمی است که اما رالد 
ماوراء ماگه ارتباط داشته اند. ولی: به حکم نحن معاشتر. الأنبیاء امزنا آن 
کر الا خی ی مومس اراس و ار ای فا ی 
تعبیر نمایند که قابل فهم و ادراک عاقّه مردم باشد و لهذا از بیان حقایق 
انواری و غایت درخشندگی آن قطع نظر نموده و از بیان آنچه که حتی به 
قلب بشر هم خطور نکرده است رفع ید نموده از حقیقت ما لا عین رأت و 
دادن سصعت و لحار کلف فلب‌ستتر 201 تا ری از یل جلت ورن 
قصور و غیره می نمودند ولهذا ود نیز در آخر اعترافت هی:نمود ند که,بیان 
حقایق ان عوالم قابل توصیف نیست . 


دوم : سلسله ای از مردم که به متابعت راه انبیاء تشرّف ادراک این حقایق 


نصیبشان شده است . اینان نیز سخن در پرده استعاره و تمثیل گفته اند . 
عالم خلوص و اخلاص و اقسام آن 


باید دانست که وصول بدین مقامات و درجات بدون اخلاص در راه حق 
برای او نخواهد شد . 


بدانکه اخلاص و خلوص بر دو قسم است : اول : خلوص دین و طاعت از 
برای خدای تعالی . دوم : خلوص خود را از برای او . و دلالت بر اوّل دارد 
رهق ما امواا وا الله خسن ۶ ال 291و بر دوم 
دلالت دارد کریمه شریفه : الا عباد الله الم ات [30] و حدیث نبوی 
متقون ۶ من اخلض. له ارفین.ضیاخا ظهرت: سایجه الخکمد من. فلبة. الی 
ی 
خود را برای خدای تعالی خالص کند . 


و توضیح این اجمال آ نگ ۰ : خداوند تعالی همانطور که صلاح را در ِ 
کریم در بعضی از و استناد به عمل داده است کقوله تعالی : 
هل صالح [32] با : عملّ عملا صالح [33] با الذین منوا و َملوا 
الصْالحاتِ [34] و در . بعضی از مواضع آن را استناد به ذات انسان داده 
است کقوله تعالی : له من الضْالِحين [35] يا : و صالخ المَوْمنینَ [36] 
و 1 
داده است و گاهی مستند به ذات . بدیهی است که تحقق اخلاص در مرتبه 
دنت قوف آفتنن اخلان .دز فرنه: مل ی ۲ کشی اور یکایک. .(ز 
اعمال 


و افعال و گفتار و سکون و حرکت خود اخلاص به عمل نیاورد به مرحله 
اخلاص ذاتی نائل نخواهد شد . قال عر من قائل : الیْه يَصَعَد الکلِمّ الطیبٍ و 
الْعمَل الطالخح یرَفعة [37] به ارجاع ضمیر مستتر فاعل «یرفع» به 0 
«العمل الصالح» و معنی چنین می شود : «العمل الصالح یرفع الکلم 
الطیب» . 


خصوصیات وآثار خلوص ذاتی 


و باید دانست که چون کسی به مرحله خلوص ذاتی برسد و بدین فیض 
عظفی, تانل کردهدارای آنار ۵-خضه‌ضیاتی واه بود. که ذیحران از آن-بی 


نصیب و بهره اند : 


اول آنکه به ,نص کریمه قرآنیه دیگر شیطان را به هیچ وجه من الوجوه 
برایشان تسلّط و اقتداری نیست : فیعرَیِک لاعْويلَْمْ اجْمعین - الا عبادک 
1 ملَهْمْ الَمْخْلَصینَ [38 ] بدیهی است که این استثنًء تشریعی نیست بلکه به 
۳ 1 توحید , دیگر شیطان را قدرتی نبوده 
فسه ات صعیت ۵ دای حوق تصمی ها ند ای مرحله نت انا دست یابد 
۰ باری چون مخلصین خود را برای خدا| خالص اک من 
نگرند خدا را می بینند , و شیطان به هر قسم و کیفیْتی بر ایشان ظهور کند 
با با اد مت در ان ی من رد دانسا ای ی کت ایا 
شتطان ار اعل اضر برد ایم‌تطایقم اعترای یبن کحد و مس کت خوو خموژم و 
سیر می اندازد و الا شیطان ذاتش برای اغواء بنی آدم است و کسی 
نیست که بخواهد به کسی ترخم نموده و دست از اضلال او بردارد . 


دوم , این گروه از محاسبه مختتتر افافی ۵ نون اقز ان عرصه معاف و 
فارغ هستند . 


تشر ار کرجم وارد است که : 


۳ الصّور قضعق مر من فی السماوات من فی الأرْض الا من شاء 


از اين آیه به طور حتم دستگیر می شود که به طور اجمال جماعتی از فزع 
و صعقه قیامت در امانند , و چون به آیه شریفه : ام لَمُعَصَرُونَ - الا 
غاد لاه ای این 0 آسته راو بی فش که ان کر رن 


صعقه قیامت در امانند عبارتند از : 


ان سا خوا را ان ماه کش انوا دارای اغالی 
ند تا انار را ترا خسات آن رن ره قیافت*« اضر ساو نی آبازه به 
واسطه مراقبت و ریاضات شرعیه در جهاد انفسیه کشته شده و به حیات 
ابدی پیوسته اند و از قیامت عظمای انفسیه عبور کرده اند , در دوران 
مجاهده به حساب آنان رسیدگی شده و حال به واسطه قتل فی سبیل الله 
در نزد خدای خود به خلعت حیات ابدی مخلع و از روزی های خاضه خزانه 
ربوبی ۹ ۱ 


قال عرٌ من قائل : 
ولا تکشین الدین فیلوا فن. شبیل ال آقوانا بل اعباء عله ریم تزرفون 
۳ ۱ 


چ و زیاده بر آن , آنکه احضار , فرع بر عدم حضور است و اینان قبل از 
پیدایش طلیعه قیامت در همه جا حاضر بوده و بر همه احوال مطلع بوده 
اند لقوله تعالی : عنْد رهم ُرْرَّقَونَ [42]. 


سوم , آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد و در روز قیامت به او عطا 
قیفر فمانل سل ار واه مر ان کت ار ای که مت امه 
بر ایشان ماوراء طور پاداش عمل است : و ما تجرون 


الافا کش عونت الا غیاو اللة ال لضیت [ ۱۸5 


و اگر گفته شود که : مفاد اين آیه آنست که گروه معذبین طبق اعمالشان 
به پاداش می رسند مگر بندگان نیک خدا که برای ایشان جزا در مقابل 
عمل نبوده بلکه پروردگار مثان به ایشان به فضل و کرم خود جزا خواهد 
داد . گوئیم : مفاد آیه مطلق بوده و مخاطب آن اختصاصی به گروه معذبین 
ندارد , علاوه آنکه جزای بندگان به فضل و کرم , منافات با جزا در مقابل 
عمل ندارد . چه معنای فضل اینست که در مقابل عمل کوچک , پروردگار 
مثان جزای بزرگ عنایت می فرماید و در واقع عمل کوچک را بزرگ می 
شمارد ولی با این همه باز جزا در قبال عمل واقع گردیده است در حالی 
که مفاد کریمه شریفه غیر از اینست , مفاد آیه آنست که به بندگان 
محلضین خدا: خز از اضلا .دز معایل عمل دادم تفی شود و نیز ذر آبه دیکر 
می فرماید : 


هم ما يشاوّن فیها و لَدیتا مزیذ [44] 


برای اين گروه هر چه اراده و مشیّت آنان تعلق گیرد خواهد بود و در نزد ما 
نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیت انان برای انان خواهد بود . پس 
معلوم می شود که از کرامات الهیه چیزهائی که فوق اراده و مشیت و 
بالاتر از سطح فکر و میزان طیران مرغ اختیار و اراده انهاست داده خواهد 
شد و این نکته شایان دقت است و قابل توجه . 


چهارم , آنان دارای مقامی منیع و منصبی رفیع و مرتبه ای عظیمند که 
بتوانند حمد و سیاس ذات احدیت و ثنای الهی را کما هو حقه 


همانطور که سزاوار آن ذات اقدس است بجا آورند . قال عرّ من قائل : 
ان الله تا سم د الا اه الله التاضی و4 مایت کنال 
ی ی را 
می آید که برای آخرین مراحل سلوک که همان مقام مخلصین باشد چه 
باشد که وصول به اين کمالات و تحقّق به اين حقائق وقتی میسور می 
گردد که سالک در میدان مجاهده فی سبیل الله کشته و مقتول گردد , و 

قتحامت از آن فیوضات الهیه سرمست خواهد بود که جام شهادت را 
سرکشیده باشد . و مراد از کشته شدن عبارت است از قطع علاقه روح از 
بدن و متعلقات ان , و همچنانکه شهید در معر که قتال با شمشیر و سیف 
ظاهری علاقه روح خود را از بدن قطع می کند سالک راه خدا نیز با سیف 
و شمشیر باطن در میدان نبرد با نفس امّاره به وسیله استمداد از قوای 


فازسشکش ‏ ال کیت ار تیان ادایی‌ سیک اس 


درٍ ابتدای سلوک باید سالک الی الله به وسیله اختیار مقام زهد و تأمّل و 
دفت ۵ کفکر .در من افقارن دا مه دم فا ندم دلستیی به. آن.رشنته. علقهة 
به عالم کثرات را قطع کند , چه نتیجه زهادت بی میلی و بی رغبتی است 

به امور , , و در ننليیجه از رویدادهائی که موجب نفع مادی و صوری اوست 
خوشحال نمی شود , و از وقایعی که موجب ضررهای مادی اوست متاثر و 
محزون نمی گردد . 


- 


کاتخا علی ما فاتکم ولا ففوخوا ما اتاکم 461 


خوشحالی از محبت به مال و منال و اعتباریات نبوده بلکه از جهت انست 
که خود را غرق دریای احسان و کرم خدا می بیند . 


پس از طیث این مرحله , تازه سالک متوجّه خواهد شد که علاقه مفرطی به 
ذات خود دارد و نفس خود را تا سر حد عشق دوست دارد , هرچه بجا می 
اورد و هر مجاهده که می کند همه و همه ناشی از فرط حب به ذات خود 
است , زیرا که یکی از خصوصیات انسان انست که فطره خودخواه بوده , 
حب به ذات خود دارد , همه چیز را فدای ذات خود می نماید و برای بقای 
وجود خود , از از بین بردن و نابود نمودن هیچ چیز دریغ نمی کند . از بین 
بردن این غربزه بسیار صعب و مبارزه با این حسن خودخواهی از اشکل 
مشاکل است , و تا این حسّ از بین نرود و این غریزه نمیرد نور خدا در دل 
ی میرک مرت دگربا ساله از موه جررد مدای ویو 


قطع علاقه از ذات خود 
سالک باید به وسیله استمداد از الطاف الهیه و امدادهای پیاپی رحمانیه 


رشته محبت به ذات خود را سست و رفته رفته ضعیف نموده تا بالأخره 
پاره کند و به این صنم درونی که سر - رشته تمام مفاسد است کافر گردد 

تاه ایکا ده فرافش ماید تا یم طورع. که عیو التاعل: «رالتجعیی ماد 
0 برای ذات اقدس الهی باشد 


و حب به ذات او به حثٍ به خدای خود تبدیل گردد , و این بر اساس 
آثار :بدن و خیم به روج خهد را که:باره تموده ندارن :هر کار که کند-ترای 
خداست و اگر سد جوعی کرده و در کار تهیّه اسباب زندگی به قدر کفاف 
و صضرورت بااشد برای آنست که محبوب ازلی خواستار حیات اوست و الا 
ققمی ار قدمبرای نحل عبات این نشام. بر نمی اشت . 


البثه این خواست در مقابل خواست خدا طولی خواهد بود نه عرضی , و بر 
همین اساس دیگر سالک حقّ ندارد طالب کشف و کرامات بوده ,,عملی 
برای تحقق آن انجام دهد يا برای طیّ الأرض و اخبار از مغیبات و اطلاع بر 
ضمایر و اسرار و تصرّف در موادٌ کاینات ذکری بگوید و ریاضتی بکشد و 
برای استعمال و بروز قوای نفسانی به اد وجه و صوره عملی انجام دهد 
زیرا چنین کسی در راه رضای محبوب قدم برنمی دارد , خدای را عبادت 
نکرده و مخلاص نخواهد بود بلکه نفس خود را معبود خود ساخته و برای 
ندروخ شدن حاجات او و تحقق پذیرفتن استعدادات او گام می زند گرچه 
لفظا بدین منکر اعتراف نکند و ظاهرا تمام عبادنش را برای خدا انجام دهد 


چنین شخصی به نصْ کریمه شریفه : | قَرأّت من الَحَد العّ هواة [47], 
هوای خود را معبود خود ساخته و خواسته های نفسانی خود را می پرستد . 
سالک باید از این مرحله عبور کند و نفس خود را که دم از 


انانیت می زند ترک بگوید . و سیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی . [48] 


وقتی سرانجام سالک بدین مرحله رسید کم کم خود را که برای خدای 
تعالی دوست می داشت نیز فراموش می کند و دیگر خودی نمی بیند و 
دیگر غیر از جمال ازلی و ابدی سیما و رخساره ای را نخواهد دید و رفته 
رفته در ان دریای بیکران غرق شده اثری از او نخواهد ماند. 


فرح تایب خانقه یی له قامل ون جک آنقسی 


باید دانست که سالک باید متوجّه باشد که در جنگ انفسی به طور کامل از 
عهده جنود شیطان برآید و آثار نفسانیّه خود را به کل فص کید و اصول 
اما اد اه حض متام وس صعه ار اراد ال ۳ ۲ 
منصب و کبر و شخصیّت طلبی و خویشتن دوستی در او باقی باشد هرگز 
به کمال نخواهد رسید . لهذا بسیار دیده شده است که کثیری از کملین 
پس از سالها ریاضت و مجاهده به کمالات نرسیده و در جنگ انفسی 
ار 
خانهدلشان باقی بوده لیکن شداشته اند که.آن ریشه به. کلی ان بین.ر فنه 
است لذا در مواقع امتحان الهی و در مظان بروز نفس و جلوه آناوزشن آن 
ريشه ها ناگهان جوانه داده و نموٌ نموده و کار سالک را ساخته اند . توفیق 
غلبه بر نفس و جنود آن منوط به دستگیری و عنایات خاضصّه حضرت رپ 
تباب ایست به طب این مرعله بدون توق و ریم او عقوت 
ی . گویند : روزی مرحوم سید بحر العلوم - رضوان الله علیه - را 
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و متبسٌم یافتند , سبب پرسیدند , در پاسخ فرمود : پس از بیست و پنج 
سال مجاهده اکنون که در خود نگریستم دیدم دیگر اعمالم ریائی نبیست و 
توانسته ام به رفع آن موفق گردم . فتأثثل جیدا . 


لزوم متابعت کامل از جمبع احکام شرعیه در تمام مراحل سلوک 


پوشیده نماند که از ابتدای سیر و سلوک تا آخرین مرحله از آن . سالک باید 
در تمام امور ملازم شرع انور باشد و به قدر سر سوزنی از ظاهر شریعت 
تجاوز ننماید . پس اگر کسی را ببینی که دعوی سلوک کند و ملازم تقوی و 
ورع نبوده و از جمیع احکام الهیه شرعیه متابعت ننماید و به قدر سر 
سوزنی از صراط مستقیم شریعت حقّه انحراف نماید او را منافق می دان 
مگر آنچه به عذر يا خطا یا نسیان از او سر زند . و اينکه از بعضی شنیده 
شده است که می گویند سالک پس از وصول به مقامات عالیه و وصول به 
فیوضات رتانته تکلیف از او ساعط هی کردد شخنی اشت کذت و افتراتن 
که بش عیمد «یرا سول خرس صلی اللعانه و الما اه اسر 
موجودات و اکمل خلائق بودند مع هذا تا آخرین درجات حیات تابع و ملازم 
احکام المته بوده اند . بنابراین سقوط تکلیف به این معنی دروغ و بهتان 
افنت., بلی از برای. آنصی وان سعنای ذیگرم نمود که فانلین» آن را فص 
نمی نمایند و آن اینست که اتیان اعمال عبادیه باعث برای استکمال نفوس 
بشریّه است , و مراتب استعداد انسان به واسطه التزام بر سنن عبادیّه از 
فعلیت تاأمّه 


هن خیم الحمات تسده اند خاداث آنان برات انشکمال است.. 
شتاوت آفر اد کاسان وال بم کیت ان وی اک اوه کسان آناین آترست 


ولی برای افرادی که به مرحله فعلیت تامه رسیده اند دیگر عبادت به جهت 
حصول استکمال و تحصیل مقام قرب معنی ندارد بلکه اتیان عبادات برای 
چنین شخصی به عنوان دیگری که همان مقتضای جصول کمال است خواهد 

بود لهذا عانشتة از حضرت رصول اکزم ضلی الله:علبه.و آله پرنید که 
ار خداوند تو نان ما دفرهو و 


لِیَغْفر تک اللَْ ما تَقدّم من تیک و ما کر [49] 


پس این اندازه رنج ذر تحقل عبادات برای چیست ؟ فرمودند : آيا مگر 
نمی خواهی من عبد شاکر خدای خود بوده باشم» ؟ از اینجا به خوبی 
معلوم می شود که اتیان اعمال عبادیه برای بعضی از نفوس بشریه 
اشکمالا اف نوخ بلکه فحضا بزاخ, اظیار. انتان و شگرا للد. العظیم 


بوده است . 


حالاتی که برای سالک در اثر مراقبت و مجاهده دست می دهد و گاه و 
بیگاه انواری و آثاری بر او مشهود می گردد همه مقذمه تحصیل ملکه است 
زیر فخ د تریت آناز و تغیر جال.فی. الحفله.: کافن. ینت بلکه بای سالک 
سعی کند که با مجاهده بقایای عالم سافل را که در ذاتش کامن و مخفی 
مراتب ایشان برای او غير میسور است بلکه در اثر اند لغزشی در 
سلوک و جهاد , او را دوباره به عالم سافل تنژل خواهند داد , کریمه شریفه 


و ما مُحَلّذ الا سول قَ؟ خلت من قَبّله الرْسُْل آ ان مات و فیل الم 
عَلی أَغْفابکم [50] 


دلالت دارد . پس سالک باید ظاهر و باطن خویش را بالمژه پاکیزه نماید و 
زوایا و بیغوله های دل خویش را کاملا پاک کند تا توفیق صحبت با ارواح 
طیّبه و همنشینی با پاکان ملاً اعلی نصیب او گردد . و درو ظاهر الاِنم و 
باطِتٌَ [51] 


پی نوشت ها 

[1] همه عالم امکان به منزله عبارت است و و ضفنای. آنو:؛ ای که تو 
مغناظیین دلهاتی. . «منظومه سیرواری», الهیات:, فی افعاله تعالی :.غرر 
فی انحاء تقسیمات لفعل الله تعالی طبع ناصری ص 183 . 

[2] یک جذبه از جذبه های الهی ) از نظر تأثیر در تکامل انسان) با عبادت 
جنْ و انس برابری می کند 

۹ 1 ۲ تا 115 


شده است . 


[4] خداوندا ظاهرم را به طاعتت , و باطنم را به محبّتت , و قلبم را به 
تقزنا خت ره تمه را به دیخارت ره یدانسا به هس کی ات نم حص ره 
نور بخش , ای صاحب جلال و جما 


و ۳ 


[6] این حدیث شریف به طرق عدیده از رسول خدا روایت شده , با 
عبارات مختلف و مضمون واحد , و در»احیاء العلوم«ج 4 ص 223 و تعلیقه 
آن در ص 191 و در»عوارف المعارف«مطبوع در حاشیه» احیاء العلوم«ج 
2 ص 256 بیان شده است . و در کتب شیعه 


در»عیون اخبار الرض«ص 258 و»عده الداعی«ص 170 و»اصول کافی«ج 
2 ص16 وارد شده است . و روایت وارده در»عیون«با اسناد خود از 
حضرت امام رضا علیه السلام از پدرشان از جذشان از حضرت محمّد بن 
علی الباقر از پدرشان حضرت سجاد از جابر بن عبد الله انصاری ای 
الموّمنین علیه السلام چنین است که قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 

ما اخلص ید الله ارنعین تباجا الا خرت: سا سم الخکنه من قلنه غا اسان 


[7] هر کس چهل روز ) خود و کار خود را) برای خداوند خالص کند چشمه 
های حکمت از داش بر زبانش ظاهر گردد . 
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[9] همانا من از خداوند طلب آمرزش و عفو بسیار دارم از برای آنکه پاره 
ای از عمر خویش را به بررسی آراء مدعیان فلسفه و جدال کنندگان اهل 
کلام و نازک بینی های آنان و آموختن سخنان و شیوه های بحثی آنان به 
پوچی گذراندم , تا اينکه سرانجام در پرتو فروغ ایمان و تأیید خداوند منان 
دریافت که داوها فا سانت آما مه حصراظ آما عس مس اشت رن 
این رو زمام کار خویش را به خداوند و به فرستاده بیم دهنده و هشدار 
دهنده او سپردیم زونه آرخه از رسول الله , به ما رسیده بود تماما ایمان 
آورده 8 نمودیم , و در صدد جستجوی توجیه عقلی و روشی علمی 
برای فرمایشات رسول برنیامدیم بلکه پیروی از هدایت و اجتناب از نواهی 
او را پیشه خود ساختیم همچنان که حق تعالی فرموده : انچه از دستوراتی 
که پیامبر برای شما آورده است بگیرید و پیروی کنید , 


و از انچة نهی قرموده دوری کنید . تا آنکه خداوند بر قلب ما کشود آنچه.را 
که گشود , و به برکت این دنباله روی از رسول به فلاح و رستگاری رسید . 


[10 ] آیه 61 از سوره 37 : صافات : برای چنین چیزی عمل کنندگان باید 
عمل کنند 


[1 1 ] آرة 129 از سوره 16 : نحل : : خداوند همراه کسانی است که تقوی 
کی امه نانک سا ری اوه 


[12 ] آیه 53 و 54 , از سوره 41 : فصْلت : 


بزودی نشانه های خود را در افاق)اسمان ها و زمین و طبیعت ) و در وجود 
ی رو نشان دهیم تا بر ایشان روشن شود که او حق است و 

, آیا همین کافی نیست که پروردگارت بر هر چیز شاهد و حاضر است 
1 در شک اند , آگاه باشید که 
او به هر چیز احاطه دارد 


[13 ] بدانید و آگاه باشید که پروردگارتان را در ایام تور بان شما نسیمهائی 
است , هان بکوشید که خود را در معرض انها قرار دهید..و از آنها روی 


نگردانید 


[14 ] آیه 9 «, از سوره 3 1 عمران : و البته مپندار آنان را که در راه 
خذا کشته شده اند م مرده. انتمبلکه زنده اند و برد یرورد کارشان به آنان 
روزی داده می شود 


[15 ] آیه 88 , از سوره 28 : قصص : همه چیز نابود است مگر وجه خدا 


[16] آیه اور 16 تخل انخه دزن اترد شماننت: بابا نم یذ برد 


و انچه نزد خدا است باقی است 


[17] آیه 26 و 27 , از سوره 55 : الرحمن : 


هر کس بر روی آنازمین ) است فنا پذیرد و باقی می ماند وجه 
2 


[18] 169 : 3 
[19 ] ما اسامی و نشانه های خدا هستیم 


[22 ] شرح احوال»بابا فرح مجذوب«در کتاب»تاریخ حشری«که در احوال 
بزرگان و عرفاء متوفای تبریز نگاشته شده موجود است و گفتار بابافرج را 
در آن کتاب به شعر درآورده است از آن جمله همین گفتار اوست که به 
شعر درآورده است : 


که فرج تا که دیده بگشادست چشم او بر جهان نیفتاده است 

ی اش کفاه اسحافطا صاست ایا کب 

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن» 
وابن فارض«فرموده است : 


ماه اف اک مت ی ها ها ارس و ای 
صبوت الی خلیل و از او نقل شده است که فرموده : من این بیت را در 
عالم خواب سروده ام . 


ادا مایت ی هه یی اس شنز 
ندارد 


[24 ] آیه 110 ۰ از سوره 18 : کهف : من مثل شما بشری هستم 


[25 ] آیه 1 , از سوره 33 : اخزاب وبرای:شما دز وجود زستول خذا صلی 
الله علیه و آله الگوی نیکوئی است , برای آن کس که امید به)دیدار ) خدا 


و روز قیامت دارد و فراوان باد خدا کند [6 2 ] آیه 4 , از سوره اه 
و حقا یک روز نزد پروردگار تو مانند هزار 


تسا اخا کیان ارت یا چیه تا ی 


ا فا کرو تاه سامهسم با توص بم اندانه تا شا سفن تویه 
[28] آنچه نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلب 


بشری خطور کرده است [29] آبه 5 , از سوره 9 : ۰ بینه و اور ده 
اند جز اینکه خداوند را به گونه ای بپرستند که دین را برای وی خالص کرده 
باشند . 


[30 ] آیه 40 , از سوره 37 : صافات : جز بندگان پاک شده و خالص شده 


خدا . 


[31 ] هر کس چهل روز ) خود و عمل خود را) برای خدا خالص کند , چشمه 
های حکمت از قلبش به سوی زبانش جریان یافته و ظاهر شود . 


[32 ] آیه 97 , از سوره 16 : نحل : هر کس عمل صالحی را کند . 
[33] آبه 70 : از سوره 25 :فرقان : هر کش عمل کند عمل ضالخی ر : 


[34] آیه 29 , از سوره 13 : رعد : آنان که ایمان آورده و اعمال صالحه 
بجای اورده اند . 


[35 ] آنه 75 ؛ از سوره 21 : انبیاء : او از ضالحان نود . 
[36 ] آیه 4 : از سوره 66 : تحریم : و صالح از مقمنان . 


[37] آیه 10 , از سوره 35 : فاطر : کلمه طیّبه به سوی او بالا می رود , و 


او | آبه دون آن شور ایض ز بسن یه تسه کند مین خهرم کم. الیته 
و 


[39] آیه 68 , از سوره 39 : زمر 


: و در صور دمیده شود , پس هر که در اسمان ها و زمین است بمیرد و 
هلاک شود مگر آن کس که خدا بخواهد . 


[40] ای 127 :128 ؛ از سفره 37 : ضافات:: پس بدرزشتی. که انها البته 
احضار شدگانند مگر بندگان مخلص خد. 
[41] ترجمه در ص 8 گذشت . 
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[43] آیه 39 و 40 , از سوره 37 : صافات : و جزاء داده نمی شوید جز 
همان را که کرده اید , مگر بندگان برگزیده خد . 


[44] آیه 35 , از سوره 50 : ق : و از برای آنها در بهشت هر چه بخواهند 
هست , و علاوه بر مقدار خواست انها , در نزد ما زیادتی هائی هست که 


[45] آیه 0 , از سوره 37 : صاقات : خداوند منژّه است از هر چه 
وصف کنند , مگر ) وصف) بندگان پاک شده و خالص شده م . 


[46] آیه 23 , از سوره 57 : حدید : تا بر آنچه از دست داده اید غمگین 
مباشید , و به انچه به شما داده است خوشحال نگردید . 


[47 ] آیه 3 , از سوره 5 : جانیه : آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس 
خود را معبود خویش ساخته است ؟ 

[48 ] و بزودی به خواست خدای متعال در این زمینه گفتگو خواهد شد . 
[49] آیه 2 , از سوره 48 فتح : تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را 
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گذشته خودتان با پاشنه پای خود واژگون می شوید ؟ . 


[51] آیه 120 , از سوره 6 : انعام : واگذارید و رها سازید چه ظاهر گناه 
را و چه باطن ان ر . 


قسمت دوم : شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص 
ذکر اجمالی عوالم مقدم بر عالم خلوص در قرآن 


قاسرانم اند کاطا عوالی مهس ناکین کنه ماخان را 


الدین آقئوا .و هاجژوا و جاهذوا فی سبیل اللّهٍ باهوالهم و آلفسهم أغظمْ 
ترجة عنة له و ونک هم اایژون - تشر هم رم برخم ملة و رطوان و 
ت لَْمْ فیها تعیج مُقِید خالدین فیها بدا ار اللعَ عْدعْ مد عظیمٌ [52) 


بنابراین عوالم مقدّم بر عالم خلوص چهار است . اوّل : اسلام , دوم : ایمان 
,. سوّم : هجرت ۰ چهارم, ٩‏ و 
جهاد اکبر است لقوله صلّی اللّه علیه و آله : من الجهاد الأصفر الی 
الجهاد الأکبر [3د ] , , پس شرط در این ۳ اسلام و ایمان مجاهد 
اسلام و ایمان اکبر باشد . و بعد از آن طالب را سزد که دامن هشت بر 
کمر زده با رسول باطن به معاونت رسول ظاهر يا خلیفه ان مهاجرت کرده 
و سیس قدم در میدان مجاهده نهد تا به فوز قتل فی سبیل الله فائز گردد 


سای تماق اه کر مسا اس سا 
از جهاد موانع انسی و شیطانی زیاد بود ولی چون به فوز این قتل 


نائل گردد و از عوالم اسلام و ایمان اکبر عبور نموده و در مجاهده نیز فائق 
و کشته شوه اشدای غوالم اسام اعظم و اسان اعطم و هحرت خطمی.و 
جهاد اعظم است , و موانع آن کفر اعظم و نفاق اعظم است . و در این 
وادی دیگر جنود شیطان را ی 
«ث« بر شاک خواهد کرفت . بنایراین 
کر 0 | 
عوالت ام ار ات ای اعم بطق ند ار آنکشن سم و 
شیطان او را از وصول به سر منزل مقصود منع خواهد نمود . ولی باید 
سالک همتی عالی داشته و نگذارد که ابلیس او را به کفر اعظم یا به نفاق 
اقظم کرفیار. کید بلکد نس از اسلام اعطم و انمان اعظم فعرت عظامی 
نموده و با مجاهده اعظم از قیامت عظمای انفسیه عبور و در وادی 
معلصی واره روم تفه الله ان شا الم تعالی. , 


شرح تفصیلی عوالم مقدّم بر عالم خلوص 

انز آنشه کته شو عون فیل. ار عالن خلیتی باید عتافر الی, ال نحالی 
ما و رها راهان 
اکبر و آعظم , و هچرت صغری و کبری و عظمی , و جهاد اصفر و اکبر و 


اعظم , لذا باید خصوصیات این عوالم و اثار و علائم و موانع و صوارف آنها 


به نحو اجمال بیان کردیم و چون تفصیل آنها در کتاب مستطاب منتسب به 
مرحوم فخر الفقهاء و الأولیاء سیّد مهدی بحر العلوم - رضوان الله علیه - 
ذکر شده است طالبین شرح تفصیلی باید بدانجا مراجعه نمایند . لیکن برای 
روشن شدن مطلب در اینجا فی الجمله بیانی خواهد شد . 


تام او 


اسلام اکبر عبارت است از تسلیم و انقیاد محض یعنی ترک اعتراض من 

جمیع الوجوه بر خداوند عر و جل یی ب 
ها وا و و ی 
رفع ید از چون و چرا و عدم گلایه از حضرت رب العژه . و به همین مرتبه 
تاظز, انتتت کلام مولی الممت ین ام الحذفیین علبه السلام در در 
مرفوعه برقی که : ان الاسلام هو التسلیم , و التسلیم هو الیقین [54] و 
علاوه بر ترک اعتراض باید در قلب او هیچ نوع گرفتگی و غباری نسبت به 
احکام تشریعیه و تکوینیه الهیه نباشد , کما ورد فی قوله تعالی : 


فلا ریک لا بزمتون عی حکفوی قیها کی و تم لایجدوا فی لْفُسهم 
رجا مشّا قَصَیّت وچ یسَلموا تسلیم [55 ] 


نموده و دل و جان را حقا متصرژف شده است . 


ایمان اکبر 


وقتی که دل سالک به نور اسلام اکبر منذر گردید گاه و بیگاه بر او حالی 
دست می دهد که علاوه بر ادراک شعوری مشاهده می کند که هر چه 
هنت ند هبار عالی انستم مه ارت یر خدای را در ده ِ 
حاضر و ناظر می یابد , و این همان مرحله شهود و اسلام اکبر است . 
لت ها 
و اعضاء و جوارح را متصلاف گردد لهذا موانع ماذیه و مشاغل و شواغل 
یه او را از این:حالن 


صرف نموده و در حال اشتغال به شغلی آن شهود را از دست می دهد و 
غفلت او را می گیرد . لذا باید سالک با عزم راسخ ایستادگی نموده و آن 
خال یا هیام له رالاس هه ال رشان اما اه شاه 
متیر فعوده:سالی را ید دهند.ی وان او غله .1 باید ان 
اسلام را از مقام دل به مقام روح سرایت دهد تا آن اجمال به تفصیل 
پیوندد , و به امر روح آن حالت تمام قوای ظاهری و باطنی را فرا گیرد و 
از حال به ملکه برسد . ارات وا را ی 
ایا ی ی اه 
خاهد وا یا لنقد نیع سنا 561 ولی تم این اکتفا نموده بش از آن هن 
فرماید : و ان اللة لمع الَمْجسنین [۲57 


بنا براین مجاهد فی سبیل الله تا به مرتبه احسان نرسد نتواند بر سبل 
هدایت الهیه دست یابد . 


از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال کردند که معنی احسان 
چیست ؟ فرمود : ان تعبد الله کانک تراه , و ان لم تکن تراه فائه پرای . 
[58 ] 


: باید انسان چنان خدای را عبادت کند که او را ببیند و اگر بدین 
کیفتت قادر بر عبادت او نباشد در مرحله متأجُر چنان خدای را عبادت کند 
که گوئی خدای او را می بیند . 


تا هنگامی که اسلام اکبر سالک به ایمان اکبر نرسیده فقط گاه و بیگاه بر 
او حال احسان دست داده هناد ان را با شوق و رغبت 


نیو اف اتحا میم خهفق ها خفن که اسان اکس‌شسه ار ال 
احسان به ملکه محسنین می رسد . در این موقع جزئیات و کلیات افعال 
سالک از سرچشمه شوق و میل و رغبنت آب خورده همه را به طیب خاطر 
اتیان می کند , زیرا در اين موقع ایمان به روح سرایت ت کرده و چون روع 
سلطان و فرمانفرمای جمیع اعضاء و جوارح است همه را به کار خود وامی 
داردی کان بر هه سمل و آسارنمی. کردد رخف آنما ماه و فطع روخ 
تودم: ود قیقه ای از انات از .اطاعت او نس بارز نمی ز تف داهن تباری .8 
تعالیددو خی این طا تفه من رما ند 


قذ لح الَْوّیئون * الذین هم فی صلاتهم خاشغون * و الذین هم عَن ال 
مَعرِضُون [9<] 


چون اشتغال به لهویات متفرع بر میل و رغبت به انهاست و سالک مومن 

به ایمان اکبر که به مرتبه احسان رسیده و در او ملکه شده ابدا میل و 
رغبتی به آنها ندارد , و از طرف دیگر چون می داند که دو محتّت و شوق 
در یک دل جای نمی گیرد لقوله تعالی : ما جَعَلّ اللَدْ رَجّلِ من قَلبَیّنٍ فی 

جوّفه [60] اگر در دل سالکی میل و رغبت به امور لهویه ۳ انا [61] 
1 الهی در او نبوده و چنین قلبی متاقق 
خواهد بود , چه در مورد امور راجع به خدای تعالی اظهار میل می کند و در 
امور لغویه و لهویه نیز رغبت و میل دارد . و اين نفاق , نفاق اکبر است که 
در مقابل ایمان اکبر قرار دارد , و 


تسلیم و اطاعت قلبی آن متولد از رغبت و اشتیاق باطنی نیست بلکه 


متولد از عقل و زائیده خوف و ملاحظه کاریهائتی التت کم کی اتتان پدید 
می گردد . و اشاره به همین نفاق است قوله عرژ من قائل : 


اذا قَاموا الی الصّلاه قامُوا کسالی [62] 


سالک هنگامی به ایمان اکبر می رسد که هیچ درجه از درجات این نفاق در 
محافظه کاری و مسبب از خوف نباشد بلکه صرفا بر اساس اشتیاق و 
محبّت و به داعیه عشق و میل و رغیت انجام گیرد . 


هجرت کبری 


چون سالک به مرتبه ایمان اکبر رسید باید مهیای هجرت کبری گردد , و آن 
هجرت به تن است از مخالطه اهل عصیان و مجالست اهل بغی و طغیان و 
اقا زور کار ان و کرت نو.دل است. ار مورت .و عیل به ایشان , و 
هجچرت به نن و دل است معا از عادات و رسوم متعارفه ود اقا تانق و 
مقرراتی که سالک را از راه خدا باز می دارد و مانع و عاثق سفر او می 
گردد , چه عادات و رسوم از مهمّات بلاد کفر است . 


در اجتماع مادذی , انسان مقید به رسوم و عادات وهمی و خیالی است که 
اهل دنیا به آن عادت دارند و سود و زیان و محاورات و معاشرتها و رد و 
بدلهای خود را بر آن اساس استوار می کنند . مثلا عادت بر آن جاری شده 
که در مجلس مذاکره و مباحثه علمی اگر کسی زبان در دهان نهاد و مهر 


خاموشی بر دهان زده سخنی 


نگوید او را به نادانی منسوب می کنند . يا مثلا عادت بر اين جاری شده که 
در نشستن در صدر مجلس , تهافت به عمل می آورند و فعود و جلوس در 
۳ را علامت بزرگی , و تقدّم در ورود و خروج از مجلس را نشانه 

می گیرند , و چرب زبانی و تملق را دلیل بر مردم داری و حسن 
خلق تلقی می کنند , و خلاف این ها را نشانه حقارت و کم ارزشی و نبود 


سالک باید به توفیق الهی و امداد رحمانی از تمام این ها چشم بپوشد و از 
مردم نهراسد , و از ملامت و نکوهش افرادی که خود را اهل فضل و دانش 
قلمداد می کنند بای نداشته باشد , چنانکه در جامع کلینی در روایت 
سکونی از حضرت صادق علیه السّلام از حضرت رسول اکرم صلّی اللّه 
غلیه و اله مدای ات که 
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و رهبت در آن به رهبت از مردم تفسیر شده است در مخالفت عادات و 
یی ها ول سا اسان آء ارات مات 
و رسوم اعتباریه اجتماعیه که سذ راه خدا هستند دست بردارد . و اين را 
عرفاء تعبیر به جنون می نمایند زیرا| مجنون به رسوم و عادات مردم 
اما رن ایا دنه فیک مهس و 


و و حشتی به خود راه نمی دهد و تغییر روش در خود نمی دهد . 


ای دل آن به که خراب از می گلگون باشی در مقامی که صدارت به 
فقیران بخشند تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما کاروان رفت و تو در 
خواب و بیابان در پیش نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن ساغری 
نوش کن و جرعه بر افلاک نشان بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی 
چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی ار خود از گوهر جمشید 
فریدون باشی کی روی ره ز که پرسی چکنی چون باشی ور نه چون 
بنگری از دائره بیرون باشی تا به چند از غم ایام جگر خون باشی ؟ 


جهاد اکبر 


چون سالک به توفیق حضرت ریّانی موقق به هجرت گردید و از عادات و 
ر سوم پای درکشید قدم در میدان جهاد اکبر می نهد و ان عبارتست از 
محاربه با جنود شیطان , زیرا در این موقع سالک در عالم طبیعت گرفتار و 
اسیر وهم و غضب و شهوت و مفلوب آ هویه متضاه , لجّه آمال و امانی او 
را محیط , و هموم و غموم بر او مستولی , و به منافیات طبع و منافرات 
خاطر متألّم , و مخاویف عدبده را منتظر , هر زاویه از کانون سینه اش 
آ نشی , انواع فقر و احتیاج , و اصناف آلام و انتقام در درونش ؛ کاهفت در 
کشاکش اهل و عیال , و زمانی در خوف تلف مال و منال , گاه جاه می 
خواهد و 


نمی رسد , و گاه منصب می جوید و نمی یاید , خار حسد و نغضب و کیر و 
امل او را دامنگیر , و در چنگ حیات و عقارب و سباع عالم طبیعت و مایت 
زبون و حقیر , خانه دلش از ظلمات وهم تیره و تار , و فزون 0 
شمار , از هر طرف روی گرداند سیلی روزگار خورد , و به هر جا پا نهد 
خاری به پایش خلد . 


این آلام و اسقام در سینه سالک انباشته است . و پس از تأمل و تدیّر به 
کثرت آنها پی می برد . سالک باید با توفیق الهی بر جنود وهم و غضب و 
شهوت فاتح امده و در این مجاهده کبری پیروز گردد و در اين جهاد فتح و 
ظفر نصیبش گردد و از چنگ عوائق و علاثق مستخلص شده عالم طبیعت 
را بدرود کند ۰ 


ای انا 


در اين حال وارد عالم اسلام اعظم می گردد . در اینجا خود را جوهری می 
بیند یکتا و گوهری بی همتا , بر عالم طبیعت محیط و از موت و فنا مصون 
و از کشاکش متضادات فارغ ؛ در خود صفا و بهاء و ضیائی مشاهده می 
مایه که فون آورای قالر عت.: اون بر اس عال الک ار عاام 
طبیعت مرده و حیات تازه ای یافته است و با اينکه به ظاهر در عالم ملک و 
ناسوت است ولی موجودات ناسوتی را با صورتهای ملکوتی خواهد دید و 
هر چه از مادذه بر او روی نماید او را به صورت ملکوتی مشاهده می کند , 
و به حال او ضرری نمی رساند چون به قیامت انفسیه وسطی رسیده پرده 
در 
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که در آیات قرآنیه به طور روشن از آن ذکر شده است . 


قفش کان قا قاکا) جفت و تور ٩‏ تن تق فان کمن ماو فن 
الظلْماتِ لیس بخارج مثها دک زين للکافرین ما کائوا یَعْمَلُونَ [64] 
هک وهی 


مَن عَمِل ضالحا من ذکر او ای و هو مُوْمنْ قلل> خ قَلنْحْیيتَه یاه طِیبهٌ و لتجْريَهَم 
ام رهم باحسَن ما کائوا یعَمَلوت [65] 


معفی نهاند که دود این قوفع سالی:بهواشظه اآنخه از خون فشاهده هی 


قثال او که نفس خود اوست با او روبرو گردد چنانکه در حدیث وارد است 


اعدی عدوک نفسک التّی بین جنبیک . [66 ] 


و اگر در اين حال عنایت رَانیّه او را انقاذ نکند به کفر اعظم مبتلا می شود 
مهم کف اشایه فرسودم اند که ان هی الضيم لایر ۱67 ایو 
بات .پرنقنتی نود که حضراث و از آن به خدا التجاء نموده و 
دوری آن را از خدا طلبید : و اجنبنی و بنیت ان تعبد تمد الأصْنام [68] چه 
ای را پرستش اصنام و 
غین متصفر است , وهمین:شرک است. کم حضرت رسول آکزم اضلی: الله 
غلیه.ة اله از آن به خدا ینام برد.ه غرضن کرو 


اللهة ائن اغوذ بک من الشرک الخقم : [69 ] 


پس باید سالک به پاری و 


مدد الهی تصدیق به نیستی خود نموده و اذعان به عجز و ذلّت و عبودیّت و 
مملوکیت خود نموده انانیت را بدرود کند تا کفر اعظم دامن او را درنگیرد 
و به اسلام اعظم موقق آید . بعض ابر کان عرفاء در دوران عمر خود 
تلفظ به کلمه «ما» و «من» نکردند و هميشه می گفتند : بنده آمد و رفت 
ی ۱ ۱ 
ذات حقّ بود به او نسبت می دادند , و هر چه راجع به انان بوده و ساحت 
قدس الهی از آن بری بود به خود نسبت می دادند , و آنچه ممکن بود 
استنادش به خود انها و به خدا , به صیفه جمع مثل ما و نحن می اوردند و 
این طریقه را از داستان حضرت خضر و موسی علیهما السلام استفاده 


عم 


نموده اند انجا که خضر فرمود : 
اما السَفيتة قکاتث لِمساکین بَعْمَلونَ فی البجر قَاَرَدث آن آعیبه [70] 


چون عیب به ذات الهی استناد نپذیرد لهذا به صیغه مفرد آورده و به خود 
نسبت داده است . 

تس 9 یز یت 
و اّا لام قکان اتعاه مش قونینا ال تفت طْفْیانا و کفرا - قأَرونا 
ان دا رها خر اه اه و افدت ها ۱711 


چون قتل , ممکن الاستناد به حضرت خضر و به خداست لهذا به صیغه جمع 


اورده شده است . 


و اما الجداز قکان للاعتن هنن فی العدیته و گان تفته کل هما و کان 
ابُمْمَا الحا اراد ریک ان بلغا آَشْذهما و بشتخرجا کلرَهُم [72] 


شمه رو اوانه کصال نرتسن اس 


ن‌ ۱ ۳ 


به پروردگار داده شده است . و همچنین از سخنان یت ابراهیم علیه 
السلام این طرقه از کلم مود انست ها که کیت 


لّذٍی خَلَقنی قَهو تقدین - و الذٍی هو بُطْیقنی و بَشْهین - و ادا قرطث هو 
یِشفین [73] 


در اینجا مرض را به خود و شفا را به خدا نسبت داده است . 


رسیدن به مقام اسلام اعظم و رفض آنانیت نفس که محل بروز و ظهور 
شیطان است باید به توفیق الهی صورت گیرد . 


حاج امام قلی نخجوانی که استاد معارف مرحوم آقا سید حسن آقا قاضی 
والد مرحوم اقا حاج میرزا علی اقا قاضی - رضوان الله تعالی علیهم - بود 
و در نزد مرحوم اقا سید قریش قزوینی - رضوان الله علیه - در اخلاقیات و 
معارف الهیه مراتب استعمال را طین می نمود گوید : «پس از انکه به سنْ 
پیری و کهولت رسیدم شیطان را دیدم که هر دوی ما در بالای کوهی 
ایستاده ایم . من دست خود را بر محاسن خود گذارده و به او گفتم : مرا 
سنْ پیری و کهولت فرا گرفته اگر ممکنست از من درگذر . شیطان گفت : 
این طرف را نگاه کن . وقتی نظر کردم درّه ای را بسیار عمیق دیدم که از 
من رحم و مروت و مهر قرار نگرفته اگر چنگال من بر تو بند گردد جای تو 
در ته این دژه خواهد بود که تماشا می کنی» . 

ایمان اعظم 


شاه عال ۶ اسلم افطظر فرحته اسان ام است و انا رکفت ار 
شدّت ظهور و وضوح اسلام اعظم 


به طوری که از علم و باور تجاوز نموده به مرتبه مشاهده و عیان برسد , و 
در ان هنگام سالک از عالم ملکوت ارتحال سوه ی و 
معاینات جبروشه فائز می گردد . 


هجرت عظمی 


و بعد از اين باید سالک از وجود خود مهاجرت نموده و آن را بالمژه رفض 
کند و آن مسافرت به عالم وجود مطلق است . و به این مرحله ناظر است 
گفتار بعضی از بزرگان که : دع نفسک و تعال . 41 و نیز اشاره به این 
مرحله است قوله تعالی ۳۷ - و اوجْلی چتتی [75] چه «و 
ادخلی جنتی» بعد از «فادخلی فی عبادی» آتدم است , و خطاب یا ایتها 
ای سای مدای هی اشصم کی ار و ار اسر الم 
فتح و ظفر که مقر اطمینان است داخل شده است . و چون هنوز از 
مجاهده عظمی فارغ نشده است و آثار وجودی او باقی است و غایت 
اضفحلال آن موفوی بر خحق جواد اعظم است مدا هنهز از تحت عساط و 
قهر خارج نشده و در مضمار «ملیک» و «مقتدر» که دو اسم خداوند عظیم 
اس حایداود: قی مفعد صق حلد ملیی غقتیر |76 


و پس از این مرحله باید سالک با آثار ضعیف وجود خود در مجادله برآمده و 
بقایای ان را که خود را مخفی داشته اند بالمژه نابود و ریشه کن سازد تا 
بتواند در بساط توحید مطلق قدم گذارد . و اين عالم , عالم فتح و ظفر 


است . 


و بدین وسیله عوالم دوازده گانه طیْ شده و چنین کسی که از همجرت 
عطمی + جهاد اعطم دورو نانموهطیر شده است: اره عالم خاوصن 
خواهد شد و در مضمار انا ام و انا الیّهٍ راجعون [77] وارد شده قیامت 
عظمای انفسیه بر او قائم , از اجسام و ارواح و جمیع تعینات گذشته و از 
همه فانی شده و قدم در عالم لاهوت نهاده و از تحت کل تفس دَایْقَة 
الَمَوّت [78 ] بیرون می رود . 


موت ارادی 


چنین شخصی به موت ارادی , میت خواهد بود , لهذا حضرت رسول الله 
ی الم یهن ال رم هو 


من آراد ان ینظر الی میّت یمشی فلینظر |لی علین بن آبی طالب . [79] 
توضیح و تبیین : 
کمالاتی که تاکنون ذکر شد و کم و بیش آثار و علائم آن بیان شد فیوضاتی 
است از جانب حضرت رب ب العژه که اختصاص به امّت حضرت خاتم الأنبیاء 
۵ فسات مه بن کب الله ای الله تس و اله وان بسا ام 
2۳۳ و شرایع ماضیه کمالاتشان مجدود بوده , پس از حصول فناء و 
نیستی خود فقط می توانستند مشاهده اسماء و صفات ترفرد کار زا بنمایند 
و بالاتر از این مرحله را گمان نمی بردند . و سر آن این بود که نهایت 
فغرفت آنان متتهی به کلمة لا له الا الله. [90 ]می ند که-حاضل آنشهوه 
دات تشجمع خمیع ضفات کماله و ماه استه . 


مزیّت سالکین امت اسلام بر سالکین امم سالفه 


ولی سالکین امّت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله از این مرحله بس 
بالاتر رفته به مراحل بعدیّه اطلاع پیدا نموده اند و به مراحلی که قابل 
شرح و بیان نیست راه یافته اند . و علّت آن اینست که جمیع دستورات 
اسلامیه راجع است به کلمه «الله اکبر من آن یوصف > . 


وا مر این اسان تیا مرالی را که سای مساها تن طقف کید وه 
جائی منتهی می شود که قابل شرح و بیان و توصیف نیست , و این به 
مناسبت ارتباط سلوک با کلمه مبا رکه «الله اکبر من ان یوصف » است . 
لهذا خود انبیای سلف نیز ما فوق مقام شهود اسماء و صفات الهی چیزی را 
فان نی رویز 


تا با ظائر هفت قضد پرواز به آن اشیان را بتمایند . از اين روی در ذنیا که 

به انواع ابتلائات دچار می شدند متوسشل و متمشک به ولایت معنوی و 
روحی رسول الله و امیر المومنین و صذیقه کبری و اولاد طاهرینشان می 
شدند آنگاه نجات می یافتند , و اين همان مقام ولایت کبرای معنویه ایشان 


بود که دفع هموم و غموم از آن انبیاء می کرد . 


اجمال اين مقام گرچه برای آنان مدرک بود و بر همین اساس متوسّئل به 


را 
قرآن استفاده می شود که برای حضرت [براهیم علیه السلام یکی دو بار به 
طور حال نه دوام روی داد که بتواند حقائثق عالیه و فیوضات کامله را شهود 
تماید ولی, استصراری تداشت و مقام آن در سرای دیکر برای, آن خضرت 
محقق خواهد بود . 


پی نوشت ها 


[52 ] آیه 20 تا 22 , از سوره 9 : توبه : آنانکه ایمان آورده اند و همجرت 
کرده اند و در راه خدا با اموال و جانهای خود مجاهده کرده اند نزد خداوند 
مقام بژز کتزی دارند : و اینان البثه رستگارانند . پروردگارشان به رحمت و 
خشنودیی از شوی خود.و به تیشتهاتی. که نعمتی بابدار برای. انان در آنست 
و در آن جاودان خواهند بود بشارتشان می دهد . بدرستی که پاداش بزرگ 
نزد خداست . 


[53] ما از جهاد کوچکتر بازگشته به سوی جهاد بزرگتر در حرکتیم . 
[4< ] بدرستیکه اسلام همانا تسلیم است و تسلیم , یقین . 


51 ] «سوگند به پروردگار تو ای پیغمبر که اینان ایمان نمی آورند 


مگر آن هنگامی که در منازعات و مشاجرات واقعه بین خود تو را حکم 
قرار دهند , و سپس آن کسی که حکم بر علیه او نمودی و خود را متضرر 
دید به هیچ وجه در دل خود از اين حکم ضیق و تنگی نیابد بلکه شاد و خرّم 
باشد و از ز جان و دل به حقیقت مرتبه انقیاد , تسلیم و خوشنود باشد» 


[56] آیه 69 , از سوره 29 : عنکبوت : و آنانکه در راه ما مجاهده کردند 
البئّه به راههای خودمان هدایتشان می کنیم . . . و مسلما خداوند با 
نیکوکاران است . 


29 ۰ 69 ]57[ 

[58] 69انچنان: خدا را ببرستی که کویا اورا من بیتی و.اکر این توان: در 
تو نیست که او را ببینی , اینطور پرستش کن که او تورا می بیند . 

[59] آیه 1 تا 3 , از سوره 23 مومنون : براستی که موّمنان رستگار شدند 
, آنانکه در نمازشان خشوع دارند , و آنانکه از لغو و بيهوده رو گردانند 
[60] آیه 4 : از سوره 33 : اجزاب : خداوند برای یک مرد دو دل در 
درونش ننهاده است . 

[61] در اصطلاح , «برهان ایّی» , پی بردن به علّت و موَثّر از راه معلول و 
اثر را گویند . 

[62 ] آیه 142 , از سوره 4 : نساء : و چون به نماز ایستند به حال کسالت 
[63] پایه های کفر چهار است : رغبت ) میل و گرایش) رهبت ) ترس و 


[64 ] آیه ۸2122 از سوره 6 : انعام : آپا آن کس 


که بی جان بود و ما زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که بدان 
وسیله در میان مردم راه می رود چون کسی است که در تاریکیها بسر می 
ند و از آن بیرون نمی شود ؟ اینچنین اعمال کافران برای آنان جلوه داده 


شده است . 


[65 ] آبه 97 , از سوره 16 : نحل : هرکس که کار شایسته کند مرد باشد 
پا زن در حالیکه مقمن باشد . او را به زندگانی پاک و دلنشینی حیات 
بخشیم , , و چنین کسانی را به جزائی که بهتر از عملشان است پاداش می 
دهیم . 


[66 ] سرسختترین دشمنانت همان نفس توست که میان دو پهلوی توست . 
اه بت ی وت 


91 یهد ساز سورخ 14 ۶ آتراهیم وفن و ترا نم را هد بدا از آنکه 
بت ها را پرستش کنیم . 


[70] آیه 79 , از سوره 18 : کهف : اما آن کشتی از آن فقیرانی بود که 
در دریا کار می کردند . من خواستم ان را معیوب سازم . 


[71 ] ابه 80:و.81: از سوره 18 : کهف:: اما آن پسر بچه بدر ه-مادرزش 
1[ و کفر کشاند , 
بنابراین خواستیم که پروردگارشان فرزندی برایشان 9 کند که از او 
پاکتر و دلسوزتر باشد و پیوند رحم را بهتر رعایت کند . 


[72 ] آیه 2 , از تشحزخ 9 ۶ که آها ان جوز از آن دون ودک یهت 
در شهر بود که گنجی برایشان 


زير آن نهفته بود و پدرشان مرد صالح و شایسته ای بود , پس پروردگار تو 
خواستت که آنان به رسد ویر ستد و کنجشان را سشرون آووند:. 


[73] آیه 78 تا 80 , از سوره 26 : شعراء : ) خدای من) آن کسی ) 
است) که مرا افریده پس هدایتم می کند , و ان کسی ) است) که مرا 
خوراک می دهد و سیرابم می کند , و چون بیمار شوم مرا شفا می بخشد . 


[75 ] آیه 29 و 30 , از سوره 89 : فجر : پس در زمره بندگانم داخل شو و 
در بهشت من وارد شو . 


قتدر . 


۲ اب 196 راز نوره.2 :جفرن: :ها همه‌.ملی«طلق خدانيم:/ :مها به 
سوی او باز گشت کنندگانیم . 


[78 ] آیه 185 : از سوره 3 : آل عمران : هر نفسی چشنده مرگ است . 


[79 ] هر که می خواهد به مرده اي بنگرد که راه می رود , به علیخ بن ابی 
طالب نگاه کند . 


[80 ] معبودی جز الله نیست . 


قسمت سوم : شرح اجمالی روش و کیفیت سلوک ال الله , شرح تقصیلی طریق و کیفیت سیر 


مقام صلوح 


قبل از اينکه برای استدلال این مطلب به آیات قرآن متوسٌل شویم متذگر 
می شویم که مقام اخلاص دارای مراتب کیک ات ره قف برض کر ان 
مجید عذه ای از پیمبران دارای ففام اخلاص بوده اند ولی با این همه 
مقامی عالیتر و ارجمندتر از اخلاص هست که آنان بدان واصل نگشته و 
دعا می کرده اند که در آخرت به آن برسند . مثلا حضرت یوسف - علی 
با 


السلا م - با آنکه به نصْ قرآن از مخلصین بوده است لقوله تعالی و 
عبات المحتصیة [1] در مقام دعا از خداوند خود طلب مقام ِِ به 
صالحین را نموده عرض می کند : 


وت سِ ۵ شُِ 124 ۳ 1 و 0 و ِ 
ات ولیی فی الذدئیا و الاخرو توفنی مُسْلما و الجقیی بالصَالحین [2] 


بنابراین آن حضرت در دنیا به مقام صلوح نرسیده بود لهذا دعا می کند که 
بن‌دان مری این لخوی عاضل شود رف اقا ابا دفایشمستحاب دبا قم و 
آیا در آخرت به مقام صلوح خواهد رسید يا نه از آیات قرآن چیزی استفاده 
نمی شود.. و حضرت. ابزاهیم علیه الشلام با آنکه مقاهی شامخ زا در 
خلوص دارا بوده عرض می کند : 


زب هت لی خکما چ الجفتی بالحالخین: [۲3 


بنابراین مقام "صلوح" عالیتر از مقام "خلوص " است که حضرت خلیل 
الحاق خود را به واجدین آن از خدای خود تمتا نمود . خداوند این دعای 
حضرت (براهیم را در دنیا اجابت ننمود بلکه تحقق آن را در آخرت وعده 


فرمود : 

ت92 ۱ #ِ_ لَ مگ ‌ِ ۳ 
و لقد اصَطفیناة فی الذدئیا و انَهٌ فی الاخرو لمن الصَالِحین [4] 
اقسام صلاح 


باید دانست که این مرتبه از صلاح که انبیای سلف آرزوی آن را داشتند غیر 
از صلاحی است که به نص ایه کریمه به ان حضرت و اولاد ان حضرت داده 
شده است لقوله تعالی : 

و وَهُنا له اسُحاق و یَعْفُوَ نافلة و کُلا جعلنا صالحین [5] 


و در عین حال تقاضای صلاح دارد . پس این صلاح بسیار عالی تر و بالاتر 


الله صلی اللّه علیه و آله و عدّه ای در زمان آن حضرت به درجه همین 
صلوح رسیده اند آیه کریمه قرآن از قول حضرت رسول ناطق است که : 


ان ولیّی اللَه الذٍی تتّلّ الْکِتاب و هو تتولی الطالچین [6] اوّلا آن حضرت در 
این ایه اثبات ولایت مطلقه حضرت احدیت را برای خود نموده سپس می 
فرماید که ولیْ من ان کسی است که تولی امور صالحین را می نماید , 
پس معلوم می شود که در آن زمان افرادی از مخلصین به مقام صلوح می 
زیسنه اند و پروردگار متولی امور ایشان بوده است ۰ بنابر آنچه ذکر شد 
معلوم مین شود که نس دعای اساء شاف:و ول آنهاابة خعسه آل»ظمارت 
يا به ائقه طاهرین چه بوده و علوٌ رتبت مقام صلوح در آنان تا چه سرحدّی 
۳ ها سرت | وراه مر وی وراه اما انامه 
خواهد . 


و امّا دلیل بر آنکه انبیای عظام به مقام اخلاص رسیده اند را به وجوهی از 
آیات شریفه فان خی نان استفاده نمود . 


: از طریق حمد ایشان , چنانکه در قرآن مجید وارد شده است , چه به 
اب ۳ 
احدی ممکن نیست مگر توصیف و تمجید بندگان مخلصین خدا : قال عز 
من قائل : سْبُحان الله عم یصفون الا عباد الله الْمَحْلَصینَ ۳۸ و خدای 
تعالی پیمبرش را مر به حمد می کند آنجا که فرماید : قِل الْحَمَد له و 
سَلامْ علی عباده الذین اصطفی اللْهْ حوه حَیّدْ نا یش کون [118 و حکایت از 
خر اه ی اخ لا انیت 


لق علن الکتن اشماعیل و افهاق آن وی لشصی الفاه [9 ]وبا آنکه آمر 
به حضرت نوح - علی نیا و آله و علیه السلام - می کند که حمد خدا را 
بخای آعرد انا که فرساند ققل العف له الذی تجٌاتا من اْقوّم الظَالمینَ 
[10 ] 


دوم : تصریحاتی که در قران کریم راجع به مقام اخلاص بعضی از انبیای 
عظام است. , چنانکه درباره حضرت یوسف فرماید : اند مٍ عبادتا 
لْمْحْلصین . [11] و درباره حضرت موسی بن عمران فرماید : و ادکرٌ ی 
الکتاب مُوسی اب کَان مُحْلَصا و ان رَشولا تین [12] و درباره حضرت 
هی و اسجق و یعقوب فرماید : و اک عبادتاابَرَاهيم و اشحاق و 
وت اولی لابّدی و الاتصار - اّا احْلَصَتَاهم بحالصه ذکُرّی الذار [13] 


۱ , چون ,از طرفی طبق 
0 : قبهرتک لاعوينَهَم اجمعین - الا عبادک منهّه فراعت [14 ] 
شیطان را بر قارف ار ان هام ان سس نس مهار 
طرف دیگر طبق آیه کریمه : ک نفخ مق تلن ديهة و من هم و عغذ 
ايْمانهمْ و عَن شمائلهم و لا تجدٌ اکترهم شاکرین [15] بندگانی را که 
شیطان اغوا می کند از شاکرین نخواهند بود . از اینجا استفاده می شود که 
شاکرین که شیطان به آنها دستبردی ندارد همانا بندگان مخلصین هستند . 
حال اگر در قرآن مجید بندگانی را یافتیم که خدای متعال آنان را به صفت 
شکر و شاک توضیف. کند می فهفیم آنان آز غیاد الله المخلضیرن هنشت از 
جمله راجع به حضرت نوح می فرماید 


نهْ کان 
۵ اسآ ام خاصیا هآ و نعة ون علدتا 
کذلک تجزی مَنْ شک [17] و راجع به حضرت ایراهیم فرماید : ان ابراهیم 
گان امة قانتا له عنیفا و لَ تک من الَفْشرکین - شاکرا لاه [18] و به 
0 0 


چهارم : عنوان اجتباء است , که خداوند عر و جل در قرآن مجید انبیائی را 
به عنوان اجتباء توصیف نموده است آنجا که فرماید : و وَهبتا له ا حاو 5 
یعْقُوتِ کلا هدیْنا و وحا هدیتا من بل و من رنه داود و سُلیْمَانَ و ايوبِ و 
یُوسَفَ و موسی و هاژون و کدّلک 7 تجزی الَمْحْینینَ - و رَکرّا و یی و 
عیسی و الا کل من الصَالجین - و اسماعیل و لسع و یوس و لوطا و 
کلا قَصّلنا عَلی العالمین - و من آتانهم و ذَيانهم و اوانهم اجْتبیتَاهم 5 
هدیناهم الی صراط مُستقیم [19] از اين آیه ی ۳ استدلال 
نمود به مقام اخلاص خیم آناه علیهم السلام به خلاف طرق استدلال 
سابقه که از آنها فقط مخلص بودن افرادی معدود از انبیاء را که نام برده 


اول : عنوان اجتباء است . چون این ماده در لغت به معنای برگزیدن چیزی 
است از میان چیزهای مشابه خود , مثلا از یک صندوق سیب اگر کسی یک 
عدد زا .بر کزبتة 


و بردارد برای خود عمل او را اجتباء نامند . چون فش افو ای کربنه دا دید 
می فرماید : و اجْتتیْتَاهْمّیعنی آنها را از میان جمیع مخلوقات و افراد بشر 
اجتباء نمودیم و آنها را پر ریحیم ویرای کون در تاو گچه با ور چم حاض 
خود قرار دادیم . بنابراین حکم آنها با حکم افراد بشر فرق می کند . آنها 
افرادی هستند که به تمام معنی جدا شده برای خود خدا بوده و مورد نظر 
حضرت او بوده اند . و معلوم است که این اجتباء برای خدا بر همان عنوان 
اخلاص منطبق است , چه مخلصین نیز افرادی هستند که برای خود خدا 
بوده و نسبتشان را به کلی با تمام موجودات قطع نموده و به حضرت 


دوم آنکه : این اجتباء در این کریمه اختصاص به افرادی معیّن ندارد گرچه 
خداوند بعد از ذکر نوح و ابراهیم و شانزده تن دیگر از انبیاء و پس از ذکر 
بدران ه ذ به. آنها .و برادران انقا مین فرهاید. که ها انها.را اختياع نمودیم.: 
لکن معلومست که مراد از برادران همان برادران روحی و اخلاقی است 
که در معارف الهیه با آنها همردیف و هم سلک هستند . بنابراین , از آیه , 
اطلاق بلکه عموم استفاده می شود و می توان بر مقام 0 آنبیاء 
استدلال نمود . 


چون شرح عوالم دوازده گانه سلوک معلوم شد حال باید در طریق و 
کیفیت مسافرت و سلوک بحث نمود . و در اینجا دو بیان است : یکی شرح 
اجمالی و دیگری شرح تفصیلی . 

شرح اجمالی طریق و کیفیّت سلوک الی اللّه 

لز وم جسنجوی دلیل در اثبات حقایق دین 


بیان اوّل : اوّلین چیزی که بر سالک 


لا زم است آنست که در مقام تفص و تجسشس ادیان و مذاهب بر اخبذم و به 
مقدار وسع و استعداد خود کوشش و سعی مبذول دارد تا مقام وحدت و 
این خداوند متعال و حقیقت راهنمائی او را دریابد اگرچه به صرف 
گمان و مجرّد رجحان باشد , پس از تصدیق علمی یا ظنّی از کفر خارج 
شده و به اسلام و ایمان اصغرین داخل می شود , و همین مرحله است که 
اجماع قائم است که برای هر مکلفی دلیل بر آن لازم است . پس از سعی 
و کوشش و کاوش اکر برای مکلف هیچ رجحانی حاصل نشد باید دامن 
همّت بر میان بندد و با سیلاب اشک و ناله و خاکساری در این مرحله ان 
طور پافشاری نماید و در تضرّع و ابتهال دریغ ننماید تا بالاخره راهی برای 
او مفتوح گردد چنانکه در حالات حضرت ادرینتن - علی مینا خ ال و .علیه 
السلام - و مریدان او چنین فانور استت:: 


طاتیر عض خی مان دز عضیول ایسان به خالم حففا 


مراد از ابتهال و تضلع آنست که سالک به عجز و ناتوانی خود واقف گشته 


بدیهی است حق متعال هرگز بنده مسکین خود را که جویای حقّ و پویای 
حقیقت است البئه یله و رها نخواهد نمود : و الذین جَاهذوا فیتا لهَديتهم 
سبلنا . [20] 


گفتگوی حضرت ادریس علیه السلام با حضرت علامه طباطبایی در خواب 


به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف , تحت تربیت اخلاقی و عرفانی 
مرحوم حاج میرزا علی قاضی - رضوان الله علیه - بودیم سحرگاهی بر 
بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم در این موقع «نعاسی *" به من 
دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشسته اند یکی از آنها 
حضرت ادریس - علی نبیّنا و آله و علیه السلام - بود و دیگری برادر عزیز و 
ارجمندم خودم آقای حاج سید محمد حسن طباطبائی که فعلا در تبریز 
سکونت دارند . حضرت ادریس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند 
ولی طوری بود که ایشان القاء کلام می نمودند و تکلم و صحبت می کردند 
ولی سخنان ایشان به واسطه کلام اقای اخوی استماع می شد . فرمودند : 
"در زندگانی من ائفاقات و حوادت هولناکی روی داد و بحسب جریانات 
عادیّه و طبیعیّه حل آنها محال به نظر می رسید و از ممتنعات شمرده می 
شد ولی ناگهان برای من حلّ شده , و روشن شد که دستی ما فوق اسباب 
و مسببات عاذیه از عالم غیب حل این عقده ها نمود و رفع این مشکلات 


فرمود . و اين اوّلین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان 
ماوراء طبیعت پیوست و رشته ارتباط ما از اینجا 


شروع شد . "در آن وقت چنین به نظر من آمد که مراد از ابتلائات آن 
حضرت صدمات و مشکلات ایام کودکی و دوران طفولیت بود . 


هدایت خداوند کسانی را که صمیمانه و قلبا خواهان هدایت اند 


منظور انکه اگر کسی از روی واقع در امر هدایت متوسّل به پروردگار خود 
گردد البئه او ۳ اعانت و باری ِِ 19 ۰ در اين حال ادا از ایات 
تبارک و تعالی : الا بذکر اللّه تطم القَلوبُ [21] و نیز آورادی مانند : با 
فناح ِ: دلیل المتحیرین [22] و امثالها موثر خواهد بود . البثّه باید دقت 
داشت که از ته دل و با حضور کافی و توجّه انجام داد . 


یکی از دوستان چنین نقل می کرد که : "در ماشین نشسته و مشژف به 
کربلای معلی می شدم , سفر من از ایران بود . در نزدیکی صندلی من 
جوانی ریش تراشیده و فرنگی ماب نشسته بود لهذا سخنی بین ما و او رد 
و بدل نشد . ناگهان صدای این جوان دفعتا به زاری و گریه بلند شد . بسیار 
تعجب کردم , پرسیدم سبب گریه چیست ؟ گفت : پس اگر , به شما نگویم 
به جه تتتخصتن بکويم. م من. مهتدنن رآه اف ساختهان: «ستم ۰ از دوران 
کودکی تربیت من طوری بود که لامذهب بار آمده و طبیعی بودم و مبدا و 
معاد را قبول نداشتم فقط در دل خود محبتی به مردم دیندار احساس می 
کردم خواه مسلمان باشند یا مسیحی يا بهودی . شبی در محفل دوستان که 
بسیاری بهائی بودند حاضر شدم و تا ساعتی 


چند به لهو و لعب و رقص و غیره اشتغال داشتم . پس از گذشت زمانی در 
ود اخسای شرت نت سوم و از فان کون حبلی حض امد اهاز از 
اطاق خارج شده به طبقه فوقانی رفتم و در آنجا تنها مدّتی گریه کردم و 
چنین گفتم : ای آنکه اگر خدائی هست آن خدا توئی , مرا دریاب . پس از 
لحظه ای به پائین آمدم . شب به پایان رسید و تفرژق حاصل گردید . فردای 
آن شب به اثفاق رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریّت فی خود 
عازم مسافرت به مقصدی بودیم , ناگهان دیدم از دور سیدی نورانی نزدیک 
هن آهده به مو‌ لام تجون و فرموه: : با شما کار دارم , وعده کردم فردا 
بعد از ظهر از او دیدن کنم و ما ی تا 
برتای اس جرا با ی اعتانهجوات لام ار دای حور ون که 
ادص ساره کرد ان ریم ااحایی رد هسام آین رشان 
اینجا پیش من آمنده است . از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا 
بعد از ظهر که کاملا تطبیق با همان وقت معهود می نمود باید فلان مکان 
بوده و دستوراتی چنین و چنان به من داد که باید عمل کنی , من با خود 
گفتم بنا بر این نمی توانم دیگر به دیدن این سید بروم . فردا چون وقت 
کار محولهرئیس قطار نزدیک می شد در خود احساس کسالت کردم و کم 
تب شدیدی روی نموده به قسمی که بستری شدم به طوری که 


طبیب برای من آوردند و طبعا از رفتن برای مأموریتی که رئیس قطار داده 
بو 1 . پس از آنکه فرستاده رئیس قطار از نزد من بیرون 
رفت دیدم تب فرو نشست و حالم به حالت عادی برگشت کلملا خوب و 
سرحال خود را دیدم , دانستم باید در این میان سزی باشد , از این روی 
برخاسته به منزل آن سید رفتم , به مجرژّد انکه نزد او نشستم فورا یک 
دوره اصول اعتقادیه با برهان و دلیل برای من گفت به طوری که من 
موّمن شدم و سپس دستوراتی به ِِ_ داده فرمود : فردا نیز بیا , چند روزی 
همچنان نزد او رفتم . هنگامی که پیش روی او می نشستم آنچه از امور 
واقعه روی داده بود برای من بدون ذژه ای کم و بیش حکایت می نمود و 
ار افعال مات شتصی من که اخفی حومن بو آها سا شاست سان 
می نمود . 


مذتی گذشت تا اینکه شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت 
کردم و ناچار شدم قماری بنمایم . فردا چون خدمت او رسیدم فورا فرمود 
: آیا حیا و شرم ننمودی که اين گناه کبیره موبقه را انجام دادی ؟ اشک 
ندامت از دیدگان من سرازیر شد گفتم : غلط کردم , توبه کردم , فرمود : 
غسل توبه کن و دیگر چنین منما , و سپس دستوراتی دیگر فرمود ِِ 
تصطوه کلی رنه ررض کرد و ار ند هرا یر ,راو 
ار 
فرمود که بعضی از علماء 


دا جوز طفهرزان ذبارت. کنم.ه بالا خره شامهز ده که رای تبارت اعناب 
عالیات بدان صوب مسافرت کنم . اين سفر : فتفزی است. که بة آهر آن 
سید بزرگوار می نمایم . دوست ما گفت : در نزدیکی های عراق دوباره 
دیدم ناگهان صدای او به گریه بلند شد , سبب را پرسیدم گفت : الأن وارد 
خاک عراق شدیم چون حضرت ابا عبد الله علیه السّلام به من خیر مقدم 
فرمودند . منظور آنکه اگر کسی واقعا از روی صدق و صفا قدم در راه نهد 
و از صمیم دل هدایت خود را از خدای خود طلب نماید موقق به هدایت 
خواهد شد اگرچه در امر توحید نیز شک داشته باشد . 


ای کون دی ان امه تسا صل سود امن ارو سحصیل 
استلاه اکید دایمن اک بالننه: 


علم و عمل مورث یکدیگرند 


و اوّلین چیزی که در این مرحله لازم است عبارتست از علم به احکام که 
ای تا 
عمل نیز مداومت نماید تا درجه به درجه یقین و معرفت او رو به فزونی 
و اعتقاد به چیزی داشته باشد لازمه اش تطبیق عمل خود بر طبق ان علم 
و مدرکات خود است , و از عدم عمل اتا کشف می شود که علم او جزمی 
نبوده و اذعان و اعتقاد نداشته بلکه مجرٌد تصویر صورتی بوده که در قوای 
متخیله او منتقش شده است . 


احدیّت داشته باشد هرگز نباید برای تحصیل مال خود را به هلاکت افکند 
بکه اند اما تماندبه معدار .لین کدی برع ام بان شدهب نا کفال 
ارامش خیال و سکون خاطر به قدر وسع برای تحصیل قدر کفاف معیشت 
خود و عیال خود کوشش کند . اما اگر برای تحصیل معیشت در غلق و 
اضطراب افتد و بیش از حدٌ معروف تلاش بنماید معلوم می شود که علم 
به رازقیت مطلقه خدا ندارد بلکه علم او به رازقیت مقیده بوده است . 
فا رام ار هی داتشه در وی که وا سح ای کی ود وا ند 
تعب افکند و مثلا او را رازق می دانسته مقید به پول داشتن و در صورت 
شهریه گرفتن و غیر ذلک ۰ بنابراین اضطراب خارجی يا درونی حکایت می 
1 مقیّده . اين معنای توریث علم است 
برای عمل , و امّا مثال برای توریث عمل برای علم , مثلا اگر کسی از 
روی واقع بگوید : سبحان ربی الاعلی و بحمده [23] ذلت خود را مشاهده 
می کند . و بدیهی است که ذلت بدون عرّت متحقق نیست ۰ هميشه ذلیل 
در برابر عزیز و مقتدر خواهد بود , پس ناچار متوجه مقام عژت مطلق می 
گردد و سیس می فهمد باید همراه اين عرّت علم و قدرت نیز موجود باشد 
. بنابراین از یک عمل بسیار کوچک که همین ذکر سجده باشد پی می برد 
به عژت مطلقه و علم و قدرت مطلقه خداوند تبارک و تعالی , و این معنای 
مورث بودن عمل است نسبت به علم , 


به این معنی ناظر است قوله عز من قائل : و العمل الطالح یرفعه [24] و 
در اعمال واجبه سعیی بلیغ , و در ترک محژمات نیز جذی وافر داشته باشد 
, چه سلوک راه خدا با ترک واجب و اتیان فعل محژم منافی است , و تمام 
زحمات سالک وقتی سودمند است که این دو امر محفوظ باشد و گر نه 
همچنان که با آلودگی تن . زر و زیور و زینت مفید فائده نخواهد بود 
همچنان با آلودگی دل و روان , اعمال مستحبه و ریاضات شرعیه مثمر ثمر 
نخواهد بود . و نیز در ترک مکروهات و اتیان اعمال مستحبه اهتمام نماید 
زیرا حصول مرتبه اسلام و ایمان اکبرین موقوف بر اعمال است , چون هر 
عملی دارای خاصیتی است مخصوص به خود که باعث تکمیل ایمان می 
گردد . و به همین معنی اشاره شده است در حدیث محقد بن مسلم که : 
الایمان لا یکون الا بالعمل , و العمل منه , و لا یثبت الایمان الا بالعمل . 
[25 ] 


لزوم رساندن حظ ایمانی هر یک از اعضای بدن 


لذا سالک باید هر عمل مستحبّی را گرچه یک مرتبه باشد به جای آورد تا 
انکه خا ایمانی خود را از آن عمل دریافت دارد , لهذا در سخنان امیر 
المومنین علیه السْلام وارد است که : "یمان کامل از عمل متولد می 
شود" . پس سالک ال اه باید قزر شیر تون اهان او ان مان اما 
مستحبه دریغ ننماید . بدیهی است به هر مقداری که در اتیان اعمال 
مسامحت و مساهلت ورزد به همان مقدار ایمان او ناقص خواهد بود . لهذا 
اگر سالکی در مرحله ای دست و 


زبان و سایر اعضاء و جوارح خود را پاکیژه: تموده: و آنها زا به تمام معنی 
الکلمه مقذب به ادب الهی نماید ولی در مرحله انفاق مال محا شود به عمل 
نیاورد و از این مرحله عبور ننموده باشد ایمان او کامل نشده و ناقص 
خواهد بود و همین نقص او را از ارتقاء به مقام بالاتر باز خواهد داشت . 
بنابراین باید به هر عضوی از اعضاء , حظٌ ایمانی آن را به او رسانید تا 
ایمان مترئب بر او حاصل گردد . 


مثلا قلب را که امير بدن است به ذکر و فکر مشغول دارد , ذکر عبارتست 
از یادبودن قلب به اسماء و صفات حضرت باری تعالی انم « و فکر 
عبارتست از توجه و حرکت دادن قلب به آیات آفاقیه و انفسیه و تأمل و 
مدافّه در صنع و سیر آنها , و قلب انسیان به وسیله این 1 
اما ی ی اه ۰ [26]. 
ای را و 
به مجاهده نموده به وسیله آن نقصان اسلام و ایمان اکبرین را تکمیل و از 
شک و تخمین رهائی جسته به سر حد یقین برساند . الذین الوا و لَم 
لیوا يماتهم بظلّم اولیک لَهْمْ الأْمَنْ و هم مُهْتدُونَ [27] 


نبودن حزن و خوف برای سالک دلباخته 


و نتیجه مجاهده اینست که علاوه بر آنکه در صراط مستقیم قرار گرفته , 
ِ شده و از دستبرد شیاطین محفوظ خواهد ماند . الا ان اولَاء اللّه 

ف عَلَیهم 5 و لا ه هم یرون [28 ]آخوف , عبارتنست از ترسیدن نسبت به 
7 


که هنوز واقع نشده و وقوع آن مترقب و مورد اشمئزاز و ناراحتی انسان 
است . و حزن , عبارتست از اندوه و غم نسبت به امر غير ملایم و 
نایسندی که واقع شده است . این دو معنی بر سالک الی الله راه ندارد 
زیرا سالک کار خود را با خدای خود یکسره نموده غیر از خدا مقصد و 
مقصودی ندارد , نه از فوت امر غیر منتظره ای در حزن , و نه از وقوع امر 
یز متر کین در خوف خوا هد بود. ایتجا جای بعین. ات که خواوند واجدان 
ان را به اولیای خود تعبیر فرموده است . و پشیر الی ذلک ما قاله امیر 
المغمتین عایه النلام : آپصر طریقه , و سلک سبیله , و عرف مناره , و 
قطع غماره , فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس . [29] و نیز فرماید : 
هخم بهم العلم علی خفیقم الیضیرح .و باشرها وی الفیی و اسفاا نوا ما 
استوعره المترفون, و » و آنسوا بما استوحش منه الجاهلون . و صحبوا الدنیا 
بایدان ارواجیا تالمح ااعلی.. 0 ار مین ماه است: که 
ابواب کشف و شهود , بر او مفتوح خواهد شد . 

سیر در عالم ملکوت منافات با بودن در دنیا ندارد 

بدیهی است که طیْ این منزل منافاتی با بودن سالک در دنیا و اشتغال به 
مشاغلن اقله خود تدارو درو هاردات قلیه اوزیطی: یه ایضاع خارحیه ار 
نکاح و کسب و تجارت و زراعت و امثالها ندارد . سالک در عین انکه در بین 


مردم بوده و امور دنیا را , به جای می آورد روحش در ملکوت سیر نموده با 
ملکوتیان سر و کار دارد 


مثل چنین شخصی مثل کسی است که مصیبتی بر او وارد شده و داغ 
گزبزی. دنرم م آیت. قصییت ذیدع:با آنکه.دز عیان خردم. اشست: .مت کوب : 
می رود , می نشیند , غذا می خورد , می خوابد ولی در درون او غوغائی از 
یک سلسله خاطرات محبوب اوست به طوری که هر که به صورت او نظر 
افکند درمی يابد که او مصیبت زده است . 


تالک رانا در کین اشفال به آمور ظتعي یک رشتهم ازماطات و 
اتصالی با خدای خود دارد , دریائی از شوق در دل او موج می زند , آتشی 
از عشق و محبت درون او را می سوزاند , غم و اندوه هجران دل او را اب 
می کند , از این انقلاب درونی او جز خدا کسی خبر ندارد , ولی هر کس به 
حضرت مقذس او , او را چنین نموده است . 


از همین بیان معلوم مي شود که تضرع و ندبه و مناجات و ابتهال ائمه 
اطهار چنانکه در ادعیه مائوره وارد است تصنعی و برای ارشاد و تعلیم عباد 
نبوده است . این توهم ناشی از جهل و عدم ادراک حقائق است , و شان 
ایشان اجل و مقام آنها اشرف از اینست که بیاناتی ظاهری بدون حقیقت و 
معنی فرموده باشند و بخواهند به وسیله یک سلسله دعا و نیازهای دروغی 
مردم را به سوی خدا دعوت کنند . آیا صحیح است که بگوئیم این همه ناله 
های جانخراش و جگرسوز مولی الموالی حضرت امیر المومنین و حضرت 
سجاد علیهما الشلام از روی واقع نبوده 


ورها ت خا ای لیف یره ات ۰ جات و کلا . اين گروه از پیشوایان 
در جوا خدا| وارد 1 0 بقاء به 
اس وی 
رعایت خواهند نمود , بنابراین درجه سامیه از کمالاتی " که ِِ ۳ 
لوازم عالم ملک و ملکوت را مرعی می دارند و بلکه از کوچکترین حکمی 
از:احکاص تا او ناوات با ال از خالات: ها ها ای عوالم رم 
مضایقه و دوری نخواهند نمود و در عين حال نیز توجه به عوالم عالیه را 
حفظ فرموده , و بدین جهت آنان را موجودات نوربه می نامند . 


باری چون سالک توفیق یافته و اين عوالم را طی نمود و بر شیطان غلبه 
کرد داخل در عالم فتح و ظفر خواهد شد و هنگام طی عوالم لاحقه می 
رسد . سالک در این موقع عالم مادذه را در نوردیده , و در سلک عالم ارواح 
داخل می شود و سفر اعظم او یعنی سفر از عالم نفس و روح و انتقال از 
کشور ملکوت به مملکت جبروت و لاهوت خواهد رسید. 


طریق سیر در اين راه پس از بیعت با شیخ آگاه و ولیْ خدا که از مقام فناء 
گذشته و په مقام بقاء بالله رسیده و بر مصالح و مفاسد و منجیات و 


مهلکات مطلع است و می تواند زمام امور تربیت 


سالک را در دست گیرد و او را به کعبه مقصود رهنمون گردد , همانا ذکر و 
غکره نض ع و انتفال.بة در کاج حعا ون قاضی الحاجات است . و البتّه سفر 
او در این منازل به اموری چند تق کی دارد که باید تماضی انها به نحو 
احسن و اکمل رعایت شود . 


تزع فان ریق و کیت مسی ال آلله )شراب لادم لوگ 
اول ترک عادات ورسوم و تعارفات 


و دور انداختن امور اعتباریه که سالک را از طیْ طریق منع می کند . و 
متظور اننتنت. که سالک به طور اعتدال در بین مردم زندحی 7 
دسته ای از مردم پیوسته غرق در مراسم اجتماعیّه بوده و فکر و ذکر آنها 
دوست یابی بوده و برای حفظ شخصیّت خود از هر گونه آداب و رفت و 
آمدهای مضرّ يا بی فائده دریغ نمی کنند و صرفا بر اساس عادت و حفظ 
ابروی ظاهری اعتباری , خود را به تکلف می اندازند و چه بسا به ناراحتی 
های تست سار می شید فاص فا ساشته رن خی ری 
روند و تحسین و تقبیح عامّه مردم را که توده عوام هستند میزان و معیار 
و ی بر این معیار در معرض تلف قرار می دهند 
و کشتی وجودشان دستخوش ۳ متلاطم رسوم و عادات اجتماعیه شده 
گردند , این دسته از مردم در برابر اجتماع اراده ای از خود نداشته تبع 
محض می باشند . در مقابل این دسته سلسله ای از مردم هستند که از 
جماعت کنار می روند و هر گونه عادت و ادب اجتماعی را ترک کرده 
خویشتن را عاری از مزایای اجتماع نموده اند , با مردم مراوده و معاشرت 


ندارند و در کنچ خلوت از میت اند به طوری که انگشت نمای مردم شده و 
به عنوان گوشه نشینی اشتهار یافته اند . 


سالک برای. انکه بتواند به مقضد تائل کردد باید مشی معتدلی بین روبه آین 
دو گروه اختیار نماید و از افراط و تفریط بپرهیزد و در صراط مستقیم 
حرکت کند . و این معنی حاصل نمی شود مگر آنکه معاشرت و مراوده را 
با مرو .ان مقدار که ضروری اجتماعی است رعایت کند + فلت از تین 
سالک و غير سالک در اثر اختلاف کمیت يا کیفیت معاشرت , امتیازی قهری 
حاضل نو ربان ار تخواهد وتو ال این اما حاصل تاه فده 
در عین آنکه معاشرت تا اندازه ای لازم و ضروری است نباید سالک به هیچ 
وجه مار الوجوه خود را تابع خصوصیات اخلاقی و اطواری مردم قرار دهد . 
و لا بَحَافُونَ في اللَه لَوَمَ لایْم [31] حاکی از استقامت آنها در اين رویّه 
مستقیمه و تصلب آنها در مرام و روش خود است . به طور کی می توان 
کت که تک دش من امس از اسر اوه و ور را 
سید وس مت خوو را نايم. اهواغه آراء نوده مرکق فرار ندهد. 

دوم : عزم 

همینکه سالک قدم در میدان مجاهده نهاد حوادئی سخت . و ناملایماتی از 
کر کم و ار ره اد ای سس مها سای ادا 
مقصدی ندارند متوجّه او می شود و با زبان و عمل او را سرزنش نموده و 
می خواهند از رویه و مقصدش دور کنند , و از فی الجمله تنافری که بین 
او و انان دز برنامه زندکی بیدا 


شده سخت در هراس بوده و به هر وسیله می کوشند تا سالی تازه به راه 
افتاده زا با تاربانه ملاشت.ع ری از راه اعاحتمه فدمهای او را رد 
کنند . و همچنین در هر منزل از منازل سفر البئّه مشکله ای تازه برای 
سالک پیش خواهد آمد که بدون صبر و عزم دفع آنها محال به نظر می 
رسد . سالک باید به حول و قوّه خدا چنان عزمی داشته باشد تا در برابر 
مایق ال ایسفاد چب صاید وبا ریت شیر و هکل همه انا را ناهد 
سازد و با توجّه به عظمت مقصد از این بادهای مخوف که عائثق و مانع راه 
خدا هستند نهراسد و به هیچ وجه به خود بیمی راه ندهد : و علی. اللة 


قلیتوکل الموّمتون [32] و علی اللّه قلیتوکل المتوقلون [۱33 
سوم : رفق و مدارا 


و این از اهم اموری است که باید سالک الی الله آن را رعایت کند چه 
تا ی ی ی 
سیر باز می ماند بلکه برای همیشه به کی از سفر ممنوع خواهد شد . 
سالک در ابتدای سفر در خود شور و شوقی زاید بر مقدار مترقب می یابد 
و یا در بین سفر هنگام ظهور تجلیات صوریه جمالیْه , عشق و شور وافری 
در خود حس می کند و در اثر آنها تصمیم می گیرد اعمال کثیره عبادیّه ای 
را , به جای آورد , لهذا اکثر اوقات خود را صرف دعا و ندبه می نماید , به 

ذشست. فی ۶ نا و از هر کس. کلمهه: ای .فی اهف:د.و از .هر غذای 
روحانی لقمه ای برمی دارد . این طرز عمل 


, علاوه بر آنکه مفید نیست زیان آور است چون در اثر تحمیل اعمال گران 
بر نفس ناگهان در آثر فشاری که بر نفس وارد شده , تفس عکس العمل 
نشان داده و عقب زده و بدون گرفتن نتیجه سالک از همه کارها می ماند و 
دیگر در خود میل و رغبتی برای اتیان جزئی ترین جزء از مستحبّات 


و سل اين افراط در عمل و تفریط نهائی اینست که میزان و ملاک در اتیان 
اعمال مستحیّه را ذوق و شوق موقتی خود قرار داده است و بار سنگین را 
بر دوش نفس قرار داده است , وقتی آن شوق موقتی به پایان رسید و آن 
لهیب تند و تیز رو به فروکش نهاد در آن موقع نفس از تحمّل این بار گران 
به تنگ آمده دفعه شانه خالی می کند و بار سفر را در ابتدا یا در نیمه راه 
به زمین می گذارد و از سفر متنثر شده و از معدّات سفر و ممدّات آن 
بیزاری می جوید . بنابراین سالک نباید فریب این شوق موقتی را بخورد 
بلکه باید با نظری دقیق و مآل اندیش استعداد و خصوصیات روحی و وضع 
کار و شغل و مقدار قابلیت تحمّل خود را سنجیده عملی را که می تواند بر 
ان مداومت نماید و قدری هم از استعداد او کمتر و کوچکتر است انتخاب 
نماید و به همان قدر اکتفا کند و بدان اشتغال ورزد تا کاملا حظ ایمانی 
خود را از عمل دریافت دارد . 


ای وی مر ها رو 
و رغبت دارد دست از عمل بکشد تا میل و رغبت 


به عبادت در او باقی مانده هميشه خود را تشنه عبادت ببیند . مثل سالک 
در به جای آوردن عبادات مانند شخصی است که می خواهد غذا تناول کند 
, اوّلا باید غذائی را انتخاب کند که مساعد با مزاج او باشد , و انیا قبل از 
اینکه سیر شود دست از خوردن باز دارد تا پیوسته میل و رغبت در او باقی 
باشد . و ناظر به همین رفق و مداراست آنچه حضرت صادق علیه السلام 
به عبد العزٍیز قراطیسی فرمودند : يا عبد العزیز ان للایمان عشر درجات 
بمنزله السْلم یصعد منه مرقاه بعد مرقاه - الی ان قال علیه السْلام - و اذا 
رامت مض .هه اشفل میس رحه فارقعه الیک برفم ده لا بحملت عليه ها لا 
بطیق فتکسره . [34] 


وخ ور کلیراز انسه فنه شد ه‌کست هی آید که عیادت مه ر ور تون 
سلوک فقط و فقط عبادت ناشی از میل و رغبت است . و به این معنی 
دلالت دارد قوله علیه السلام : و لا تکرهوا علی انفسکم العباده [35 ] 


چهارم : وفا 


و آن عبارت است از آنکه آنچه را که از آن توبه نموده دیگر مرتکب نگردد 
, و آنچه را که عهد کرده بجا آورد از بجا آوردن آن دریغ نکند , و آنچه را که 
با شیخ آگاه و مربّی راه حق مواعده و معاهده تموده تا آخز آلامر بدان وفا 


پنجم : ثبات و دوام 


و توضیح این معنی احتیاج به ذکر مقذمه ای دارد و آن اینکه : آنچه از اخبار 
و ایات استفاده می شود انست که انچه از ذوات ت خارجیه که با حسْ ما 
مدرک می شود و آنچه از افعال که در خارج به جا می آوریم و در جهان 
ماه صورت تحققی به خود می گیرد دارای حقائقی هستند ماوراء این 
تجسشمات خارجیه مادیه جسمانیه , و ماوراء این ظواهر و محسوسات 
حقائقی است عالی مرتبه و مجژد از لباس مادذه و زمان و مکان و سایر 
عوارض آن . و چون آن حقائثق از مقام واقعیّت خود تنل کند به این صور 
یه مدرکه در جهان خارج تجشم پیدا می ,کند , و آیه مبار که قرآن مجید : 
ان من شّی ء الا عندتا خراننة وعا راخ الا بقدر فلوم [36] بر آن 
ای یا یا ات ند ی کیره 
عموم ۳ ۸ 
حقیقتی دیگر بوده بدون لباس تقدیر و اندازه , و لکن در موقع نزول و 
تنزیل طبق علم باری تعالی , به اندازه های معیّن و مشخص اندازه گیری 


شده و به تقدیرات الهی مقذر و محدود گردیده است : ما اضَاب من 
۳ ِ 


ات بر آها ان دَلِک عَلی 


صورت خارجیه چون مقذر و محدود است و مبتلی به عوارض‌ماذیه از کون 
و فساد است دستخوش فنا و زوال و نفاد ات : ما عنْد کم پنقد بنفد 381 ] 
لیکن آن حقائق عالیه مجرّده که حکم خزائن را دارند و وجهه آنان وجهه 
تجرّد و ملکوتی است جز بات و دوام و کلیّت چیزی بر انها مترتب نمی 
گردد : و ما عِندّ الله باق [39] و اشاره به همین معنی و حقیقت است 
حدنتت سفق کلیه سن. الهر دفیه تم معا تتیر الا با ات زا ان نکلم الاس 
علی قدر عقولهم [40] و این حدیث راجع به جهت بیان کیفیات حقائثق 
است نه کفیات آنها نلالت دارد یز انکه. ما کروم.بیامبر آن آلهی بیوشسته 
حقائق عالیه را تنژل داده موافق با فهم و ادراک شنونده بیان می نمائیم . 
قنن کت انست که رل سوه بر اه فلت و و نات رد 
زینت های دنیا و زخارف ان و ارزوهای پوچ و طولانی تیره و کدر شده 
است و نمی تواند ان حقائثق را به همان درجه از صفا و واقعیتی که دارد 
ادراک کند , لذا انبیاء عظام مانند کسی که بخواهد حقیقتی را برای کودکان 
ساده لوح بیان کند مجبورند آن حقیقت را تنژل داده و از آن , تعابیری که 
موافق ادراک محسوسات آن کودکان است بنمایند . پیغمبران_ عظام به 
وسیله مقام شرع و شریعت که پاسدار آن هستند چه بسا از آن حقائق 
زنده تعابیری نموده اند که می رساند آن حقائثق فاقد حسن 


ی ی ای کت 
جهاد و صله رحم و صدقات و امر به معروف و نهی از منکر و غیر این ها 
دارای حقیقتی هستند زنده و با شعور و ادراک . 


سالک کسی را گویند که با قدم سلوک و مجاهده بخواهد بعون الله و 
ای , کدورت و قشر 
نفس و عقل را کنار زده و با عقل پاک و نفس روشن و نورانی بی غل و 
غش و با صفا ای و تا 
ایا 
را به صورت واقعی خود مشاهده می کند و می بیند که از حیت شعور و 
ادراک هزاران مرتبه از صورت جسمانیّه خارجیه آن امتیاز دارد چنانکه راجع 
به صور مثالی عبادات در عالم برزخ و قیامت و تکلم انسان با انها در اخبار 
افتة.طاهوین ,۶ صلوات الله و سلامه علییم. اجمعین عظالی. ارزنده و 
1 
بصر آیه ای است . پس نباید گمان کرد که مسجد عبارت است از همین 
خشت و گل , بلکه آن را واقعیّتی است زنده و مدرک و شاعر ب لذا در 
اخبار آمده است که در فردای قیامت قرآن و مسجد نزد پروردگار خود 
شکایت می نمایند . 


پهلو به ان پهلو 


قلظی تا کات ات سم ناله ای شنت من علت راطلت دهدن ادرای 
واه اه ید کم ام له سره کر او ها بفژم است:: 


باری چون این مقدمه معلوم شد حال می گوئیم که : سالک باید به واسطه 
اعمال مترثبه و مداوم خود ان صورت ملکوتیه مجزده را در نفس خود 
تثبیت کند تا از حال به مقام ملکه ارتقاء یابد 


تالک ایک به و ارفا تیان فه ی عط روحانت و ایا هت ای ان 
عمل دریافت کند و تا اين معنی برای او حاصل نشود دست از عمل باز 
بذارد و ان ختیه فلکوتی نایت: عمل وفتی حاصل.فی کردد کسالی: بطور 
شا هام سمل اشتال میا ارات تایه اعسال فاه حا رم ور 
صقع نفس رسوخ پیدا کند و متحجر گردد و دیگر پس از تثبیت و استقرار 
قابل رفع نباشد . 


پس سالک باید سعی کند عملی را که مطابق استعداد اوست انتخاب کند و 
ای احانا بات و دواه آنو وا ارم تست اخار ماب : تیرا دو‌ضورت 

متارکه عمل , حقیقت و واقعیت عمل به مخاصمه برمی خیزد و اثار خود را 
بالمژه جمع نموده و با خود می برد . و در نتیجه اثاری ضد اثار عمل در 
نفس پدید می اید , نعوذ بالله . 


معنی مخاصمه آنست که چون سالک آن عمل را ترک گفت حقیقت آن 
عمل به طور عکس العمل از سالک دوری می جوید و اثار و خصوصیات 
خود را نیز با خود مي برد . و چون ان عمل , عمل نورانی و خیر بوده است 
چون ناحیه نفس از ان 


آثار نورانی خالی گردد ناگزیر آثار ضلدٌ آن از ظلمت و تیرگی و شرور 
جایگزین آن خواهد شد . و حقیقت آنست که لایوجد عند الله الا الخیر [41] 
, و اما الشرور و القبائحج ۵ الطلمات انها ی هرن آنگتنتت [42] . بنابراین هر 
عیب و نقص که بدید ید از ناحیه افراد بشر است . و ال لیس الیک 
و ور مقام رحمت نامتناهی متوجّه عموم افراد 
بشر است از مسلم و یهود و نصاری و مجوس و اتش پرست و بت پرست 
, لکن خصوصیات موجوده در قوابل , به سوء اختیار انها سبب می گردد که 
این رحمت واسعه در بعضی افاده سرور و بهجت و شادی نماید و در 
بعضی دگر ایجاد غم و اندوه . 


ششم : مراقبه 


و آن عبارت است از آنکه ,سالک در جمیع احوال مراقب و مواظب باشد تا 
از انخه متفه آوست خی تنماید از آنخه بر آن غازم ننده فحلی :ند 
. مراقبه معنای عاصه است و به اختلاف مقامات و درجات و منازل سالک 
تفاوت می کند . در ابتدای امر سلوک مراقبه عبارتست از آنکه از آنچه به 
درد دین و دنیای او نمی خورد اجتناب کند و از ما لا پعنی دوری گزیند و 
سعی کند تا خلاف رضای خدا در قول و فعل از او صادر نگردد , ولی کم 
کم این مراقبه شذت یافته و درجه به درجه بالا می رود . گاهی مراقبه 
عبارتست از توچّه به سکوت خود و گاهی به نفس خود و گاهی 


به بالاتر از آن از مراتب حقیقت از اسماء و صفات کلیه الهیّه . و مراتب و 
درجات ان ان شاء الله تعالی بیان خواهد شد . 


باید دانست که مراقبه از اهمْ شرائط سلوک است , و مشایخ عظام را در 
ای وا مر ها 
اند , چه آن به منزله حجر اساسی است , و ذکر و فکر و سایر شرائط بر 
آن خچر بنا نهاده می شود : لذا تا مراقبه ضورت تگیرد ذکر و فکر بدون اثر 
خواهد بود . مراقبه حکم پرهیز از غذای نامناسب برای مریض را دارد , و 
ذکر و فکر حکم دارو , و تا وقتی که مریض مزاج خود را پاک ننماید و از 
اثر معکوس می دهد , لذا بزرگان و اساتید عظام این راه , سالک بدون 
مراقبه را از ذکر و فکر منع می کنند و ذکر و فکر را بر حسب درجات 


کند و در ان وقت به تمام کارهای شبانه روز خود 


رسیدگی بنماید . و اشاره به آنست آنچه حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام فرموده است که لیسرن.ضا. هرن لم بحانست: تفیبته. کل بوم. ما م:: 
[44] و چنانکه در محاسبه برای سالک چنین ظاهر شد که از وظائف خود 
۳ ۳ ۱ 
باری‌عالی قاتا 


بجای آورد ۰ 
مقدم ۶ ماه 


و آن عبارتست از اينکه سالک پس از مشاهده خیانت , در مقام تأدیب 
نفس خود برامده و او را به نحوی که خود مقتضی داند تادیب و تنبیه نماید 


نهم : مسارعت 


عنی در . انخه بر آن. تم مود خشتارکت: کید , چون در اين راه آفاتی 
است و برای سالک در هر مقام متناسب با حال او مانعی پدید می گردد . 
سالک باید بسیار زرنگ و باهوش باشد و قبل از آنکه مانعی بدو دست یابد 
و دامان او را آلوده کند وظیفه خود را انجام دهد و در راه وصول به مقصد 
دقیقه ای فروگذار نکند . 


دهم . ارادت 


و آن ارادت است به صاحب شریعت و خلفای حقّه آن بزرگوار . و در اين 
ارادت چنان باید خود را خالص کند که هیچ غشی در آن نباشد . و باید در 
این مره به سر کمال, پر نته #یرا ارات زار کار اعمال ماس 
عظیم است و هر چه ارادت بیشتر و بهتر شود اثر اعمال در نفس سالک 
راسخ تر و نیکوتر خواهد بود . و چون تمام موجودات مخلوقات خدا هستند 
سالک باید به همه آنها محبّت کند و هر یک را در مرتبه و درجه خود محترم 
بشمارد . شفقت و مهربانی نسبت به جمیع منسوبان پروردگار چه حیوان و 
چه انسان هر یک در مقام و مرتبه خود از آثار محبّت به خداست , چنانکه 
در حدیت وارد شده است که عمده شعب ایمان همانا شفقت بر خلق 
خراشتت:, الم اسالی ی حتف ی ۱۸51 


احث بحیّها تلعات نجد أذلْ لل لیلی فی هواها و ما شغفی بها لولا هواها و 
آحتمل الأصاغر و الکبار [46] 


یازدهم : ادب نگاهداشتن 


نسبت به جناب مقذس حضرت رب العژه و خلفای او . و این معنی با 
ارادت و محبت که قبلا ذکر شد فرق دارد . چه معنای ادب عبارت است از 
توجه به خود که مبادا از حریم خود تجاوزی شده باشد و انچه خلاف 


مقتضای عبودیت است از او سرزند . زیرا که ممکن در برابر واجب حدذ و 
حریم دارد و لازمه حفظ این ادب رعایت مقتضیات عالم کثرت است , ولی 


ارادت و محبت ,؛ انجذاب است به حضرت احدیت و لازمه اش توجه به 


وحدت است . 


نسبت ارادت و 


ادب مانند نسبت واجب است به حرام در احکام , چه سالک در اتیان واجب 
توجه به سوی محبوب دارد , و در اجتناب از حرام توجّه به حریم خود دارد تا 
مبادا از حدود امکانی و مقتضای عبودیت خود خارج شود . و در حقیقت 
بازگشت ادب به سوی اتخاذ طریق معتدل بین خوف و رجاء است , و لازمه 
عدم رعایت ادب کثرت انبساط است که چون از حد گذرد مطلوب نخواهد 


بود . 


مرحوم حاج میرزا علی اقای قاضی - رضوان الله علیه - مقام انبساط و 
ارادتش غلبه داشت بر خوف ایشان , و همچنین مرحوم حاج شیخ محمّد 
بهاری - رحمه الله علیه - اینطور بود , در مقابل , حاج میرزا جواد اقای 
ملکی تبریزی - رضوان الله علیه - مقام خوف ایشان غلبه داشت بر رجاء و 
انبساط , و اين معنی از گوشه و کنار سخنانشان مشهود است . آن که 
انبساط او بیشتر باشد او را «خراباتی» ود سود ان که حو ف او افزون 
باشد او.را «متاجاتی» تامند. ..ولی کمال. در رعایت اغتدال. اشت: و ان 
عبارت است از حائز بودن کمال انبساط در عین کمال خوف , و این معنی 
فقط در ائمّه طاهرین - صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین - موجود است 


بر کردیم: بر نتر فظلتب و مخضل. انکه:: ادتب. انست که ممکر خدود آمکانین 
خود را فراموش نکند , لهذا چون وقتی در نزد حضرت صادق علیه السْلام 
سخنی که در آن شائبه ای از غلو در حقق آن حضرت بود به میان امد ان 
حضرت فورا به خاک افتاد 


من سا کش رسای می بسانت 


فزعته. کامل. از آذب انست: که سالک در همه احوال خود را در محضر 
حضرت حق - سبحانه و تعالی - حاضر دانسته و در حال تکلم و سکوت , در 
خوردن و خوابیدن , در سکون و حرکت و بالأخره در تمام حالات و سکنات 
و حرکات , ادب را ملحوظ دارد . و اگر سالک پیوسته توجه به آسماء و 
2 بو آه فشهود خوا ند ند . 


پی نوشت ها 


[1] ای 24 + از ننوره. 12 : پوسف : آو از بتدکان بای شده و خالض شدم 
ما بود . 


[2] آیه 101 , از سوره 12 : یوسف : تو ول و صاحب اختیار من در دنیا و 
اخرت هستی , مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق ساز 


آن ] ابه د9: از شنهری 26 تشعراع پرفرد کارا به.هرن خکمی یخن« و خر 
به صالحان ملحق ساز 

[4] آیه 130 , از سوره 2 : بقره : و همانا حقّا او را در دنیا برگزیدیم , و او 
در آخرت تحقیقا از صالحان است 


[ظ ] انة 72 ,۶ شنورم.21 : انیا : وا انتخی, و تققوت: را به او بخشیدیم 
از روی تفصل و زیادی رحمت , و همه را صالح و شایسته قزرار دادیم 


[6] آیه 196 , از سوره 7 : اعراف : همانا ول و صاحب اختیار من خدائی 
است که کتاب را نازل ساخته و او ولایت و صاحب اختیاری امور صالحان را 
دارد 


[7 ] خداوند منژه است از هر چه وصف کنند , من 


( وصف) بندگان پاک شده خدا 


[8] آیه 59 از سوره 7 : نمل : بگو حمد از آن خداست و بس , و درود 
ده ان کات کم وا کم اس ایا ی اس ای ما اسان 
شریک او قرار می دهند 


[9] آیه 39 , از سوره 14 : ابراهیم : سپاس اختصاص به خدا دارد که او در 


سنُ پیری اسمعیل و9 اسحق را به من بخشید , همأنا پروردگار من شنوای 
دعاست 


[10 ] آیه 229 از سوره 23 : موّمنون : پس بگو حمد اختصاص به خدا دارد 


[11 ] او از بندگان پاک شده و خالص شده ما بود 


[12 ] آیه 1 , از سوره 19 ۱ مریم ۱ و در کتاب وحی , موسی را تیان ار 
که او از بندگان پاک شده و رسول و پیامبر بود 


[13] آیه 45 و 46 , از سوره 8 : ص : و بندگان ما ابراهیم و اسحق و 
تعقوب ریاد ار کتصاعان رم و نیس بودنوی کههمانا ما آنها را.نای 


[14] پس به عزتت سوگند می خورم که البثّه همه را گمراه می کنم جز 


[15 ] آیه 17 , از سوره 7 : اعراف : سپس از جلو و از پشت و از راست و 
از چپ آنان نزدشان روم , و بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافت 


او ] ابه دم ان نوزم ۰17 اسراع- دمن یل کسانی که.با ود 


نمودیم , بدرستی که او بنده سیاسگزاری بود 


[17] آیه 34 و 35 , از سوره 54 : قمر : بر آنان بادی فرستادیم که بر 
سرشان سنگ بارید جز بر خاندان لوط که آنان را در وقت سحر نجات 
بخشیدیم , و اين از روی نعمتی از سوی ما بر ایشان بود , و اینچنین پاداش 


18 ] آنه. 120 و 121 : از :سور 160 نحل براستی: ابراهیم یک ات 


نبود . و سپاسگزار نعمتهای او بود 


[19] آیه 84 تا 87 , از سوره 6 : انعام : و اسحق و یعقوب را به او 
بخشیدیم و همه را هدایت کردیم و 
, و از نسل او)نوح ) داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هرون را 
هدایت کردیم و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم , و نیز زکریا و یحیی 
و عیسی و الیاس را که همه از صالحان بودند , و نیز اسمعیل و الیسع و 
یونس و لوط را , و همه اين ها را بر جهانیان برتری دادیم , و نیز کسانی را 
از میان پدران و فرزندان و برادران ایشان , و همه را بر کزیديم. و نهد رام 
راست هدایت نمودیم 


[20] 69 : 29 
[21 ایه 26 :از سوره. 13 : رد * هان که دلها با ذکر خدا ارامتنن می 
یابد 


[22] ای بسیار گشاینده , ای رهنمای متحیران 


[23] پاک و منزه می دانم پروردگار بلند رتبت خودم را 


ی 


[25] ایمان جز با عمل تحقق نپذیرد , و عمل جزئی از ایمان است , و 
ایمان جز با عمل , ثابت و پایدار نمی ماند . 


13 : 28 ]26[ 


[27 ] آیه 82 , از سوره 6 : انعام : فقط آنانکه ایمان آورده و ایمان خود را 
به ظلم آغشته نساختند , امنیّت برای آنهاست و آنها راه یافته اند 


[28] آیه 62 از شوره 10 .یوس : هان که اولیاء خدا نه ترسی بر انان 
است و نه اندوهی دارند 


[29] راه خود را دیبده و جاده اش را پیموده و مناره آن را شناخته و از 
دریای خروشانش گذشته , بنابراین یقین او)انسبت به حقائق ) همچون یقین 
به روشنی خورشید است 


301 ] دانش با حقیقت بیذش و درایت برایشان روی نموده , و با روح 
با اراخشم شید ص ی یی انیت اجه را که افراد بر 
پرورده سخت می شمرند درم و هموار پنداشته , و به آنچه نادانان آتران 
وحشت دارند انس گرفته , و در دنیا با بدنهائی زندگی می کنند که ارواح 
آقانه ف ای بت اروت 


اد اه دم ان شورهص ایدم ۰ مافو واه )از مور نش اه 
سرزنش کننده ای ترس ندارند 

ام اه 0ص از سره ۶ ال عمان اوه ماما ویر خداونه نوک 
کنند 

[33] آیه 12 , از سوره 14 : ابراهیم : و باید توکّل کنندگان بر خداوند 
توکل کنند 

اک نید العزه اسان تیه ره دارم ماه تروبان که بات بله له ای آن 
بالا 


رافتته مر خن کشی را ی کیک له ان این است: یا مارا اه 
که او را خواهین شکونیت 


[36 ] آیه 21 , از سوره 15 : حجر : و هیچ چیز نیست مگر اينکه خزائن آن 
نزد ماست , و جز به اندازه معلومی فرو نفرستیم 
[37] آیه از سوره 57 : حدید . و هیچ مصیبتی در زمین و در جانهای 
شما بهم نمی رسد مگر اینکه قبل از آنکه انها را اندازه زنیم و بر تقدیر 
معین در عالم قدر بيافرينيم , اصل ان در عالم قضاء کلی و کتاب لوح 
محفوظ موجود است , و این بر خداوند اسان است 


391 ] آنچه در نزد شماست پایان می پذیرد . و آنچه نزد خداست باقی 
است 


39 ] انخه در نزد شماست. بانان. مین پدیرده و اآنچه نزد خداست بافی 
است 


[40] ما گروه انبیاء مأموریم با مردم به اندازه خردهاشان سخن گوئیم 
[41] نزد خداوند جز خیر و خوبی یافت نمی شود 

121و شا رها مزشقها و تازیکیها همه از-باخبه غود ماتثشت 

[43] و شر به ساحت مقذس تو راه ندارد 

[44] از ما نیست آن کس که روزی یک بار به حساب خود نرسد 


[45] خداوندا دوستی خودت و دوستی کسی را که تو را دوست می دارد 
از تو خواستارم 


[46] به خاطر دوستی او ) لیلی) تیه های سرزمین نجد را نیز دوست می 
دارم . و اگر میل و هوای او نبود چه عشقی پرشور بدانها می توانم داشت 


؟ در راه عشق او خود را خاکسار خاندان وی می دانم , و خرد و کلان را در 
راه او تحمّل می کنم 


قسمت چهارم : شرایط لازم سلوک 


دوازدهم 2 نیت 


و آن عبارت است از آنکه سالک منظوری در سلوک نداشته باشد جز نفس 
سلوک و فناء در ذات احدیّت . و بنا بر این باید سالک سیرش خالص باشد : 
قازغوا الله مخلصیق. [2 الدین [47] در اخبار زیادی وارد-شده است که نت 
نا : العباد ثلاثه : قوم عبدوا 
ال خوفا قتلی, عیادم العنید : و قعم غیدها الله طععا. فتلک غیاده الاخراع ود 
قوم عبدوا الله حبّا فتلک عباده الأحرار . [48] 


در اثر تأقل و دقت واضح خواهد شد که عبادت دو دسته اوّل به حقیقت 
صحیح نیست زیرا عبادت آنها به خدا و برای خدا نبوده و مرجع عبادت آنها 
تا تع طب بت کی اس بای 

ن بازگشت عبادت آنها ای ره 
۱۳۱/۵ ۲۳۳۲ بر این باید بر حسب 
نظریه اوّل ی 
قرآن کریم به نصْ خود اصل خدا پرستی را فطری هر بشری بیان فرموده 
ی و وَجْهک 
للدی ین خنیفا فطرت الله التی فقطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله دک 
لد الق و لک اکنتر لاس لا تَْلَمُون [49] 


بنا بر این انحراف بشر از جاده خداپرستی نیست بلکه از جاذه 


توحید است که خدا را در فعل و صفت واحد نمی دانند بلکه غیر او را با او 
سهیم و شریک می کنند , و لذا قرآن در همه جا برای اثبات توحید خداوند و 
نمی کار اه قام فرع ا یناساس موه ات ۱ 
در منظور خود سهیم و شریک می دانند و در عین خداپرستی نیز از خود 
پرستی دست باز نمی دارند و فعل خود را در عبادات برای هر دو منظور 
بجا می آورند و این همان شرک است , و در حقیقت این دو گروه , مشرک 
نله خدای متعال :هی باشتد که به نصض قران: بر ای آن آمرزشی نیست . ان 
الا ار ار ری و ها نون ی ما0 یزاین 

عنادته آنها.اجدا منصر۰ تفر تبودة و انها را نه.خدای صععال: تزژیی ِ 
ساخت . اما دسته سوم که خدا را بر اصل محبت می پرستند که همان 
عبادت احرار است و در بعضی از روایات وارد است که تلک عباده الکرام 
[51] این همان عبادت صحیحه واقعیه است و به آن نمی رسند مگر پاکان 


درگاه الهین. فعدا قفا مکیون لا تقد الا القطترون [52]. 


محبت عبارتست از انجذاب , یعنی کشیده شدن چیزی به سوثی و حقیقتی 
. دسته سلّم گروهی هستند که پایه عبادت و پرستش خود را بر محبّت و 
کشش به سوی خدا قرار داده غیر از کشیده شدن به سوی او و تقژب به 
حضرت او هیچ مقصود و منظوری ندارند و صرفا همان انجذابی که از ناحیه 
محبوب در خود حس می کنند داعی و محژک آنها 


در بعضی از اخبار وارد شده است که حول تعالی را از آن جهت که اهلیّت 
عبادت دارد پرستش نمائید . و معلوم است که این اهلیّت باز گشتش به 
صفات الهی نبوده بلکه راجع به مقام ذات مقدّس اوست جل جلاله و عظم 
1 بر این مفادش آن خواهد وا را جون خداوند است 
جک اه للعباده فعبدتک . [53] آنت دللتنی علیک , و دعوتنی الیک ِِ 
لا آنت لم آدر ما آنت ۰ [54] 


سالک راه خدا در ابتدای سلوک خود با پای محبت برمی دارد ولی پس از 
انکه منازلی را سیر نمود و کمالی فی الجمله حاصل کرد متوجّه خواهد شد 
که محبت امری است مغایر با محبوب و لهذا سعی می کند که محبت را 
که تا به حال وسیله سلوک و نردبان ترقی او بوده است رها کند , و آن 
وسیله را تا اینجا موثر می داند و از اینجا به بعد مضد و مانع راه تشخیص 
می دهد . بنابراین ن از اینجا سالک فقط و فقط محبوب را در نظر داشته , و 
او را عبادت رمی کند به عنوان محبوبیّت و بس , ولی چون قدمی نیز فراتر 
می گذارد و منازلی را چند سیر می کند درمی یابد که این قسم از عبادت 
نیز خالی از شاثبه شرک نیست زیرا در این عبادت خود را عاشق و محب و 
خدا را معشوق و محبوب دانسته است و خودیت با حب به 


محبوب مغایرت دارد , بنابراین نظر کردن به محبوب با وجود عنوان محتٌ 
با عبادت ذات مقدذس خداوند متعال مغایرت و تنافی دارد , لهذا از اینجا 
سعی می کند که حتٌٍ و عشق محبوب را فراموش کند تا به کلی از تغایر و 
کثرت گذشته قدم خود را در عالم وحدت بنهد . و در این موقع نیت از 
سالک منتفی می گردد زیرا دیگر شخصیت و خودیتی در میان نیست تا نت 
از او صادر شود . 


تا قبل از این مرحله سالک طالب شهود و کشف و مکاشفه بود ولی در این 
مره کلی باه ان ار اسر به خاک نسیان می سپارد چون دیگر اراده 
و نیّتی نیست تا مراد و منویی را در نظر بگیرد . در اين حال چشم و دل 
سالک از دیدن و ندیدن و رسیدن و برسیدن و دانستن و ندانستن و رد و 
قبول پوشیده خواهد شد . از حافظ شیرازی است : 


با خرابات نشینان ز کرامات ملاف هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد 


از بایزید بسطامی نقل است که گفت : «روز اوّل , دنیا را ترک کردم , و 
روز دوم , عقبی را ترک کردم , , و روز سوّم از ما سوی الله گذشتم , و روز 
چهارم پرسیدند : ما ترید ؟ گفتم : ارید آن لا ارید» . [55] و اين اشاره به 
همان مطلبی است که بعضی در تعیین منازل اربعه گویند : اول , ترک دنیا 
. دوم : ترک عقبی . سوم : ترک مولی , و چهارم : ترک ترک , فتدبر . و 


مراد از قطع طمع 


در نزد سالکین عبارت از این مرحله است که بسیار عظیم و کریوه ای 
مشکل است و عبور از آن صعب و دشوار و به اين آسانی ها دست ندهد , 
جه لین از باعل هدوت راهان بار سی‌باید که در ام عر ال یر 
در این مرحله خالی از قصد و نیت نبوده است بلکه غایت و مقصودی را در 

سویدای دل خود منظور داشته است گرچه ان غایت عبور از مراحل ضعف 
و نقص و وصول به کمال و کمالات باشد . و اگر سالک با وسیله و آلت 
تجرید ذهن و خاطر بکوشد و بارها به خود فشار اورد تا بخواهد از این عقبه 
عبور کند و خود را از این معانی و مقصودها عاری و مجرژد کند هیچ نتیجه 
اي عائد او نخواهد شد چه نفس این تجرید مستلزم عدم تجرید است به 
علت انکه لا بد این تجرید را سالک به داعیه غایتی بجا می اورد و خود این 
داعیه و نظر به غایت , نشانه و علامت عدم تجرید است . 


روزی با استاد خود مرحوم اقای حاج میرزا علی اقای قاضی - رضوان الله 
علیه - این راز را در میان نهادم و استفسار و التماس چاره ای نمودم , 
فرمود د : «به وسیله اتخاذ طریقه احراق می توان ان مسئله را حل نموده 
و این معضله معضله را گشود . و آن بدین طریق است که باید سالک به حقیقت 
ادراک کند که خداوند متعال وجود او را وجودی طماع قرار داده است و هر 
چه بخواهد قطع طمع کند چون سرشت او با طمع است لذا منتج نتیجه ای 
نخواهد شد و قطع طمع 


از او ناچار مستلزم طمع دیگری است و به داعیه طمعی بالاتر و عالی تر 
از آن مره رازن میم موه ات ی سین ات سید ار قماه 
طمع و خود را زبون یافت طبعا امر خود را به خدا سپرده و از نت قطع 
طمع دست برمی دارد , این عجز و بیچارگی ريشه طمع را از نهاد او 
سوزانیده و او را پاک وتا کر هی کرد از 


الانخداشت که آیرای انم ی ری تست وا ای شم وه دی 
دهد اه اراک داففی ان 0 
یک مومت این وی را دوقا دراک کنر خواهد عفد که ادرات تیام لرات 
سا اسر ای هی کرو لت که این ظر تس 
احراق نامند برای انست که یکباره خرمن هستیها و نیتها و غضه ها و 
مشکلات را می سوزاند و از ريشه و بن قطع می کند و اثری از آن در 
وجود سالک باقی نمی گذارد . در قرآن کریم در مواردی از طریقه احراقیه 
استفاده شده است . اکز کل برای وصول به مقصود از این طربقه 
استفاده کند و در اين راه مشی نماید راهی را که باید چندین سال طی کند 
دز هرت قلیای واه توف تکار رای که فرآن هداز آن 
استفاده شده است عبارت است از کلمه استرجاع 1۳ للّه و نا البّه 
راجعون [56 ] . 


چون در هنگام شدائد و مصائب و نزول بلاپا و رفنن , انسان می تواند به 
تا 2 


برای همه است و مصیبت به همه اشخاص وارد می شود و بدین وسیله کم 
کم خود را آرام می کند , ولی خداوند به وسیله طریقه احراقیّه و تلقین 
کلمه استرچاع راه را کوتاه و مشکل را یکباره از میان برمی دارد زیرا اگر 
یت و ی ی سر 
طلق خداست , یک روز به او داده و یک روز می گیرد و کسی را در آن حو" 
دخالتی نیست , وقتی که انسان به خوبی ادراک کرد که از اوّل مالک نبوده 
است و عنوان ملکیت برای او مجازی بوده و بدون جهت خود را مالک تخیل 
می نموده است البئه در صورت فقدان ای تخواهن تشد هب ای 
که کیان رام را اه یوار واه مارا اه وان اسان 
از اول طماع قرار داده است مثل ادراک این می ماند که غنیثت علی 
الاطلاق بنده را از اوّل فقیر افریده و سرشت او را با فقر خمیر کرده 
اشته لیا ات فص یات وال کم هه فص ات ال 
فرض فقر فرض سوال و گدائی است , بنابراین سالک راه خدا نیز اگر در 
حین سیر و حرکت طمع ورزد باید متوجّه باشد که خداوند خمیره هستی او 
را از اوّل با طمع سرشته است و به هیچ عنوان نمی تواند دندان طمع را 
بکشد و دست از طمع خود بشوید , و از طرف دیگر چون فناء در ذات 
ات ی سا 


عبادت احرار پایه گذاری شده با طمع و نیت سازگار نیست , بنابراین 
ها مسا ی سس ید و ها 
او را وا سا ات اسف و ند ان تور از 
اپن مرحله دیگر ائیّت و خودیْتی نیست که مستلزم طمع باشد . فافهم و 
تال‌ خی 


سیزدهم ۰ صمت 


و ان بر دو قسم است : سکوت عام و مضاف ,. و سکوت خاص و مطلق . 
سکوت عامٌ و مضاف عبارت است از حفظ لسان از تکلّم به قدر زائد بر 
ضرورت با مردمان یلک سنتالی باید اکتها کته فده ضرفزت وه اقل ها 
یمکن , و این صمت در همه دوران سلوک در تمام اوقات لا زم است بلکه 
می توان گفت مطلقا ممدوح است . و اشاره به همین صمت است قوله 
غلبم السلام ان تا الخرشن .]ند آنجه ذر خعضاع الصربعه» از 
خصرت ضادق غلیه السلاق نقل .ضحم است که « آلصضت شعار آلمحین دهد 
ق رصا ال و هو من اخلا وبا ساع هم ار الا فا .5۱ او رونت 
بزنطی است از حضرت رضا علیه السلام : 


, که سکوت خاص و مطلق است عبارت است از : 


حفظ لسان از تکلم با ناس در حین اشتغال به اذکار حخصریه کلامیه : و در 
غبر آن غیر فستخنن. ات : 


چهاردهم : جوع و کم خوری 


بخ آندازم آعه که بات بر ضعف نکرده و احمال را کش فداتد م قال 
الصادق علیه السّلام : الجوع ادام الموّمن , و غذاء اللروح . و طعام القلب . 
وی و رات نمی رده و کرت ال 
گرسنگی می تواند به طیران درآید . غذای زیاد خوردن و سیر بودن , نفس 
را ملول و خسته و سنگین می کند و از سیر در آسمان معرفت باز می 
دارد . صوم و روزه از عبادات 


بسیار ممدوح ,است , و در روایت معراجیّه که خطاب و تکلم خدا با حبییش 
رسول الله صلّی الله علیه و آله بیان می شود و مصدّر به «یا احمد» است 
و در «ارشاد» دیلمی و هفدهم «بحار الانوار» مفصّلا مذکور است , 
خطابات عجیبی در باره جوع دارد و مزایای اين امر را در سیر و سلوک به 
طرز شگفت انگیزی بیان می کند . مرحوم استاد قاضی - رضوان الله علیه 
- روایتی غریب در باره جوع بیان می فرمود و محضاش آنکه : 


«در زمان انبیاء سلف سه نفر رفیق گذرشان به دیار غربت افتاد . شب 
فرارسید , هر یک برای تحصیل غذا , به نقطه ای متفر شدند لیکن با 
یکدیگر میعاد نهادند که فردا در کت معین در آن میعادگاه یکدیگر را 
ملاقات کنند , یکی از آنها میهمان بود و دیگری به میهمانی شخصی درآمد و 
چون سوّمی جائی نداشت پا خود گفت به مسجد می روم و میهمان خدا 
می شوم , و تا صبح در آنجا به سر برد و همچنان گرسنه باقی بود . 
صبحدم در میعاد خود هر سه نفر حضور یافتند و هر یک سرگذشت خود را 
بیان کردند . از جانب خدای تعالی به نبث آن زمان وحی رسید که به آن 
میهمان ما بگو : ما میهمانی این میهمان عزیز را قبول کردیم و خود میزبان 
او شدیم و برای او در صدد تهیه بهترین غذاها برامدیم لکن در خزانه غیب 
خود تفص کردیم بهتر از گرسنگی غذائی را برای وی نیافتیم» . 


پانزدهم : خلوت 
و آن بر دو گونه است : خلوت عام , و خلوت خاصر . 
خلوت عم عبارتست از 


کناره گیری و عزلت از غیر اهل الله خصوصا از صاحبان عقول ضعیفه از 
عوام مرد م مگر به قدر ضرورت : و در الذین الْحَدُوا دهم لعبا و لوا 5 
لح الکی 617] و آا خلوت خاصم عبارت است از دوری از جمیع 
مروم. و اکن چه ادن همه ارات و ار کار‌حالی ان فضیلت. تست و لنکن 
اه آ ار ان ماه ور کم آها در شمان رامسی توظ 
و 


خلوت و دوری از محل ازدحام و غوغا و استماع هرگونه صدای مشوّش 
حال . و دیگر حلیّت مکان و طهارت آن حتّی السّقف و الجدران , و باید به 
سعی شود که از زخارف دنیویه ۵ هیچ نباشد کر ۳ 
اتاث البیت و آن باعث تجشع حواس می گردد . 


شخصی از جناب سلمان - رضی الله عنه - تقاضا نمود که اجازه فرمائید 
منزلی برای شما بنائی کنم , چه تا ان زمان برای خود خانه بثائی نکرده بود 
. جناب سلمان اجازه نداد , عرض کرد : می دانم که چرا اجازه نمی دهی , 
سلمان گفت بگه دش کشت ؟ ان قخض عرش کرد * علت. ات که 
شما می خواهید خانه ای که طول و عرضش به اندازه شما باشد من 
بسازم و این خانه میسور نیست . سلمان فرمود : آری راست گفتی . 
سپس آن مرد اجازه گرفت که چنین خانه ای برای ات تست 
نمود . 


شانزدهم : سهر 


و ان بیداری سجر 


است به قدری که طبیعت سالک را طاقت باشد . و در مذمّت خواب 
سحرگاه و مدح عادت به پیداری آن موقع است قوله تعالی : کاثوا قلبلا ین 
الیل ما بَهَجَمو نَ - و بالاسحار هم یَسْتَعفرٌ پستغفژون [62] 


هفدهم . دوام طهارت 


و آن عبارت است از دوام وضو ء و اغسال واجبه و غسل جمعه و سایر 
اعشبال مضه خی الامکان. 


هجدهم : مبالغه در تضرع و مسکنت و خاکساری و بکاء . 
نوزدهم : احتراز از لذائذ 


ات , و اکتفا , به آنچه قوام بدن و حیات به آنست 


بیستم : کتمان سر 


و اين از شرائط بسیار مهم سلوک است و بزرگان طریق در این شرط 

اهتمام بسیار نموده و به شاگردان خود سفارش های مهم نموده و توصیه 

را به حذ مبالغه رسانیده اند , خواه در عمل و اوراد و اذکار باشد و خواه در 

واردات و مکاشفات و حالات , حتّی در مواردی که تقیه غیر ممکن و افشاء 

سر نزدیک می گردد توریه را از لوازم و دستورات شمرده اند و حتّی انکه 

1 تری عمل و ورد است باید دست از عمل بردارد : 
شتعیتوا علی حوایدکة بالْکمان ۰ [631] 


دز انز تقیه و کتمان مت ر .مضائب: ه شداند به.مقدار معتنابهی بانین می. آبذ 
و ترک تقیّه موجب کثرت فتن و بلایا و مصائبی است که بر نالک رف آور. 
مي شود و علاوه هنگام بروز مشکلات با تحقل و صر باید قدم در را 
نهاد و پیروز شد : و ستعیلوا بالصَبر و الصّلاه و الما لکبيرَه الا علی 
الخاشعین + [64] مراد 0 در اين آیه مبارکه همان معنای لغوی است , 
پعنی توجّه به پروردگار عظیم , بنابراین با یاد خدا صبر و تحمّل کردن و 
دندان روی جگر گذاشتن موجب تخفیف شدائد و مصائب و عامل مهم 
پیروزی است . و لهذا دیده می شود که همین مردمی که در خانه های خود 
از بریدن دستشان گریان می شوند در میدان جهاد و مبارزه با دشمنان دین 
از قطع شدن دست و پا و سایر جوارح و اعضاء هیچگونه بیمی نداشته و در 


طاهرین - صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در کتمان اسرار بو صبیه 
طاص هروا ارس های کی موه ای بر جرا از گناهان 
زر نع شمار. آورده اند : 


روزی بو بصیر [65] از حضرت صادق علیه السّلام سوّال کرد که : قلت له 
: اخبرنی عن الله عرٌ و جل هل پراه المومنون یوم القیمه ؟ قال : نعم و قد 
و و تففلت + متی فا خی فال لمم ۶ لست بر کی ؟ 
قالوا "لین کات تال و از المذمتین. لیر ونم قی الذبا قیل 
هه بدا لشت تاه فی وفنی ها ؟ فال. آنو بصیر : فقلت له : جعلت 
فدای فاحلاث بهذا عنک ؟ فقال : لا, فانک اذا حلائت به فانکره منکر جاهل 
تمعتیتها وله قاری یه عفر و لت اوه لیات واا وب 
پااعی مه ای لد ها بضفه ال ونر ماو و ده 


«آیا می توان خدا را در قیامت دید ؟ چون اشاعره عقیده دارند که خدا را 
در قیامت و سرای دگر همه مردم می بینند البتّه به نحو تجشم - تعالی الله 
عمّا یقول الظَالمون علوّا کبیرا - حضرت فرمودند : در اين دنیا هم می توان 
دید همانطور که الان در این مجلس خودت خدا را دیدی . ابو بصیر عرض 
کرد : یابن رسول الله اجازه می فرمائید این را برای دگری نقل کنم ؟ 
حضرت فرمودند : نقل مکن زیرا مردم نتوانند حقیقت ان را ادراک نمایند و 


لهذا 


گمراه می شوند» . 


و آن بر دو قسم است : استاد عامٌ , و استاد خاص . استاد عامٌ آنست که 
بخصوصه مأمور به هدایت نباشد و رجوع به به او از باب رجوع به اهل خبره 
در تحت موم فسئلوا ال ال کر ان کم لا تعلفون ۱661 بوده باشند.: و 
او تا ی را رو مار اس ی 
سالک مشرف به مشاهدات و تجلیات ضفانیه و دانبه شد دیگر همراهی او 
لازم نیست . و اما استاد خاص , آنست که بخصوصه منصوص به ارشاد و 
تا ی ی اه ان 
در هیفعالی ار اما از عراخفت و خر اهی استاد حاضد کرررع تست 
اگر چه به وطن مقصود رسیده باشد . البئه مراد همان مرافقت باطنی 
امام است با سالک نه فقط همراهی و مصاحبت در مقام ظاهر , چون 
واقعیت و حقیقت امام همان مقام نورانئت اوست که سلطه بر جهان و 
جهانیان دارد و اما بدن علصری او گرچه آن. نیز از تسایر تدتها امتیاز دارد 
لکن آن متشا انز و متصاف در اموز کاتنات نیست.. 


و برای توضیح این نکته متذگر می گردد که : آنچه در عالم خلقت تحقّق 
مق اند ختضا آن. , ضقات. هو اسماء الهیه است , و حقیقت امام همان 
اسماء و صفات خداست . و بنا بر اين اصل فرموده اند که : چرخ عالم 
هستی و افلاک و همه کائنات به دست ما حرکت می کند و انچه واقع می 
شود به اذن ما واقع می شود : بنا عرف الله , 


تا یی ال زر اصا یو این شا لک هر ال ی ی مراب رابت ماه 
علیه اسهم نماید و به هر درجه ای که صعود کند و در هر مرتبه 
کمبانید افام علیه الستلام آنمرنبهراحایز بوده سبا,هالی در ان درجه 


و مرتبه معیت دارد . 


0 ۵ در 
شرائط مهشّه بلکه از اه شرائثط سلوک است . در اینجا نکاتی است بس 
دقیق که در بیان نیاید و فقط باید خود سالک به وسیله ذوق ان حقایق را 
دریابد . 


محی الذین عربی نزد استادی رفت و از کثرت ظلم و عصیان فراوان 
شکایت نمود . استاد فرمود : «به خدای خود توجّه کن . سیس چندی بعد 
نزد استادی دگر رفت و همچنان از بیداد و شیوع معاصی سخن گفت . 
استاد فرمود : به نفس خود توجّه کن . در اين موقع ابن عربی گریه آغاز 
کرد و وجه اختلاف پاسخ ها را از استاد جویا شد . استاد فرمود : ای نور 
دیده , جواب ها یکی است , او تو را به رفیق دعوت کرد , و من تو را به 
طریق دعوت می کنم» . 

بای اب اسان را شرا ان آهزدینم که داتسته شود که شش الی له 
منافاتی با سیر در مراتب اسماء و صفات الهیه که همان مقام امام است 
تخا مد ملک ار وه هه سیک اند سسلکه‌صا یی افص ان سرحله 
دوئت و آثنینلت یافت 


نمی شود بلکه هر چه هست نور واحدی است که نور خداست , غایه الأمر 
از آن نور به تعبیرات ی و رت 


عباراتتا شتثّی و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر [68] اثا استاد 
عامٌ شناخته نمی شود مگر , به مصاحبت و مرافقت با او در خلا صا زاب 
ور ی ناسون او گر و وا به ظهور 
خوارق عادات , و اطلاع بر مغیبات و اسرار خواطر افراد بشر , و عبور بر 
آب:ه انتبج طت الا و المهاعه و استحضار از ایدم و کدشه و امتال 
این غرائب و عجائب نمی توان پی به وصول صاحبش برد زیرا که این ها 
همه در مرتبه مکاشفه روحیّه حاصل می شود و از آنجا تا سرحدٌ وصول و 
کمال : زاه به:تهایت:دور استو تا هنگامی که در استاد:تجلیات ذانبه ربانیه 
سا سر ی وا سا ی وان 
اکتفا کزد و آنها زا کاشف از وصول و کفال دانستت::. 


متاون تعاس ات انفت که سای مه وش ور ود شا ند کرد 
و علم يا قدرت و حیات خود را حیات و علم و قدرت خدا ببیند . مثلا چیزی 
را که می شنود ادراک کند که خدا شنیده و او سمیع است , و چیزی را که 
می بیند ادراک کند که خدا دیده و او بصیر است , و يا در جهان علم را 
منحصر به 


خدا ذوق کند و علم هر موجودی را مستند به علم او بلکه نفس علم او 
مشاهده کند . 


رای ادلی ان است که تفا ها که ده رای او هه 
مشاهده کند . مثلا ببیند که علیم در عالم یکی است و او خدای متعال است 
و دگر خود را در مقابل او علیم نبیند بلکه علیم بودن او عین علیم بودن 
خداست . يا ادراک کند که حی و زنده یکی است و او خداست و خود او 
اصلا زنده نیست بلکه زنده خداست و بس . و بالاخره وجدان کند که «لیس 
القدیر و العلیم و الحیث الا هو تعالی و تقذس» . 


البّه ممکن ات لین مات در خصوص بعض از اسماء الهیه صورت 
گیرد , و هیچ لازمه ای در بین نیست که چون در سالک یکی دو اسم تجلی 
کرد حتما باید بقیه اسماء تجلی کند . 


اما تجلی ذاتی آنست که ذات مقدّس حضرت باری تعالی در سالک تجلّی 
نماید , و آن وقتی حاصل می شود که سالک از اسم و رسم گذشته باشد , 
و به عبارت دیگر , یه کلی وی را کم کروه :و آترحه دز عالضوخووار شود بباید 
و خود و هت راکنا مساق نسیان سیرده باشد «و لیس هناک الا 
نخواهد بود زیرا تا ذژه ای از هستی در سالک باقیست هنوز طمع شیطان 
از او قطع نشده است و 


امید اضلال و اغوای او را دارد ولی وقتی که بحول الله تبارک و تعالی 
سالک بساط خودیت و شخصیت را درهم پیچید و قدم در عالم لاهوت نهاد 
و در حرم خدا وارد شده لباس حرم در برکرد و به تجلیات ذانیه ربانیه 
مشرّف امد شیطان دندان طمع را از او کنده و در حسرت می نشیند . 
و 


هزار دام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آن نجهند 
بنا بر این نباید در مقابل هر کسی که متاعی عرضه می کند و بضاعتی 
ارائه می دهد و کشف و شهودی اذعا می نماید سر تسلیم فرود اورد . بلی 
در جائی که تحقیق و تدقیق در حال استاد و شیخ متعذر یا متعشر باشد باید 
کل ند دا تهوده و آنجه را ک او انم کید م‌وستوز مف دهد با کنات 
خدا و سنثت رسول خدا و سیره ائمّه طاهرین - صلوات الله و سلامه علیهم 
اجمعین - بسنجد اگر موافق بود عمل نماید و الا ترتیب اثر ندهد . بدیهی 
است چون چنین سالکی با قدم توگل به خدا گام برمی دارد شیطان بر او 
سلطه نخواهد یافت : ۶ لین له سلطان علی الذین امتوابو لب هم 
ِتعکلون - ایا سْلطائة عَلی الذین بتَولوتة و الذین هم به مشر کون [70 ] 


بیست و دوم ۰ ورد 


و آن عبارت است از اذکار و اوراد لسانیّه . و کیفیّت و کفیّت آن منوط به 
نظر استاد است , چه ان حکم دوائی را ماند که بعضی 


را نافع و دیگری را مضا است . و گاه اثفاق می افتد که سالک به دو ذکر 
مشغول می شود که یکی او را به کثرت توجّه می دهد و دیگری به وحدت ؛ 
ِ«ِِ اجتماع , نتیجه هر دو خنثی می گردد و نتیجه ای عائد نمی 

. البثه اذن استاد شرط در اورادی است که اذن عام در ان داده نشده 
است و اما در آنچه اذن عامٌ داده شده اشتغال به آن مانعی ندارد . 


ورد بر چهار قسم است : قالبی و خفی , و هر یک يا اطلاقی است و با 
ای ات وا ای ی 
از تلفظ به زبان بدون التفات به معنی , و در واقع لقلقه لسان است و 
سا ور سم ای ی کر قالی سا از 
مفید فائده نخواهد بود . 


بیست و سوم و بیست و چهارم و بیست و پنجم : نفی خواطر و ذکر و فکر 


و این سه مرحله از مهمّات وصول به مقصد است , و اکثر افرادی که از 
راه بازمانده و نتوانسته اند به مقصد برسند ۰ در یکی از این سه 
مرحله بوده است و در همانجا با توقف نموده و یا دستخوش هلاکت و بوار 
گشته اند , چه خطرات این منازل عبارت است از عبادت اصنام و اوتان«» 
و کواکب و آتش و گاه زندقه و فرعونیت و دعوای حلول و احاد و نفی 
تکلیف و اباحه و امثال آن . و البثه به همه انها اشاره خواهد رفت ولی فعلا 
حلول و ائحاد را که از خطرات مهم است به طور اجمال بیان می کنیم و 
ان برای سالک از صاف نمودن ذهن به وسیله 


نفی خواطر پیدا خواهد شد . 


چون سالک هنوز از وادی اسم و رسم بیرون نرفته است لهذا العیاذ بالله 
سک ات در ان حلی صا ی با استاه یی یل کیت که للم را 
خودیّت و شخصیت او متحد است , و این همان معنای حلول ,و اتحادی 
و 
تعدد و تغایر را نفی می کند و در برابر وجود مقذس حضرت احدیت تمام 
وجودات: متصوره را جزء موهومات می شمرد و همه را ظل و سایه می 
شمرد , و سالک به واسطه ارتقاء به این مقام تمام هستی خود را از دست 
می دهد و خود را گم می کند و فانی می شود و غیر از ذات مقذس او در 
عالم وجود ِ 1 را ادراک و ذوق نمی نماید «و لیس فی الذار غیره 
دیّار» [71], اين کجا و حلول و اتّحاد کجا ؟ اما نفی خواطر : عبارت است 
بح , تا سخنی نگوید و عملی انجام ندهد و 
تصوّر و خطره ای بر او وارد نشود مگر به به آذن و اختیار صاحب ان . و 
ایا 1 
از اعظم مطهرات سر است . چون سالک در مقام نفی خاطر می افتد 
ناگهان متوجّه می شود که سیل بنیاد کن خواطر و اوهام و خیالات او را فرا 
می گیرد و حّی خاطراتی که باور نمی کرد به خاطرش خطور کند از وقایع 
کهنه گذشته پا خیالات غیير قابل وقوع بر او راه می يابند و دائما او را 
مشغول به 


خود می کنند . سالک باید در این مقام مانند جبال رواسی , ثابت بایستد و 
هر خاطری که پیدا شود و زحمت دهد او را با شمشیر ذکر هلاک کند . و 
مراد از ذکر در اینجا همان اسماء الهیه است که باید ور 
خاطره به یکی از آن اسماء توجّه کند و توجّه خود را پر آن مستدام بدارد و 
پیوسته با چشم و دل به سوی آن نگران باشد تا آن خاطر از خانه دل 
بیرون رود . 


و اين طریق بسیار صحیح است که باید فقط با ذکر که همان توجّه و یاد 
یکی از اسماء خداست خاطر را چور کرد . قال الله تعالی : ان الذین اقا 
ادا مَسَهْم طایّف من السیّطان 9 قادا هم مبصرّون [72] 


طریقه نفی خواطر در رساله بحرالعلوم 


لیکن در رساله منتسب به مرحوم بحر العلوم این طریق را اجازه نمی دهد 
ار و وا یار هن کر ی 
سیس وارد در مرحله ذکر شد چون نفی خواطر با شمشیر ذکر بسیار 
را اد ها احصال اشه ا ور اا ام تست را 
مس کنم وه بر ان خوآهنم برداکت :و ها چنیی کرد ؛ 


«بسیاری از متشیخین طین مرحله نفی خاطر را به ذکر می اموزند ) بدیهی 
است که مراد از ذکر همان التفات و توچّه قلبی است نه ذکر لسانی که در 
اصطلاح به آن ورد گویند) و این بسیار خطرناک است چون حقیقت ذکر 
عبارتست از ملاحظه محبوب و قصر نظر بر جمال از دور , و هنگامی 


که چشم از غير او بالمژه پوشیده شده باشد زیرا محبوب غیور است و از 
غیرت او اینست که چشمی که او را دید روا ندارد که دیگری را ببیند , و هر 
دیده ای را که از روی او برداشته و به دیگری نظر کند کور نماید , و دیدن 
او و دیدن غیر او منافی غیر اوست , و اگر اين دیدن و روی بازداشتن 
تکرار شود به منزله استهزاء است , و محبوب چنان قفائی بر وی زند که نه 
سر جوید نه کلاه : و مَنْ یَفشّ عَن ذکر الرَحمَن نْقیّض له سَیطانا قَهَع له 
قریر [73] بلی یک نوع از ذکر ذر نفی-خواطر مجفز استو آن اینست که 
غرض از ذکر نظر بر جمال محبوب نباشد بلکه مراد ردع شیطان باشد , 
انح خرس مود و عویف عیر است آنسن طیی ات کر 
حالت اشتغال به نفی خواطر اگر خاطری به نوعی حمله کند که دفع آن 
تیار فشک .و.ضفب: با شد :به جهت: دفع آن به کر متتفول: شو: 


اقا طریقه محققین راه و واصلین آگاه آنست که در تعلیم مبتدئین و ارشاد 
ایشان اول امر به نفی خواطر کنند و سپس به ذکر پردازند . و برای نفی 
خواطر اوّل به سالک امر کنند که به یکی از محسوسات چون سنگی یا 
چوبی توجّه کند و مدّتی چشم بدان بدوزد و مهما امکن چشم بر هم نگذارد 
و به جمیع قوای ظاهریه و باطنیه بدان متوجّه شود . 


و بهتر اینست که اربعینی بدان مداومت کند , و در خلال این مدذت از سه 
ورد «استعاذه» و «استغفار» و ذکر «یا فعال» استفاده نماید , و بعد از 
فریضه بامداد و شام بدین اذکار اشتقال ورزد . و پس از اين مدّتی به قلب 
صنوبری خود توجّه کند و مذتی بر اين مداومت نموده هلاه متوجّه آن 
گردد و به جز خیال آن خیال دیگری را به خود راه ندهد , و در خلال اپن 
عمل اکر خا ماه که متمصفی رن دهد اد کلمه ۲ موعوق الا 1۱۱ 
[74 ] و کلمه الله استمداد جوید . 


و مدذتی بر این عمل مداومت نماید تا کیفیت بی خودی دست دهد . و ذکر 
در خلال این عمل «استغفار» و ذکر «یا فعال» است و تکرار اسم «یا 
باسط» بسیار نماید . و چون سالک به این مرحله رسید مأذون است بقیه 
مرحله نفی خاطر را به وسیله ذکر نفسی خیالی اتمام نماید تا خاطر 
بالمژه مندفع گردد زیرا بقایای خواطر ان شاء الله به دخول در مراتب ذکر 
و فکر خود به خود مندفع خواهد شد» . انتهی ملخصه . 


باید دانست که این طریقه نفی خواطر که در اینجا ذکر فرموده است متخذ 
از ی ات مس ار اد ور 
صفحات ترکیه و غير ان متواری هستند و مرشد ایشان خواجه محمّد 
نقشبند بوده است فلذا به نقشبندیه معروف شده اند . 


طریقه مرحوم ملاحسینقلی همدانی در نفی خواطر 


اقا طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی - رضوان الله علیه - این 
طور نبوده است و ایشان و شاگردانشان ابدا به وسیله نفی خواطر بدون 


ذکر عملی نداشته آند بلکه رویه ایشان عبارت بوده است از التزام در امر 
مراقبه , یعنی اهتمام ورزیدن در مراتب آن . و قبلا ما به طور اجمال از آن 
دکزری نه افیا آوردیمراینی :مر اتب 1 تقط ی تحص ی کار 


ال درجه مراقبه اینست که سالک از محژمات اجتناب کرده و تمامی 
واجبات را اتیان کند , و در این دو امر به هیچ وجه من الوجوه مسامحه 
نورزد . 


دم ذرخه ۰ انست: که مر آقبه را دی نمرون ون کنو هر هم کر 
برای رضای خد| باشد و از اموری که لهو و لعب نامیده می شود اجتناب 
نماید . و چون در این مرتبه اهتمام نمود برای او تمکن پیدا می شود که 
دیگر خود را نباخته و این خودداری در او به سر حد ملکه برسد . 


سوم درجه , آنست که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند , و کم کم 
اذعان و اعتراف می نماید که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و 
نگران همه مخلوقات است . و این مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات 
باید رعایت شود . 


اش در ره ای انا اون فان رت اف رنه ان تفت که 
خودش خدای را حاضر و ناظر ببیند و به طور اجمال مشاهده جمال الهی 
نماید . و اشاره به این دو مرتبه اخیر از مراقبه است وصیّت رسول اکرم 
قلی اللهطلیه و له اس قاری رصان الله خلت اد الله کای 
قرام فان له کی تراه فان رای بای رای ات کن میل اه 
گوئی تو او 


او ترا می بیند» . بنابراین » عیادت در مرحله ای که خدا او را می بیند پائین 


حون سا لک وین مره رس رای اه تاش کی اغارسا آستهم خود 
خارج کنة بان نفن. خاطر را در ضمن یکی از اععال. غیادبه: بة جای آورد : 
چه جایز نیست در شرع مقدّس توجّه به سنگ يا چوب کند زیرا اگر در 
خواطر در ضمن ذکر و با حربه ذکر , عبادت است و ممدوح شرع و بهترین 
سب یو ی ی ی ی 
چه توجه به نفس وج و مقبول ,شرع انور است و کریمه شریفه : یا ایها 
الذین آمَوا ۳ اه لا بَضْْکم من صَلّ ادا امْتَكیْثمْ [75] بدان دلالت 
دارد . طریق ۲ مرحوم ان است 
و شاگردان ایشان همه طریق معرفت نفس را می پیموده اند که ملازم 
معرفت رب خواهد بود . 

در بیان سلسله مشایخ و اساتید مولف در معارف الهیه 

عقفت فر فان آد. اضر آلموهتین خلت ص آنی: طالت له اللام ماتور 
است , و طرقی که یدا بید این حقیقت را نشر داده اند از یکصد متجاوز 
ی 
مه ای سر ی وه 


موی اد کی شرا ی و فسات تا 
به «معروف کرخی» و از او به امام رضا علیه الشلام منتهی می گردد . 
وه را کیان ار هی ها ی 


اجمال مطلب آنکه : در حدود متجاوز از یکصد سال پیش در شوشتر 
عالمی جلیل القدر مصدر قضاء و مراجعات عامّه بوده است به نام اقا سید 
علی شوشتری . ایشان مانند سایر علمای اعلام به تصذی امور عامه از 


یک روز ناگهان کسی در منزل را می زند , وقتی که از او سوال می شود 
فی: کوب کر بان سکن کسسی:سیا شما کاری دانی مرخوضه ها سید غلی 
وقتی در را باز می کند می بیند شخص جولائی ) بافنده ای) است , می 
گوید : چکار دارید ؟ مرد جولا در پاسخ می گوید : فلان حکمی را که نموده 
اید طبق دعوی شهود به ملکیت فلان ملک برای فلان کس . ۰ 
ات ای ها هه : به طفل صغیر یتیمی است و قباله آن در فلان محل , 


است . 


او زا که ۵ رن در ها جع اه بو اج این اب 
, آیه الله شوشتری در جواب می گوید : مگر من خطا رفته ام ؟*؟ جولا می 
گوید : سخن همان است که گفتم . اين را می گوید و می رود . آیه الله در 
فکر فرو می رود این مرد که بود ؟ و چه سخنی گفت ؟ در صدد تحقیق 
تزمی آید : معلوم فی:شود که در همان 


محل قباله ملک طفل یتیم مدفون است و شهود بر ملکیّت فلان , شاهد 
زور بوده اند . بسیار بر خود می ترسد و با خود می گوید : مبادا بسیاری از 
حکمهائی را که داده ایم از این قبیل بوده باشد , و وحشت و هراس او را 
زر رف کیرد خر لیبق همان موف حول در ام خن و هی کید فا 
سید علی شوشتری راه این نیست که شما می روید . و در شب سوم نیز 
تهاقف مین کت تور آزمیت فیون خص ل رم میگ ۰ قطان ود 
, فورا تمام اثاث البیت را جمع نموده , خانه را بفروشید و به نجف اشرف 
مشرّف شوید و وظائفی را که به شما گفته ام انجام دهید , و پس از شش 
ماه در وادی السْلام نجف اشرف به انتظار من باشید . مرحوم شوشتری 
تاش رین مشغول انجام دستورات می گردد , خانه را می فروشد و اثات 
البیت را جمع اوری نموده و تجهیز حرکت خود را به نجف اشرف می کند . 
در اولین وحله ای که وارد نجف می شود در وادی السْلام هنگام طلوع 
آفتاب , مرد جولا را می بیند که گوئی از زمین جوشیده و در برابرش حاضر 
گردید و دستوراتی داده و پنهان شد . مرحوم شوشتری وارد نجف اشرف 
می شوند و طبق دستورات جولا عمل می کنند تا می رسند به درجه و 
مقامی که قابل بیان و ذکر نیست . - رضوان الله علیه و سلام الله علیه - 


مرحوم اقا سید علی شوشتری برای رعایت احترام مرحوم شیخ مرتضی 
انصاری به درس فقه و اصول او حاضر می شوند و مرحوم شیخ هم در 
هفته یکبار به 


دزتن مرحوم آفا سید غلی که.در اخلاق بودم. است خاضر مین شدند و 
پس از فوت مرحوم شیخ ) ره) مرحوم شوشتری ) ره) بر مسند تدریس 
شیخ می نشینند و درس را از همانجا که مانده بود شروع می کنند ولی 
عمر ایشان کفاف ننموده و پس از شش ماه به رحمت ابدی حضرت ایزدی 
پیوستند . در خلال این شش ماه مرحوم شوشتری به یکی از شاگردان 
مبژز حوزه مرحوم انصاری به نام اخوند ملا حسین قلی درجزینی همدانی - 
که از مذتها قبل در زمان مرحوم شیخ با ایشان رابطه داشته و استفاده 
اخلاقی و عرفانی می نموده است و اینک پس از مرحوم شیخ عازم بر 
تدریس بوده و حتّی تتقه مباحث شیخ را که خود نیز تقرپرات آنْ مباحث را 
نوشته .بوذ می :خواست. دنبال. کند - کاغدی نوشته و در آن متذکر می گردد 
که این روش شما تام و تمام نیست و شما مقامات عالیه دیگری را باید 
حائز گردید , تا اينکه او را منقلب نموده و به وادی حق و حقیقت ارشاد می 
نماید . 


اری مرحوم آخوند که از سالیانی چند قبل از فوت مرحوم شیخ از محضر 
مرحوم اقا سید علی در معارف الهیه استفاده می نمود , در اخلاق و 
مجاهده نفس و نیل به معارف الهیّه سرآمد اقران و از عجائب روزگار شد 
. مرحوم آخوند نیز شاگردانی بس ارجمند تربیت نمود که هر یک اسطوانه 
ای از معرفت و توحید و آیتی عظیم به شمار می آمدند . از مبژزترین 
شاگردان مکتب آخوند مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و مرحوم 
اقا ای سا نی ی آنی ره عرحیس انا 


سید محمّد سعید حبوبی و مرحوم حاج شیخ محفد بهاری را باید نام برد . 


استاد بزرگوار عارف بی بدیل مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی تبریزی - 
رضوان الله علیه - از شاگردان مکتب مرحوم آقا سید احمد کربلاتی هستند 
. اینست سلسله اساتید ما که به مرحوم شوشتری و بالأخره به آن شخص 
جولا منتهی می شود , ولی آن مرد جولا چه کسی بوده و به کجا ارتباط 
داشته و این معارف را از کجا و به چه وسیله به دست اورده هیچ معلوم 


باری رویه مرحوم استاد , آقای قاضی نیز طبق رویه استاد بزرگ آخوند ملا 
حسین قلی همان طریق معرفت نفس بوده است و برای نفی خواطر در 
وهله اول توجّه به نفس را دستور می داده اند , بدین طریق که سالک 
برای نفی خواطر باید مقدار نیم ساعت يا بیشتر را در هر شبانه روز معین 
نموده و در آن وقت توجّه به نفس خود بنماید . در اثر این توجّه رفته رفته 
تقویت پیدا نموده و خواطر از او نفی خواهد شد , و رفته رفته معرفت 
تفسرشتر ات او حاصل ندیه له مان عضو حه اه رفن انشا لاد 


اکثر افرادی که موفق به نفی خواطر شده و توانسته اند ذهن خود را پاک 
و ضاف نموده و از خواطر حضما کتند.و بالاخره. ضلطان .معرفت برای آنان 
طلوع نموده است در یکی از این دو حال بوده است : اول در حین تلاوت 
قرآن مجید و التفات به خواننده آن , که چه کسی در حقیقت قاری قرآن 
است و در آن وقت بر آنان منکشف 


می شده است که قاری قرآن خداست جل جلاله . 


فص ار را فحضست: اد اه ای ات تاه سس اج 


عنای یم است.. 


ایو آنخه:: کر ندیه آمر میت فر کحلی,ساظان عرفت: ای عخضایم 
دازد : اول مزافبه به ات۶ مزانبها مدوم ۰  ِِِِ‏ 
و ال ی و و اه و ی ۳ 
آنها از یک مصدر است , و در هر موجودی هر مقدار نور و جمال و بهاء و 
کمال باشد از آن سرچشمه افاضه شده است , و به هر موجودی آن مصدر 
عظیم به قدر سعه وجودی او که همان قوابل ماهوی آوست لور وجود و 
جمال و عظمت افاضه نموده است , و به عبارت دیگر از جانب فتاض 
لین فیض به طور اطلا ی جدفن فید و شرط وک افاضه من وق ور 
موجودی به قدر ماهیت خود از آن اخذ می کند . 


انکشاف عوالم چهارگانه توحید در اثر مراقبه تام و توجه به نفس 
باری , سالک در آثر مراقبه تام و اهتمام شدید نف ان و در اثر توجه به نفس 
عالم اوّل : توحید افعال است . 


یعنی در وهله اوّل ادراک می کند که آنچه چشم می بیند و زبان می گوید و 
گوش می شنود و دست و پا و سایر اعضاء و جوارج عمل می کنند همه و 
همه مستند به نفس خود آوست و نفس 


فاعل ما یشاء است , و سپس ادراک می کند که آنچه از افعال در جهان 
خارج تحقق می یابد مستند به خود اوست و نفس او مصدر تمام افعال 
است در خارج , و سیس می یابد که نفس او قائم به ذات حقٌ بوده و 
دریچه ای از فیوضات و رحمت خدا بوده است . پس تمام افعال در جهان 
خارج استناد به ذات مقذس او دارد . 


عالم دوم : توحید صفات است 


و آن بعد از عالم اوّل ظهور می کند , و آن عبارت است از آنکه : سالک 
, و همچنین هر چه را با چشم می بیند حقیقت ابصار را از خدا ادراک می 


کند و بعدا هر گونه علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و غیر ذلک که در 
موجودات خارجیه مشاهده می کند همه را مستند به خدای تعالی می یابد . 


عالم سوم : توحید در اسماء است 


و آن بعد از عالم دم طلوع می نماید , و آن عبارت است از آنکه : صفات 
را قائم به ذات ادراک می کند . مثلا می یابد که عالم و قادر و حعن خداوند 
متعال است یعنی عالمیت خود را عالمیت خدا ادراک می کند ک 1 
سمیعیت و بصیریت خود را همه در خدا می داند و از 
ره ایه ارعس مصی تب یاس و 
بس و آن خداوند جل جلاله است و هر موجودی از موجودات به قدر سعه 
وجودی خویش از آن عالم و قادر و سمیع 


و بصیر و حعخ حکایت می کند و او را نشان می دهد . 


عالم چهارم : توحید در ذات است 


کی لت بالات ات اه ماه یات ات ین سالک 
مکوقنمی کرد بخنی تال افراک فی کته کف آن دای که تمام اففال 
و صفات و اسماء بدان مستند است , ان ذات واحد است , یک حقیقت 
ارشت که ماه آسهها قانما مات مس دی سالک و ی ند یت 
و اسم ندارد بلکه مشهودش فقط ذات است و بس . و این در وقتی است 
که از وجود عاریه خود خدا حافظی نموده , یکسره خود و هستی خود را گم 
کند و در ذات مقذس حضرت حو فانی نماید . در آن هنگام تجلی ذاتی 
خواهد شد . و البلّه این مرحله را مقام ذات نامیدن و يا حقیقت ذات یا 
احدیّت , اسم گذاردن ضیق ختاق است چون هر چه به زبان آید و به تحریر 
برای آن اسم و نامی نمی توان قائل شد و نمی توان مرحله و مقامی 
تصوّر نمود , و حتّی از این نتوانستن هم بالاتر است زیرا نتوانستن در عین 
شدلت وفیء ای است سر ایا عم بعالی از حشبالانه آرشت.: 


چون سالک بدین منزل وارد شود اسم و رسم خود را گم کرده و دیگر خود 


را نخواهد شناخت و کسی دیگر را نخواهد شناخت و جز خدا نخواهد 


سالک در هر یک از عوالم 


چهارگانه فوق مقداری از اثر وجودی خود را از دست می دهد و گم می 
کند تا بالاخره اصل وجود و هستی خود را گم می ۸ 


در عالم ال که به مقام فنای در فعل می رسد می فهمد که فعل از او سر 
نمی زند بلکه از خداست در اینجا تمام اثار فعلی خود را از دست می دهد 


و در عالم دوم چون به تجلی صفاتی می فهمد که علم و قدرت و سایر 
صفات انحصارا اختصاص به ذات حقْ سبحانه و تعالی دارد در اینجا صفات 
خودرا از دست: می. دهد و آنها را کم.مفی کند:و دیحر در خهد تم یایند 


و در عالم سوم چون تجلی اسمائی می شود ادراک می کند که عالم و قادر 
اوست جل جلاله , در اینجا اسماء خود را گم می کند و دیگر در خود نمی 
یابد . و در عالم چهارم که تجلّی ذاتی است وجود خود را گم می کند و ذات 
خود را از دست می دهد و دیگر ابدا خود را نمی یابد و ذات , ذات مقذس 
حضرت خداوند است . 


منظور عرفاء از عنقاء و سیمرغ 


این مرحله از شهود یعنی تجلّی ذاتی را عرفاء تعبیر به «عنقا» و «سیمرغ» 
می نمایند چه او موجودی است که هرگز صید احدی نخواهد شد . سیمرغ , 
آن ذات بحت و وجود صرف است که از آن به «عالم عمی» و «کنز 
مخفی» و «غیب الفیوب» و «ذات ما لا - اسم له و لا رسم له» تعبیر کنند . 


برو این:دام بر هرع دکز نه که.فتقا را بلند. انست اشیانه 
اشفا خاقظ ور اشار نب سای وات نقیب القیمی 


حافظ - علیه الژحمه - چه خوب در مثنویات خود سروده و با استعارات 
لطیف خود این مهم را بیان فرموده است : 


الا ای اهوی وحشی کجایی دو تنها ود سر کردان. + دوبن کشن. با تا جال 
یکدیگر بدانیم چنينم هست اد از پیر دانا که روزی رهروی در سرزمینی که 
ای سالک چه در انبانه داری جوابش داد کآری دام دارم بگفتا چون به دست 
آری نشانش بگفتا گرچه این امری محال است نکرد آن همدم دیرین مدارا| 
مگر خضر مبارک پی تواند مرا با توست چندین آشنایی دد و دامت کمین از 
پیش و از پس مراد هم بجوییم ار توانیم فراموشم نشد هرگز همانا به 


لطفش گفت رندی ره نشینی بیا دامی بنه گر دانه داری ولی سیمرغ می 
باید شکارم که او خود بی نشانست اشیانش و لیکن نا امیدی هم وبال 
است مسلمانان مسلمانان خدا| را که این تنها بدان تنها رساند 


معلوم است جائی که آشیانه سیمرغ نشانی ندارد کجا توان صید او نمود , 
مگر لطفش رهنمون گردد و کم گشتگان وادی محبت و عاشقان جمال 
لایزالی خود را به وادی توحید و فناء رهبری کند . به 


2 ۳ ۳۳ السلام] اه الملک المتعال وق ( ۳ چم امین ,۲ 
انا کل ما پرضی.و آلحقنا بالطالخین . 


بحمد الله و المثّه اين رساله شریفه که «رساله لب اللباب در سیر و 
سلوک اولی الالباب» نام نهاده شد به قلم حقیر فقیر در شب هشتم شهر 
صیام یک هزار و سیصد و شصت و نه هجریه قمریه اختتام پذیرفت . و له 
الحمد کی الاولی و الاخره « و اخز دعوانا آن الخمد لله.رت العالمین: 


و آنا الحفیر اافقیر سید محند سین حستی ظهر انی در یاوه طیبه قر . 


[47] آیه 14 , از سوره 40 : غافر : پس خدا را بخوانید در حالی که دین را 
برای او خالص کرده باشید 


[48] عبادت کنندگان سه دسته اند : گروهی خدا ر از روی ترس عبادت 
هی کنند , و آن عبادت بندگان و غلامان است . و گروهی خدا را از روی 
طمع و چشمداشت عبادت می کنند , و آن عبادت مزدبران است . و 
گروهی خدا را ۱ ۱ ۱ 


[49] یه 30 , از سوره 30 : ۰ روم ۰ پس روی خود را به سوی دین کن در 
حالی که میانه رو و معتدل بوده و به حقٌ گرایش داشته باشی , که آن 
همان فطرتی است که خداوند مردم را بر اساس ن آفزندم:: تبدیلی در 
افرینش خدا نیست , اینست دین استوار و لیکن بیشتر مردم نمی دانند 


[50 ] آبه 48 , 


از سوره 4 : نساء : خداوند گناه تشر ای اهر وه انی ار از انوا 
برای هر کس که بخواهد می امرزد 


[21 ۱ ] 6 : 79 و این مقام پوشیده و دربستی است که جز پاکان بدان 


[3 ] خدابا من تو را از روی بیم از ا تشن و به طمع بهشت نیرستیده ام 
بلکه تو را شایسته پرستش افته و بدینجهت پرستیده ام [54] تو مرا به 
خود ره نمودی و به سوی خویش خواندی , و ار تو نبودی من نمی دانستم 
[55] چه می خواهی . . . می خواهم که چیزی نخواهم 

156 : 2 ] 56[ 

[57] شیعیان ما زبانشان بسته است 


[58 ] سکوت شعار محبان است ر و خشنودی خدا در آن است , و آن از 
اخلاق پیامبران و شعار برگزیدگان است 


[59 ] سکوت دری از درهای حکمت است , و رهنمای به هر خیری است 
[60] گرسنگی خورش مومن , و غذای روح , و خوراک قلب است 

[61 ] آیه 7۷0 از سوره 6 : انعام : و رها کن کسانی را که دین خود را به 
بازی و سرگرمی گرفته اند و زندگی دنیا فریبشان داده است [62] آیه 17 
و 18 از سوره 1 : ذاریات : و چنین بودند که پاسی کوتاه از شب را می 
خوابیدند و در سحرها استغفار می کردند 

[63] و برای دستیابی به نیازهای خود از کتمان و پرده پوشی یاری بجوئید 


[64 ] آیه 5 , از سوره 2 : بقره : و از صبر ) روزه) و نماز یاری بجوئید , و 
این کار بسی گران است مکر بر کسانی که دلشان برای خدا خاشع است 


[65] این روایت 


را در «توحید»؟ صدوق در باب «رویه» در ص‌ 117 از طبع سربی آورده 
ات ۲ اما اس ای ی ام ال 


[66 ] آیه 43 , از سوره 16 : نحل : پس از اهل ذکر ) و خبره) بپرسید اگر 
681 ] عبارات و تعبیرهای ما مختلف است ولی حسن و زیبائی تو بکی 
تا ات سههای ال ات شا مارد 

[69] و در آنجا دیگر جز خدا چیزی نیست 


[70] آیه 99 و 100 , از سوره 16 : نحل : بدرستی که او ) شیطان) بر 
کی که انیا اون ی سور گارشان ول مف کا اط تور و 
سا ار ای را ان ی 
خدا قرار می دهند 


[71 ] احدی جز او صاحبخانه نیست 
[72] آیه 201 , از سوره 7 : اعراف : کسانی که تقوا دارند وقتی که 


انديشه ای از سوی شیطان انان را و سوسه کند , زود یاداور شوند و در 
این صورت ایشان از بینایان خواهند بود 


[73] آیه 36 , از سوره 3 : زخرف : و هر که از یاد خدای رحمن چشم 
بپوشد شیطانی را برایش برانگيزيم که قرین و همراه وی باشد 


[74] موجودی جز خدا نیست 


[ظ 7 ]۲ 1 5 , از سوره 5 : مائده : ای کسانی که ایمان آورده ابید 
زیانی نتواند رساند 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


